زت وسواسی ! 


رضادمراه 


حق‌چاپ دائم برای کتابفر وشی فروغی محفوظ است 


[۳ 


 —_‏ سس 


این کتاب در پنجهزار جلد در مهر ماه ۱۳۵۴ 
در چاپ شرق به چاپ رسید 


زن وسواسی !!... 


توی‌خانۂ یکی از دوستانم میهمان بودم...غیراز 
من در <دود بیست نفر زن و مرد دیگر هم بودند ... 

! کثرشان را میشناختم.. فقط پنج شش نفرغریبه 
بودند... توی این ناآشناها خحانم‌ی نظر م را جلب کر د.. 
بدون اختیار محو تماشای او شدم قيافة او خیلی‌بنظرم 
آشنا م‌آمد... 

از اون لیپ زن‌هائی بود که هر گز پیر و شکسته 
نمیشوند!.. قیافه‌اش‌نشان میداد در جوانی خیلی حوشگل 
ولوندبوده»حالاهم که چهل و چندسال‌داشت ازدختر های 
بیست ساله زیباتر و شاد اب تر جلوه میکر د .. 


او هم نگاهش را از من برنمیداشت.. هرچه فکر 


٤‏ عزیزنسین 
میکردم او راکجا دیده‌ام چیزی بیادم نمیآمد. 

خیلی دلم میخواست یکنفر پیدا بشود و مارابهم 
معر فی کند.. نوی این فکر بردم که صاحبخانه بطرفم 
آمد و بانی این امر خیر شد: 

_ آقای‌ضیاء نمیخو اهیدباحسته‌خانم آشنا بشید ؟ | 

با هم دست دادیم › و قتی گفتم : داز آشن يتان 
خو و فتم ... » 

حسنه انم خنده بلندی کرد و جواب داد : 
« مسا ءدتهاست همدیگررا می‌شناسسیم..» منهم خندیدم 
و کفتم : 

- قیافة شما هم بنظر من خیلی آشناس.. و لی کجا 
شما را زیارت کردم بیادم نمیاد. 

حسنه خانم‌طوری به قهقهه اف اد که سابرميهمانها 
هم متوجه شدند وبطرف ما آمدند؛ زن که در اثرخنده 
چشمهایش پراز اشك شده بود بزحمت جلوی خحودش 
راگرفت و گفت: 


رن وسواسی ۵ 
- ما مدتی زن و شوهر بودیم!. در حدود تکسالو 

نیم با هم زند گی کردیم !!. 

میهمان‌ها هم زدند زیر خنده‌یکدفه» مثل آدمی که 
از حواب بیدارش کنند همه چیز بیادم آمد.. دودستی 
زدم اوی سرم و فریاد کشیدم : 

آخ.. حسنه جان توئی؟!!. 

داستان اون روزها مثل فیلم سینما روی پردۀ 
چشمانم ظاهر شد! از بسکه زن گرفته و طلاق داده.ودم 
خجالت می کشیدم نوی صورت دومتانم نگاه کنم! 

تصمیم گرفتم نا آخر عبر مجرد بمانم و دور 
ازدواج خط قرمز بکشم» امارفقا ولکن نبودند..انگار 
هیچ کار دیگری نداشتند جز اینکه برای من زن بگیرند! 
هر کدام روزی دوسه ساعت وقتشان را صرف میکردند 
تا مرا قانع کنند زن بکرم و من که از دست اخحلاق و 
رفتار زن‌های سابقم به ستوه آمده‌بودم زير بار ذمیر فتم . 


یکرو ز که با اتوبوس به شهر دیگری میرفتم با 


یکی ازدوستان دوران تحصیلی بر خوردم.. حال‌واحوال 
کردیم..مدتی از حاطرات‌دورانملارسه حرف زدیم و بعد 
هم از زن وبچه‌اش پرسیدم.. دوستم بدون خحجالت و 
رودربایستی گفت : 

کدام یکی را می‌پرسی ؟1.. 

بانعجب پرسیدم : « مگر چند تازن گرفتی؟» 

شش تا زن گرفتم و طلاق دادم! فعلا با هفتمی 
زندگی میکنم 1.. 

دیدم یکنفر همدرد خودم پیدا کرده‌ام . : بدون 
اینکه بگویم منهم بهمین بدبختی دچار هستم خواستم 
از دهانش حرف بکشم و به بینم بعد از شش‌بار زن 
طلاق دادن چعاور جرثت کرده هفتمی. رابگیرد.. گفتم : 

- تو که نمیتوانستی با زن‌ها بسازی چرا اینقدر 
آزمایش کردی؟! ۱ 

خند؛باندی کردوجواب داد: و حود‌را ساختم...» 


با تعجب پرسیدم: 


-منظورت چی‌به ؟ 

راستش ایند هر قدر کوشش میکردم با زن‌هانم 
تفاهم‌پیدا کنم وخحوش وخرم‌زند گی کنیم حسابهايم غلط 
از آب در میآمد.. شب و روزی نبودکه توی خانۀ ما 
دعوا وسروصدا نباشه.. هرچه به زن‌هايم بیشتر محبت 
می کردم اختلاف و ناساز گاری آنها بیشترمیشد!!. و 
پالاخره هم کارمان به بن‌بست میرسید... 

با بیصبری پر سیدم : 

- بکوبه بینم راهی که پیدا کر دی جی‌به ؟ چطور 
خودت را ساختی؟!. ۱ 

دوستم نفس عمیقی کشید و جواب داد : 

- هوم.. من اخلاقاً مرد زن برستی هستم.. به 
زن‌ها خیلی بیش از حد معمولاحتر ام میگذارم.. همیشه 
خحواسته زن‌ها را به نظریة خودم ترجیح میدهم و دلم 
میخواهد هرچه‌لازم دارند فورآبرایشان‌تهیه کنم..غافل 
از اینکه جنس زن مثل ماهی میماند هرچقدر بخواهی 


آنها رامحکم ترتوی دستت‌نگهداری‌زودر لیز میخوردند 
و درمیروندا!.بهم‌ین‌جهت بعدازاینکه از زن‌ششمی‌جدا 
شدم تصمیم گر فتم خودم‌رابسازم واخلاقمراعوض کنم.. 
و حالا و اقعا خو شبخت هستم . 

به دوستم گفتم : 

ت اخحلاقش منم درست مثل شماست... 

- پس کلاهت پس معر که اممت.. به بیمم رن 
داری؟ [. 

و 

تا وقتیاخلافت را عوض :کر دی نبادا ازدواج 

پر سيد م : 

- ممکنه بگی بازن‌نازه‌ات چطوررفتار میکنی؟ 

_بحر فهاش خیلی تو جه نمی کنم ...دردهاموبهش 
نمیکّم از وضع در آمدم‌خیر نداره .۰. روابط ماخیلی 
جدی ورسمی یه . . نمیگذارم خیلی لوس بشه بیش از حد 


معمول قربان صدقه‌اش نمی م .. در کارهای خانه 
بهش ايراد می گیسرم.. و ٠.‏ و .. بله دوست عزبز سر 
خحوشبختی من در ازدواج اینه !!. 
از حر فهای‌دوستم خیلی تعجب کردم .. هیچکدام از 
حر فهاش بنظر من درست نبودبااینحال تصمیم گرفتم‌یکبار 
هم‌نصایحاوراعمل کنم‌شایدواقعاًدرست از آب دربیاد! 
توی‌این گیرودار یکی‌ازدوستانم حسنه‌خانم را برایم پیدا 
کرد.. حسنه‌حانم ازدوستان‌مدرسه زن‌اوبود..:طوری که 
می گفتنددرخانه داری‌و نظافت وشو هرداری‌نظیر نداشت. 
از بسکه تعریف کردند ندیده عاشق او شدم.. فقط دوبار 
شوهر کرده وچون هیچکدامشان اورا درك نکرده‌بودند 
طلاق گرفته و دربدر دنبال مردی می گشت که او رادرك 
کند!. 
حسنه خانم بك امتیاز دیگری هم داشت؛ مالك 
بك آپارتمان‌بزر کث و راحت بودهاگر باهم ازدواج 


می کردیم من بخازه اومی‌ر فتم وداماد سر خانه‌میشدم... 


۰ عزیزنسین 


|0 ی تست وی و وت و و imran‏ و و و Gr e‏ راو وت e amg‏ 


با اینکه شك داشتم زنی باین جوانی و خوشگلی 
و اینهمه ثرویت بامن ازدواج کند» ولی خیلی زودکار 
a a ES‏ 
یکی زندگی کنم» شب اولعروسیمان به اشتباهم‌پی‌بردم 
و فهمیدم چرا شوهرهای قبلی او را طلاق داده‌اند : 
اماپشیمانی سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. 

این درست نیست که یکمرد پیشامدهای شب 
ز فافش‌رابرای دیگران تعریف کند ولی‌من‌بدون‌ناراحتی 
همه چیز را می گویم شاید دیگر ان عبرت بگیرند .. 

جشن عروسی‌ما دریکی ازهتل‌های بزرگث انجام 
گرفت .نز دیکی‌های‌نیمه‌شب بانو صبچندنفر از رنقامجلس 
جشن تمام شد و با نواختن آهنگ مبارك باد میهمانها 
خحدا حافظی کردند و رفتند » ماهم خسته و کوفته بۀ 
آپارتمان حسنه خانم آمدیم.. عروس از جاو و من 
بدنبالش وارد ساختمان شدیم بمحض اینکه پایم راتوی 
در گاهی گذاشتم حسنه خانم جیغ بلندی کشید: 


زن وسواسی ۱۱ 


«نیاتو.. همانجاوایستا!۱.) 

برای بك لحظه مثل آدمهای برق گرفته سرجایم 
ایستادم. اما یکدفعه نصیحت دوستم بخاطرم آمد ... 
بفکر افتادم بحرفش گوش نکنم و از همون اول گربه 
را جلوی در حجله بکشم! بهمین جهت سرم را پائین 
انداحتم وبطرف اتاق خواب راه افتادم . .۰ 

حسنه خانم با بك جفت دمپائی بر کشت وبلندتر 
داد کشید : 

کجامپری؟ با کفش هات همه جارا کثیف کر دی ؟۱ 

دمپائی‌هارا پوشیدم ودستم‌را دراز کردم‌دستگیره 
اناق خواب را بگیرم که فریادش به آسمان رفت : 

- ب و دستت راکه به کش‌ها زدی با صابون 
بشور !!. 

مدتی‌ وی راهرو مکث کردم.. نمیتوانستم نصمیم 
بگیرم.. نمیخواستم در این شب اول اوقات عروسمرا 
تلخ کنم اما حسنه خانم ولکن معامله‌نبود دوباره‌دادزد ! 


۱۲ عزیز سین 


ero oe‏ وج ومووو مموموو و وج mas‏ موسوم رصووی و وج و و مک ور وتان وس مور موه cemsan ta‏ و ما همو دم 


- با نو هستم زودباش لخت شو برو حمام. 

باکمی عصبانیت جواب دادم: 

- من صبح حمام بودم. 

کاش اینحرف را نمیزدم» دست انداعت.موهای 
سرش راگرفت و دبوانه‌وار فرباد زد: 

_چی گفتی ؟! صبح حمام بو دی به حالاچه‌مر نو طه ؟ | 
اصلا چطور جرئت کردی به <مام‌های عمومی رفتی؟ 
جائیکه آدمهای کچل و مر بض مير و ندتوچطورپا گذاشتی ؟ 
زود باش لخت شوباید چهل نا لگن آب جوش روی 
سرت ,بزی و با دوقالب صابون از نوك سر تاناخن 
پاهاتو بشوری . ۱ ! 

وقتی اینحرفها را ميزد چنان صورنش را ترش 
کرده بودکه منهم نحت _تأثیر قرار گرفتم و حالم بهم 
خورد..انگٌارمر | از توی لجنز ار بیرون آورده‌اندازخودم 


بد م آمد!!. با ائحال هنور مرجایم استاده بودم و 


نمی‌توانستم تصمیم بگیرم. 


سنه خانم ایند عه با تمام نیرو بسرم داد کشید: 

- هنوز وایستادی! زودباش راه بیفت. 

از ترسم فوری لباسهامو کندم» با شورت و زیر 
پیراهن ازجلوی‌حسنه خانم عبور کردم وبه حمام‌رفتم | 

داشتم خودم را می‌شستم که حسنه خانم در حالیکه 
آستین‌هاشو زده بود بالا وارد حمام شد.. خیال کردم 
اونم آمده دوش بگیره» خواستم از وان بیام بیرون که 
دستش‌را گذاشت روی شانه‌ام وچنان فشاردا د که چیزی 
نمانده بود استخوان‌های کتفم بشکنه! داد زد: 

کجا داری‌میری؟باید ده بیست‌تالگن آب‌بریزی 
روی سرت تا پاك بشی .! 

شرو ع کر د آب جوش روی‌سرم‌ریختن.. نه یکی.. 
زه دولا.. نه سه تا.. داد زدم: 

_ صوختم پدرم در آمد. 

ابا حسنه خانم گوشش په داد و فریاه من‌بدهکار 
نبود باکیسه وسنك پا بجان من افتاد با یکدستش سرو 


سین مرا میمالید وبا دت دیگرش آب جوش روی 
سر م خالی می کرد! بعد ازاینکه دو سه ساعت »ر اتوی 
آب دا غ شمت يك شیشه الکل و یك بسته پنبه آورد 
و جاهائی را که زخم شده بود و حون می آمد ې ك کرد 
وصو زاند!!. 

به التماس افتادم و گفتم : 

- بابا بسه دیگه ولم کن... 

برای اولین‌بار خندید وحواب داد: 

- یکدفیقه دیگه دندان روی جیگر بگذار داره 
تمام میشه... 

بعد هم يك بطری آب جوشیده آوردو ريخت 
روی سرم..نمیدانم چی بود» چه دوأئی توش, بخته‌بود 
بوی سدر و کافور می‌دا:! پرسیدم: 

ا دیکه چی به ؟! 

اینقدر حرف نزن.. آبهاکه سالم نیست بایدبا 


دوا خودمان را ضد عفونی کنیم!!. 


ای ۱۵ 

وقتی کارش تمام aT‏ داد ازحمام بیرون 
بیام رمق‌راه رفتن نداشتم » بااینحال مثل بچه مدرصه‌ها 
که با صدای زنك از کلاس بیرون میپرند» بطرف اتاق 
حواب دویدم.. هنوز دستم به دستگیرۀ در نرسیده بود 
که دوباره فریاد حسنه خانم بلند شد: 

- مواظب باش.. دستگیره را کثیف نکنی!! 

خخو دش دوید آمد و با بك تیکه‌پارچۀ سفیددستگیره 
راگرفت و در را باز کرد! روی تمام صندلی‌ها و میزو 
اثائیه رو پوش سفید انداخته بود.. من « پیژامه »ام را 
پوشیدم و از خستکی افتادم روی یکی ازمبل‌هاکه‌بازم 
صدای حسنه خانم در آمد: 

ب با لباس نم دارننشین رومبل‌ها. 

بی حو صله پرسیدم: ٠‏ رن ميشه ؟ » 

سرش را » اطراف حر کت داد و گفت: 

- چی میخواستی بشه.. گرد و خاك‌ها را میاری 


نوی : رختخواب! 


بهرزحمتی بود خودم را کنتر ل کردم وتوی دام 
گنتم : وحیفه مزة آمشب را خراب کنم ازفردا صبح‌بهت 
میگم وسواسی بعنی چه ؟۱.) 

مدتی هم منتظر ماندم تا عروس خوشگام خو دشو 
فس ره بارس تاباشو آت وتو یل داداا: 

داشت خوابم میبرد و ءطای شب زفاف را په 
لقایش می‌بخشیدم که عروس خانم آمد واجازه‌داد بریم 
تو ی حجله !!. 

با علاقه و اشتباق زیادی رفتم بالای تخت ولی 
تا خواستم اورا در آغوش بکشم دو نا دست‌هایش را 
توی سینه‌ام فشار داد و گفت : 

واه .. واه .. چه بوئی میدی.. انگار یکساله 
حمام نرفتی.. پاشو.. پاشو برو يك دوش بگیر و کمی 
هم ادو کلن بخودت بزن و بيا .. !! 

چاره‌ای جز اطاعت اوامر خحانم نداشتم 1! اما 
مگر اوامرخانم تمام شدنی‌بود؟! بلائی بسرم آورد که 


رن وسواسی ۱۷ 


لذت همه چیز را فرآموش کردم و اصلا نفهمیدم شب 
زفاف یعنی‌جه ؟ !! 

خی.ال می کنید کار بهمین‌جا ختم شد ؟۱! نه.. از 
فردا این برنامه سخت‌تر ودقیق‌تر بمر حلهٌ اجرا در آمدا 
ازهمان قدم‌اول که توی‌خانه میگذاشتم باعتاب وخطاب 
خانم رو برو میشدم : وآونجا ننشین.. به‌اون دست نزن!. 
دوش بگیر.. خودتوبشور.. ابنونخور.. وهزار کوفت‌و 
زهرمار دیگر..» حسنه خانم بقدری در رعایت نظافت 
وپاکیز گی‌وسواس‌داشت که هیچکس حاضر نبودبخانه 
ما بیاید واگر کسی هم از جریان اطلاع نداشت وپیش 
ما میآمد مثل سک از آمدنش پشیمان‌میشد..ا کرمبهمان 
بخت بر گشتهای‌هوس‌میکرد سیگاری آنش بزنه» حسنه 
خانم دوتا چشم داشت دونا هم فرض می کرد و بداست 
او خیره میشدنبادا کمی از خاکستر سیگارش روی‌فرشها 
بریزه!!. و اگر احیاناً یکذره خاکسترسیگار روی‌فرش 


میریخت فوری جلوی چشم میهمان جارو مبآورد و 


تا ا 

aE‏ می کردم بهش بفهمانم اینکارهاش 
حوب نیس زیربار نمی‌ رفت بهش می گفتم : «عزیز من 
اسہاب و اثاثیه خونه برای آسایش آدمه.. نه اینکه آدم 
بخاطر حفظ اونا جانش‌را هم کف دست بگذاره ..» 

ولی‌ابن حرفها فایده‌نداشت و حسنه خانم کنترلش 
را روز بروز شدیدترمی کردا 

بك شب که کمی مشروب خورده بودم به محض 
اینکه و آردعانه شدم صدای حسنه‌نانم به آسمان رفت ! 

«وای.. وای.. سرتاپات نجس‌شده .. زود برو 
توی حمام لخت شو وغل کن..» 

بخاطر اینکه همسابه‌ها بیدار نشوندآهسته و آرام 
شرو ع به التماس کردم : 

و چشم.. داد نزن خحوب نیس .. 

حسنه خانم بلندثر داد کشید : 


«برو گمشو از نظرم خوك کثیت..» 


زن وسواسی ۱۹ 

اتفاقاً نمیدانم از مستی بود با دستپاچه بودم که 
وقتی رفتم توی وان حمام کمی آب به بیرون ريخت .: 
سنه خانم مثل ببر تیر خورده وارد حمام شدچشم هاش 
را بست و دهنش را باز کرد و هرچی فحش از زمان 
بچگی شنیدهبود نثارمن کرد. ! 

درکه طاقتم طاق شد بدون حوله ولباس از وان 
بیرون پریدم مثل گاو شمین بطرف اناق میهمانخانه 
که ماه به ماه درش بازنمی‌شد یورش بردم» با يك لکد 
در را شکتم وداخل شدم.. از همان جلوی درهرچه 
بدستم می رسه! روی زهین می انداختم‌می‌شکستم »دادمیز دم 

«رن ناکس ناکی زجربکشم! تو که پدر مرا 
در آوردی.. بیچچاره‌ام کر دی 

فحش می‌دادم و گلاون‌ها و بشقاب‌های چینی‌ر| 
به‌درودیوارمی کوبیدم.. حسنه خانم که خیلی تر سیده بو ده ثل 
مجسمه جلودر استاده وتکان نمی خورد گاهی‌باصدای 
ضعیف می گفت : «ضیاء.. ضیاء.. چرا دیوانه شدی؟» 


ولی حالا این من بودم که گوشم بحر فهای خانم 
بدهکار نبود.. وفتی همه چیز را شکستم و پرده‌ها را 
پاره کردم حالم جا آمد .. تازه فهمیدم سرناپا لخت . 
هستم.. لباسهایم را پوشیدم.. سیگاری آنش زدم از لج 
خانم نحاکستر آن را روی فرش‌ها ريختم وبا اه کفش 
خحاکسترها را روی فرشها مالیدم... 

حسنه خانم بدری جاخورده‌بود که جر أت‌نمیکرد 
حرفی‌بزند» آرا وبدون صدا اشك می‌ریخت وحرص 
می خو رد. .. 

در را چنانحکم بهم ز دم که ششه‌ها شکست.. : 
از حانه‌بیرون آمدم ودیچه برنگشتم » امش ,عداز سالها 
,| حسنه خانم درخانۀ دوستم روبروشده بودم..با اینکه 
حسنه خانم می‌خندید نا گهان تمام آن خاطرات‌رنج آور 
جلوی‌چشم هايم جان گرفت بنظر مر سید که حسنه خانم مثل 
همان روزها دارد بمن آمر ونهی می کند: 

ويا الله .. پاشوبرو لوی حمام..» 


حسنه‌خانم بطرف من آ مد ولی‌من‌بیاختیار بطرف 
در خانه دوبدم و جلوی چشم حیرتزده میهمان‌ها زدم 
بچاك .. عده‌ای پشت سرم به صدای بلند میخندیدند و 
می گفتند «فلانی دیوانه شده ! .. » عیب نداره بگذار 
هرچی دلشان میخواد بکن آخه اونا که از جریان 
حبر زدارند . 


راهبو لدارشدن ! ا 


مستاجر خانه شماره ۱٩‏ میخواست اثائیه‌اش را 
بفروشد. توی محله یه ماآدم هیچ چبز را نمی واند 
مخفی کند. همه چیز فوراًآشکارميشود. بهمین جهت‌در 
عرض چند دقبقه تمام اهل محل از این موضوع باخبر 
شدد و برای خریدن اثائه و خرده ریزهای آنها بطرف 
خانه شماره ۱٩‏ هجوم آوردند. 

لامپ. سيم . مر ه‌های ترشی . کاناپه‌های کهنه که 
فنرهای آنها خراب وزنگ‌زده بود؛ در بك چشم بهمزدن 
فروخته‌شد. فرداصبح‌هم‌يك‌وانت جلوی درخانه آنهاآمد 
تا بمّیه اثاث را بیرد... 


توی ساختمانی که درست روبروی حانه شماره 


راه پو لدار شدن | ۷۳ 
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٩‏ قرار داشت. طالب‌بیگف زندگی میکرد. طالب بیگف 
صبح زود برای رفتن بسر کارش ازخانه بیرون آمدوقتی 
چشمش به وانت پر از اثاثیه افتاد خیلی ناراجت شد . 
شب پیش زن‌طالب بی گفته‌بود که آ فای مر شدائاثبه‌اش 
را میفروشد» يك چیز تعجب آور اینکه در موقع فروش 
اسباب‌ها زن ودختر آقای‌مرشد ناراحق نبودند ومرتب 
میخندیدند! 

طالب‌بیگک هم در جواب زنش گفته بود؛ 

«چیکار کنند ... نمیشو د که گر به کرد . خدا میداند 
چقدر ناراحت بودند ولی برای اینکه در مقابل دوست 
ودشمن ناراحتی خودشان را نشان‌ندهند آن قیافه‌ظاهری 
را گرفته‌اند.» 

زنش جواب داده بود ! 

وممکنه اینطور باشه ولی اوناگفتند که به محله‌ی 
ون ان ناشی۲اسباب کشی‌می کنیم و آنجا بك طبه آپارتمان 


کرایه کرد‌ايم.میخواهيم اثالیه نو بخریم و آنجا ابطرز 


۲4 عزیز سین 


زیبائی تزئین کنیم) 

طالب بی به زنش گفته‌بود : 

«باور نکن تما برای آقای مرشد انفاقی افتاده 
آخه یك کارمندجز ء که نمیتونه درمحله‌ی « نشان تاشی» 
آپارتمان اجاره .کنه واثائیه‌نو بخره‌ما این کر ایه خائه . 
را بزور ميدهیم. حقوق آقای‌مرشد هم مثل منه . پنجاه 
ليره که بیشتر نیست ؟]) 

طالب بیگث بعداز اینکه آن حرفها بیادش آمد . 
وقتی همسایه‌اش را دید که مشغول اسباب کشیبه وداره 
بقیه اسباب‌هارو توی وانت‌میگذاره .خیلی ناراحت‌شد 
بطر ف آ قای‌مرشد رفت وبءد از احوال‌پرسی پرسید. 

- پس قضیه حقیقت داره؟شٌما از محله‌به‌ماا یاب 
کشی‌میکنید ؟ 

- بله می‌بینید که داریم میریم. 

.. حتماً به شهرستانها منتال شدین ؟ 

9 جانم در «نشان تاشی» يك طبقه آپارتمان 


راه پو لدار شدن ۲۵ 


اجاره کردیم ... انشاالله تشریف میارید خانه‌تازه مارو 
می نید . پنج‌اطاق خواب وبك سالن بزرکک آفتابگیر 
داره . 

طالب بیگ که خیلی ناراحت شده بودآهسته سر 
بگوش آقای‌مر شد گذاشت و گفت : 

- برادر خودت میدانی که‌من‌تر اخیلی دوست دارم 
وچند ساله که با هم‌همسایه هستیم» اینراهم خوب‌میدانم 
از اینکه همسایه‌ها پشت سرت‌حرف بزنند ناراحتی ... 
خق‌هم داری ولی مرا بادیگران مقایسه نکن‌اگر برایت 
انفاقی افتاده به‌من بگوشاید بتونم بوسیله دوستانم کاری 
برات‌بکنم: ماهمه ا هستیم وباید به‌دردهم برسیم. 

آقای مرشد ندید وجواب‌داد: 

- من دیکه کارمنددولت نیستم. استعضا دادم. 

_ عجب | چرا اینکار راکردی ؟ تو که چیزی به 
باز نشستگیبت نمانده بود . راستی که خیلی ناراحت 


شدم. حالا میخواهی چیکار بکنی؟ 


۳۹ غزیز سین 
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چیکار میکنی ؟ 


- توی قهوه‌خانه می نشینم |۲۱ 


_آنجا چیکار میکنی ؟ 
- گفتم که کار میکنم. از صبح تاشب نو قهوه‌خانه 
ها هستم !11 


_ بسیارحوب فهمیدم ولی کارت چی‌به؟ 

- لاحولولا ... برادر گفتم که توی قهھوەخانەمى- 
نشینم . کارم ایجاب میکند ! 

_آهان - پس قهوه‌خانه باز کردی ؟ 

نه جانم قهوه‌خانه ندارم . هر کجاکه يك‌قهوه 
خانه دیدم میرم اوها می نشینم . 

طالب بیکگك نوی دلش گفت ,این بابا عقلش را 
از دست داده » آقای مرشد در حالیکه رختخوابها 
وظروف آشیز خانه‌راتوی وانت جابجا میکر دادامه‌داد. 


راه پولدار شدن ۷ 

دیرادر توکه قریه یستی بگذار برات تعریت 
کنم. راستش من تجارت میکام در این دوره و زمانه 
کار تجارت وی قهوه‌خانه‌ها انجام ميشه . دیگر 
تجارتخانه‌ها وحجره‌های بازار بدرد نمیخوره آنها را 
بابد بوسید و کنار گذاشت دمده‌شده. اون تجارتخانه‌ها 
دفتر میخواد. مالیات‌دارن. اصلا معامله اونجوری‌يك 
دنیا دردسر داره. اپنروزها تجارت اصلی وبزر گنوی 
فهوه‌خانه‌ها صورت میگیره خدارو صدهزار مر تبه شکر 
به اندازه حقوق یکماه که از اون اداره میگرفتم. در 
عرض یکساعت پیدا میکنم روبهمرفته روزی سیصد 
نا چهارصد ليره گیرم مياد پس دیگه چرا نوی این‌حو 
و محله بنشینم ؟ در ۱ نشان ناشی » يك طبقه آپارتمان 
حوب گرفتم . براش اثائیه نو هم میخرم و مثل آعیان‌ها 
زند گی میکنم ۱ وقتی آدم‌در آمدکافی داره نبارد بگذاره 
به زن وبچه‌اش بدبگذره .. 


طالب بی پرسید : 


۲۸ عزیز سین 
- تجارت چی‌انجام میدی ؟ 
- هرچی پیش بہاد - از نخ وسوزن گرفته تا 
کشتی معامله میکنم | 
طالب ,کک که از تعجب دهانش باز مانده بو در سید : 
- میخری يا میفروشی ؟ 
- نه میخرم و نه میفروشم | اصلا خریدار و 
فروشنده‌ای در کار نیست | جنس هم وجود نداره! فقط 
این وسط امثال من پول زبادی گیرشان میادوالسلام 
طالب بیک در دل گفت : 
« حتماً بلائی بسر این بیچاره آمده و عقلشو از 
دست داده !» 
آقای مر شد که از نگاه‌طالب بیگ منظو رش رافهمیده 
ہو د کفت : 
حالا بشما ميگم چه جوری راه اینجورتجارت 
را پیدا کردم. یکروز سوزن خیاطی خانم شکست هر 
جاکه عقلم میر سیل رفتم‌ولی پیدا نشد؛ میدانی که‌خانم 


راه پو لدار شمدل ۲۹ 


من برای همسایه ها لباس میدوخت و پول خوبی هم 
در میآورد . اهر یبا باندازه حموق من در آمد داشت 
پیدا نشدن سوزن ضرر بزر گی‌بما میزد» یکروز يك‌نفر 
گفت : « برو فلان قهوه‌خانه آنجا پیدا میکنی » 
به قهو هخانه ای که گفته بود رفتم و ناخواستم سلام و عليك 
بكم :ك آدم لاغرمردنی کنارم آمد وپر سید : 

آقا عقب چبزی میگردید ؟ 

- بله سوزن ماشین خباطی میخوام ... 

_ چند دوجین لازم داری ؟ 

جبزی نمانده بود همانجا مش زمین بشم .ك 
ماه تمام بود من دنب. ل يك دانه‌اش می گشتم حالا این 
مردلاغر مردنی میگوید «چند ده جین میخواهی) گفتم : 
ر یکگ دو جين ) 

شانه‌اش رابالا انداخت و گفت : 

و هشتاد ليره بده ) 

گفتم ! برادر چی داری میگی مردانه‌اش شصت 


فروش قیمت داره چرا هشتاد ليره بدم ؟ » 

وسط حرفم دویده و گفت : 

+ پس تشریف ببرید از همونجاکه يك دانه‌اش‌را 
شصت فروش میدن بخریدا 

پارورفت گوشه‌ای‌نشست باخودم گفتم : ۾ بخاطر 
هشتاد لبره ماهی سیصد چهارصد ليره ضرر میکنم ۹ 
ناچار رفتم پیشش و گفتم : 

« معذرت میخوام آقا . اشتباه کردم بفرمائید اينم 
هشتاد ليره » 

پول‌را توی جییش گذاشتم وفتی پول رفت توی 
جیبش گفت : 

_ شما همین جا منتظر باشید من الان میام. می- 
دانید که بازار سباهه و ممکنه پشت سرمون پلیس و 
مامورین آ گاهی کین کرده باشن. ..؛ 

يارو رفت ومن منتظرنشستم یکساعت گذشت‌دو 
ساعت. سه ساعت. ظهرشد»خبری از بابا نشد. بازهم 


راه پولدار شدن ۳۱ 


نشستم . . عصر شدنیامد. شب شدقهوه‌خانه رامی‌خوأستند 
تعطیل کنند ولی از باروخبری نشد. بلندشدم رفتم دنبال 
کارم‌دردهشتادلیره روی دلم مانده بود. مدت يك هفته 
تمام‌هر روز به قهوه نحانه‌سر میزدمو ناشب منتظر آمدنش‌می- 
نشستم ولی بارو نیامدرکه نیامد. پیش خودم فکر کردم 
و شاید بیچاره بنده خدا برای خاطر من دستگیر شده » 
خللاصه سوزن خیاطی را نتوانستم گیر ببارم. يك مر لبه 
دیگر زنم رمائیسم گرفت . بیچاره شب و روز از درد 
می‌نالید. بردمش پیش دکتر . او هم نامردی نکرد يك 
نسخه بلند بالا داد دستم که داروهایش وی هیچ 
داروخانه‌ای پیدا نمیشد" بالاخره بك نفرآدم خیرخواه 
گفت : «توی فلان محله يك قهوه حانه هست . برو 
اونجا حتماً دو اهارو میتونی پیدا بکنی. » 

44م فورا بآنجا رفتم ولی هنوز وارد زشده‌بودم 
که یکنفر بیخ گوشم گفت : 


) عقب جیزی میگردید ؟ 0 


۳۲ عزیز سین 


نسخه دکتر را نشانش دادم نگاهی بآن انداعت 
وري 

و«از هر کدام جلد جعیه میخواهید؟ ) 

فورا گفتم ۱ دو جعبه . » 

«سیصد ليره ميشه ..» 

خوب اگر نمیدادم چیکار میکردم . زنم نوی 
خانه داشت از درد پامیمرد | فوراً سید ليره بطر ف 
دادم . گفت : 

و«شما اینجا منتظر باشید الانه بر میگردم. < 

ولی هر چقدر نشستم يارو نیآمد . از فهوهچی 
سر اغعش راگرفتم گفت 

وآفاجان من چه ءیدونم کی بود . اونم مث تو 
و بقمه‌مشذری‌های قهو ه«خو نه ...» 

یکروز هم شیشه‌پنجره شکست و سرما توی‌اطاق 
پر شد. رفتم‌سر | غ شیشه فروش .و لی‌هرچی گشتم پیدانکردم 
باز يك آدم محر واه مة ابلم شیز شد و گفت . رفلان 


راه پو لدار شدن | ۳۳ 


قهوه‌خانه | گه سری بزنی پبدا ميشه .» 

طالب بے ک‌طاقت نیاو رد» وسط حرف آقای‌مرشد 
پریدو گفت : 

با اینهء»مکافاتی که کشیدی بازم سرت بسنگث 
نخورد ؟ ! 

- ولی برادر اینجا دیکه مسئله عقل مطر ح‌ایست. 
مسئله احتیاج است . چاره‌ای نداشتم 55 

طالب بیگف گفت : 

۔ میخواستی پشت سرشان بری . 

- راضی نمیشدند . این فانون کار بازار سیاهه . 
بارو چطور بمن وتو اعتماد بکنه ١‏ شاید پلیس مخفی 
از آب دراومدیم : 

- پسلااقل بعد ازاینکه جنس رو تحویل میگرفتی 
پول میدادی . 

-آخه جنس که توی کف‌ده.ت. ارو فیس . اونم 


مره بطور مخقی از کسی دیکه هیر ۵ ر وال بگروز 


رادیمون خراب شد نمیدونم لامپش سوخته بود و یا 
سیم هاش قطع شده بود . این دفعه بدون اينکه یکسی 
حرفی بزنم رفتم توی یك فهوه‌مانه !از در وارد شدم 
یکنفر آمد کنارم وقبل از اينکه اون از من سئوالی بکند 
من از او پرسیدم . 

«عقب چیزی میگردید ؟ ) 

«بله . بله عقب هروئین میگردم . دارید ؟ 

با حونسردی پرسیدم : 

«چندکیلو ؟ ۱۱ .» 

بارو دهانش از تعجب باز ماند» لحظه‌ای‌ایستاد 
وبعد یك مرتبه خودش را روی دس وپايم انداخت و 
شرو ع کرد دسته مرا بوسیدن . با تندی پرسیدم 

د چند کیلو میخواهی ؟ » 

دو گرم میخوام ..) 

د... هزار لیره‌میشه .» 

فوراً دوهزار لیره نوی‌جیبم گذاشت بهش گفتم : 


راه پولدار شدن ۳۵ 


«توی قهوه‌خونه بشین نا بر کردم » 

مثل برق‌از آنجا دور شدم» دیگه راه تجارت را 
پیدا کردم. حالا هر روز بعداز ظهر از عانه بیرون‌مبایم 
ومیروم بیکی از این قهوه خونه‌ها چند دقیقه نمیگذره 
که یکی‌یکی مشتری‌ها وارد میشن » یکی قهوه میخواد» 
یکی ویسکی» یکی‌دیکه سیگار خارجی ۰۰۰ پولهارو 
توی‌جربم میذارم وميزنم به چاك وتاچندمدتی ازجلوی 
آن قهوه‌حونه رد نمیشم!! دیروز یکنفرازم دوتالاستیال 
اتوموبیل‌میخواست ازش دوهزار وهشتصدلیره گر فتم : 

طالب بی پرسید : 

_اگهکسی که بهت پول داده جنس تحویلش‌بدی 
نورا توی خیابان دید چیکار میکنی ؟ 

_ چندروز پیش همون مردی راکه رفته‌بود برام 
سوزن‌خواطی گیربباره. توی‌خیابون‌دیدم‌رفتم جلویقه‌شو 
گرفتم و گفتم : کو سوزن . ها ؟) 


جواب داد : 


۳۹ عزیز سین 


ححصجصوت چت e‏ 


«قربان بخدا دارم‌شب وروز میکردم تا پیدا کنم 
آخه نوی این‌شهرشلو غ که باين آسونی نميشه هرچی‌رو 
پیدا کرد . الان شش‌ماه آز کاره دارم عقب شوزنهای 
نو میگردم .» طالب بیگ گفت ؛ 

- میخواستی اونو تحویل پلیس بدی . . 

- چطوری تحویل پلیس بدمش ؟ اميشه که‌به‌پلیس 
کم فصد داشتم جنس از بازار سیاه بخرم . همونطور 
که فر وش این کالاها جرمه . محریدن آنها هم جرمه. 

ائائه‌ها همه داخل وانت جاگرفته بود زنآقای 
مرشد از داخل خانه صدا زد و آقای مرشد را احضار 
کرد آقای مرشد گفت والان میام» بعد رو بطالب بيك 
کرده‌و گفت : 

- بر ادرجان تجارت‌توی این‌دوره وزمونه وب 
چیزی‌یه اون کسی که پول‌میده | گه جنس به‌دستش نرسه 
لاقل یه آمید داره‌وهمین‌امیدواری‌خودش خیلی ارزش 
داره وهمه‌ش تواین فکره که کی جنس بدستش میرسه! 


_راستی نا یادم‌نر فته میتوتی‌برآمون آهن شیروانی 
بخری؟ پشتبام خونه چکه میکنه 

- چند ورق ۰یخوای ؟ 

- نمیدانم به اندازه دوتاشیرونی ,شتبام میخوام . 

- صد و پنساه ليره ميشه ۰ منم از کس دیگه 
می‌حرم خیلی برام بمونه چهار پنج ابره بیشتر نمیشه ۰ 

طالب بیکک صد و پنجاه لیره از جییش در آورد 
به آقای مر شد بی داد و مرشدبیگگ گفت ۰ 

-اکروقت دارین همین جا منتظر م باشین و گرنه 
من اثاثیه رو با وانت بخونه جدید که بردم و جا :جا 
کردم اونوقت میسرم سراغ حربدن شیروآنی » وميارم 
خونه تحویل میدم. فعلا خدا حافظ . 

- بسلامت آقای مرشد عزریز. 

پایان 


عفت خوور | چگونه حفظ کر وم !... 


و بله آقان عزیز نمیدانم از کجاشروع کنم و 
کداه‌ش‌را برایتان‌تعریف کنم؛ پأور بفرمائیدهیچکس‌نا 
بحال مثل آنها دشمن عفت بدنیا نیآمده . خدا میداند 
چه زجرهائی کشیدم تا توانستم از دست آنها عفتم 
رانجات‌بدهم . اگر تعریف کنم دلة ان کباب میشه! ولی 
حدا را هزار هزار مرتبه شکر میکنم که توانستم بدون 
اینکه عقنم لکه‌دار بشه حودم را از چنگک آنها نجات 
بدهم . حضرت آقامن از خود شما سئوال‌میکنم . بك 
انسان بخاطر چی‌زندگییکند ؟ مخصوصايك زن اگر 
خحدای نکرده عفتش را از دست بدهد دیگر بچه روئی 
میتواندزند گی‌بکند ؟ هان ؟ بخداا گر ده‌شاهی هم‌پیش 


کسی ارزش داشته‌باشد! اصلاکسی بصورتش نگاه هم 
نخواهد کرد تا چه برسد با او حرف بزند . بله قربان 
بخاطر همین مسائل »هم است که بنده از عفتم دارم به 
بهترین و جه‌محافظت میکنم . دشمنان‌عفت خیلی ز بادهستند 
الهی که‌هیچکدامشان خیر از دنیا نبیند . این بی‌شرمها 
وقتی که چشمشان بيك عفت پاك و تمیز می‌افتد برای 
لکه‌دار کردن آن‌هر کاری که از دستشان بر بیاید مضایقه 
نمی کنند . اتفاقاتی که بسرمن آمد خدا نصیب هیچکس 
نکند ولی خدا را شکر که آن دوران شوم گذشته و باز 
هم خدا را حمد و ثناکه عفت من نجات پیدا کرد . 

بله حضرت آ قامن آزادی‌داشتم‌میدانستم که عده‌ای 
به عفتم چشم دوخته‌اندباعرض‌معذرت اینراهم‌بایدپگويم 
که عفت من بی‌اندازه پاك است ! برای اينکه حرفم را 
باور کنید می‌توانید از کسانیکه مرا از نزديك و شیلی 
حوب می‌شناسند بپرسید نه اینکه فکر کنید دارم برای 
خودم‌بلیغ میکنم . نخیر . بنده‌رآباتبلیغ چی‌های کثیت 
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موسسه‌های تجار تی :کی نکنید . خواهش میکنم از هر 
کس که داتان‌حواست درباره عفت من شئو ال کنید»یادم 
مياد با بك پسر فوتبالیست که‌مدنی باهم بودیم . یکشب 

وقتی که اورا چندین‌مرتبه بوسیدم ازش پرسیدم : 

چتی جون :را بخدا راستشو بگو توچه چبزمنو 
خیلی دوست داری ؟ 

اونم فوری جواب داد : 

جیگ ر جون‌من از هرچیزی بیشتر عفت‌تو رادوست 
دارم !!! 

از این‌جهت‌خوب میدانم که مردها تا چه اندازه 
به عفت بك زن علاقمند هستند ! باه داشتم می‌گنتم که 
من یک دختر خیلی ثمیزی هستم‌باور کنید هر روز صبح. 
تاصورتم را یاصابون نشویم صبحانه نمیخورم ! ماهی 
یکی دو بار په حمام رگالاتاسرای) میروم و بدنم‌را در 
اختیار زن اوستا میگذارم نا حسابی باکیسه و صابون 
تمیزم کنه | 


عشت خودرا ... ۱ 


حالا گوش کنید برایتان‌بگويم که با اولین‌دشمنان 
عفت چطوری روبروشدم . هیچوقت نم‌توانم آن روز 
بعداز ظهررافر اموش بکنم. بله آن‌روز بعدازظهر در «بيك 
اوغلی »قدم میزدم که حس کردم یکنفرداردتعقيبم میکند 
وقتی که خوب مطمئن شدم اشتباه نمی کنم بر گشتم 
عقب‌نگاهی بیار و انداختم. چنگی بدل‌نهرزد چشمم اورا 
نگر فت بااینحال حر فی زدم‌میدانید کسی که بدنبالم می‌افتد 
اگرچشمم نگیرد روی‌تربیت خانوادگی که‌دارم‌صدایم را 
درنمی آورم. مگر غیر ازاین‌است آفا ؟اگر یکنفر سرش 
په تاش زیادی باشد و به‌اندازه‌مورچه‌ای ارزش نداشته 
باشد انساف چرا باید عودش را بدنام کند ؟ 
ولی وقتی بارو شرو ع کرد ه متلك گفتن . دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم و گفتم : 
قاهه‌من‌زن باعفتی‌هستم ا) بنظر شماحر فم عالی‌نبود؟ 


»از کسی‌ترس‌ندارم‌حرفم رامیزنم و کاری‌ندارم که‌طرف 


9 حزیز نسین 


چیکاره‌اس‌وچی‌میخواد! باید درباره ناموس آزاد سخن 
گفت ودفاع کرد. خلاصه‌چه دردسر تان‌بدهم. یارواز آن 
کار کشته‌ها بود با حرف‌من عقب‌نشینی نکرد . رسیدیم 
بسر کوچه آبانوس «کوچه زنان بدکاره » آنجا را که 
می‌شناسید | گر بگو ید «نه‌باورم» نميشه چون هیچ‌مردی 
توی‌استانبولپ.دانميشه که آنجارانشناسه! بله وقتی آنجا 
رسیدیم به پاور گفتم : 

«خیلی معذرت میخواهم اینجاممحله‌ی ماست حالا 
دیگه از تعفیب من‌دست بردارید و پی کارتان بروید » 
یاوو حرفی نره باز گفتم : 

و به محله‌ی خود مون رسیدیم . خواهش میکنم 
دیگه تعقيبم نکنید ! » 

میدانید در جوابم چی گفت ؟ بله اون گفت : 

«عزیزجون. ترا برای‌خودم که نمیخواهم.حضرت 
آقا دستور دادن شما را ببرم پیش اون ! 4 . 

دیدم يارو کاسبه . گفتم 


«خوب حو استو جمع ؟ ن من از اون زشهائی 
نستیم که توخبال‌میکنی اگه‌حضرت آقابامن کاری‌دارن 
شماره تلفن‌میدم خودشون باهام‌تماس‌بگیرن ) . 
پاورهم از جيبش يك کارت‌ویز یت‌در آو ردوداد به 
من . روی کارت نو شته شده بود «دایر کتورسکیو آلیته» 
هرچی زور زدم معنی این جمله را نفهمیدم ولی 
نمیدانم چطوری شد که بفکرم رسید ارو ار طرف‌فیلم 
ساز فلان‌استودیو آمده چون ازبچگی عاشق‌هنر پیشگی 
بودم وبرای یك ثانیه بازی کرد در یك فیلم غش 
میکردم . 
پیش خو دم فکر کر دم‌شابدیاروها از تیپ من خوششان 
آمده‌ورل‌خوبی در بك فیلم برام‌انتخ ب کر دند » من جه 
میدانستم این يك دام مهلك است . دل خودم صاف و 
پاك است فکر میکنم همه‌ی مردم هم مثل خحودم‌هستند . 
پهرحال سوار ماشین يارو شدم مرا به چیر برد . 
در ست اسمش بیادم نمانده آنجا بلابی بسرم آوردند که 
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اگر ET‏ . از تعجب‌شاخ درمیاورید! 

راست‌راستی که» ازدست‌این‌مردها چی‌می کشیم 
آنها مةدار زیادی جواهر ات بمن دادند اول حسیلی ؟! 
خوشحال‌شدم. تونگو که این بی‌پدرومادرهاجواهرات 
قلابی قالبم کردندا گول زدن مات برایشان‌کافی نبود 
مرا میخواستند گول برنند وعفتم را بدزدند . اما کور 
خوانده بودند . خداراصد هزار مرتبه شکر که توانستم 
عفتم رااز چکنشان نجات بدهم . يك چیژ بامزه اینکه 
جواهرات قلابی را هسم‌دزدیده بودند و من بچاره 
از ترس ايْنکه گیر پلیس‌نیفتم آنهارا فروختم ملاحظه 
فرمودید . 

حضرت آفا. چطور يك زن نجیب را اغفال 
میکنند . اگرمن خر می‌شدم و عفتم را می گذاشتم لکه 
داربکنند.. آنوقت تکلیف‌من چی‌بوه ؟ از شمامی‌پرسم 
تکلیف من‌چی بود ھان ؟ الهی که جزجیگر بزنن پدر 


سوشته‌های دزد .. 


عفت خودرا ... ٤۵‏ 
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تعجب نکنید نازء این یکیش‌بود حالا خاطره دیگری 
را تعریف میکنم که بدانید چه آدمهائی توی این مملك 
ما وجوددارد بله‌در زمستان سال ۱۹۰۰ شب‌جعه‌ای 
به پاویون پارك رفته بودم . 

ساعت سه و هیجده دةمّه,امداد بود که ك نفر 
تلوتلو خوران وارد سالن شد و سر میز من نشست در 
حقیقت آنهائیکه با من دور بك میز نشسته بودند نونگو 
نشه‌ای برایم کشیده‌اند ومن بی‌خبرم! جضرت آقا من 
يكث‌زن‌معمولی هستم و در آن موفع نازه وارداجتماع 
شده بودم از کجا میتوانستم بفهمم آنها با ظاهر آرام 
و فریبنده‌شان دربارهام فکرهای بدی دازند . بهر حال 
یکی یکی از پشت میز بلند شده رفند و مرا با آن 
پاروی مست نها گذاشتنداو شرو ع به لوس بازی کرد 
با تشر گفتم 

- آقای عزیز دست درازی نکنید من زنهائی که 
شما خیال می کنید نیستم .!!! 


3 عزیز نسین 


ولی بارو بشتراز آن‌مست بود که اهمیت بدهد 
ناجار دو باره گفتم : 

آهای‌مرتبکه. با کیف‌چنان توی‌سرت می کوبم 
که قدت بك وجب بره‌توی شکمت دسق درازی نکن ! 

اما آون‌بدون توجه به تهدیدی که کردم دست 
انداخحت یقه پیراهنم راگرفت! پرسیدم : 

آقا. عقب چیزی میگردی؟ 

جواب داد : 

ج عقب دستکشم میگر دم!!. 

ولی مگریارو ولکن‌بودمرتب پیشروی‌میکرددیدم 
الانه که‌به عفتم دست درازی بکند با عصبانیت گفتم ! 


- ببین آقاجون . با عفت من نمیشه شوخی بکنی 
مواظب خودت باش و گرنه بد می‌بینی‌ها ۱۱۱ 


عفت خود را ... 1۷ 


ایند فعه يارو شرو ع کر دبه‌بوصیدن دست‌وپاهام و 
گفت : - هر چی میخواد بشه برام هیچ مهم نیست .: 
خودم راک ار کشیدم و بهش گفتم : 
- حضرت آفا نبوسید بده 
کسی چه میدوند که ... 
بارو حرفم را قطع کرد و سرم داد کشید : 
- چرا اینقدر خودتوعقب‌میکشی. می‌ترسی‌لباشت 
پاره بشه ؟ 
باخنده جواب دادم : 
- پاره شدنش که خحوب معلومه پاره ميشه ولی‌من 
کمی قلقلکم‌میاد ...مبارزه شرو ع شد وهنوز که هنوزه 
جای دندانهای کثیفش روی بدنم مانده پشت گردنم را 
نگاه کنید ... به بینیدچطو ری اون احمق بی شعور گازم 
گرفته! حالا رانم‌را هم نگاه کنید په ببینید این لکه‌های 
سباء ازاون مبارزه‌بجا مونده! من‌پنج‌ساعت تمام باآن 
احمق‌مستمبارزه کردم. حالا چطوری بعدازپنج ساعت 


£۸ عزیزنسین 
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خو دم راازدستش‌نجات دادم قصه درازه پنج‌ساعت‌مبارزه 
شوحی نیست در بدنم جای زخحم هائی هست کهنمیشود 
نشاتان بدهم ! بله‌اینها عساطرات‌تلخ‌مبارز ات آن‌روز 
من میم اشد ولی باز هم خدا را شکر که عفتم را توانستم 
حفظ كنم » يك شب همان مرد مست بخانه‌ام آمد گویا 
ماجرای ءثق‌بازيم‌را بابزر گترین فوتبالیست‌های کشوز 
شنیده و خونش بجوش آمده بود تا وارد اتاقم شد با 
خونسردی گفتم 

_حضرت آقا بیخودی‌جوش‌نزن‌من عاشق‌این‌جوان 
فو تبالیست شده‌ام و بهیچو جه حاضر نیستم باوخیانت کنم | 

البته‌در آنم و قع بك پسر ثر و تمنداهل از میر حاشقم شده 
بود و من تصمیم داشتم بهر و سیله‌ای که شده‌با او ازدواج 
بکنم ) بر ای‌رسیدن به‌هد فم شش ماهه ازاو باردار بودم؛ 
بهش گفتم : 

ومن با هر کسی که دلم بخواد عشقبازی میکنم. 
فهمیدی ؟ » 


عفت شودرا ... 6۹ 
۱ 


گمان می کردم خیلی ناراحت ميشه ولی اون 
باخونسردجواب‌داد : 

«حالا که‌برایت موقعیت خوبی پیدا شده‌من مانع 

اینو گفت وخداحاففی‌نکرده از درببرون رفت:: 
بقدریلجم گرفته بود که گربدستم می افتاد با دندانهام 
تیکه پساره‌اش می کردم . . . چون دستم بهش نرسید 
مجبور شدم از دستش شکایت کنم داعبرت دیگران بشه 
و بیخودی‌عفت دخترهای مردم رالکه دار نکنند ۽ 


تلافی !!... 


تویاتوبوس یکنفر برای دوستش‌نعریف‌میکرد : 

« آمر وزصبح زوداز خازه بیرون آمدم...میخواستم 
سوار اتوبوس بشوم ... از کوچه که بیرون آمدم دیدم 
اتودوس توی ایستگاه ایستاده» باسر عت‌شر و عبه‌دویدن 
کردم .. چیز ینم انده بوددستم رابه دستگیر»بگیرم وسوار 
شوم که اتوبوس حرکت کرد! ... دنبال اتوبوس 
دویدم و صداز دم : نکهدار ...» 

راننده مراتوی آیده‌میدید» ترمزمیکرد » همینکه 
بيك قدمی آتو بوس میرسیدم راه می‌افتاد !!! 


اگرباین اتوبوس نمی‌رسیدم باید نیم ساعت‌توی 


تلافی ۱ ۵۱ 


ایستگاه معطل بشوم و انتظار بکشم / 

بهمین جهت نااتوبوس حر کت میکرد منهم‌باتمام 
قوادنبالش می‌دویدم . امامگرمیشدبه‌اتوبوس رصید؟!! 

از عستگی داشتم می‌افتادم ..۰ ایستادم و نفسی 
تازه کردم» دیدم انوبوس‌همایستاد» معاوم‌شدراننده آدم 
خوبی است و چون‌متوجه‌شده است نمیتوانم به‌اوبرسم 
ترمز کرده ... | بهر زحمتی بود شروع به‌دویدن کردم 
دستم راکه‌به‌دستگیره گرفتم ويك پایم که روی رکاب 
اتوبوس رسید » بازهم انوبوس راه افتاد!!!... 

| گرمسافرهادستم‌را نمی گرفتند وبالانمی شیدند 
زیر اتوبوس میرفتم !!. 

وتتی حوب جابجا شدم وحطررفع شد شرو ع به 
فروغر کردم : ۱ 

«اینچه‌و ضعی به ؟ .. چر امردم‌رااذیت‌می کنند؟!..) 

یکی‌از مسافرها مرا دلداری داد : 


و دلخورنشو ..همینکه سوار شدی راضی‌باش!! 


هبر کن ببین بسرمسافر های‌دیگه‌چی‌میاره...» 

اتوبوس پر بود ... جای‌یکنفر دیگه‌هم‌نداشت.. 
وفتی داشنم به ایستگاه بعدی‌می ر سیدیم کسی که دس 
مرا گرفته‌و بالا کشیده بود صدام‌زد : 

« بیانگاه کن به‌بین راننده چه آرتیست بازی دز 
میاره ! .۰ .» 

رفتم بطرف درعقب اتوبوس و مشغول تماشا 
شدم ... راننده چند قدم مانده به ایستگاه اتوبوس را 
نگهداشت... مسافرهای توی استگاه بطرف ائوبوس 
دویدند وجلوی در را ئُرفتند عده‌ای که میخواستند 
پیاده‌شوند جانداشتند... بن آنهائی که میخواستند :الا 
بے ایند و این‌هائی که میخواستند پیاده‌بشو ندجنك ودعوا 
در گرفت | ' 

در این ميان اتوبوس حرکت کرد ! زنسی که 


میخو است پیاده‌شو د افتادروی زمبن!!.. جندتا مر دمسن 


ar تلافی‎ 


بد ۰۰ تا 


e e eem e “eC CCS و موه وم ود در‎ Cec ° 


و بچه‌ریختندروی‌زن بیچاره! هر کسی تقصیر را به گردد: 
دیگری می‌انداحت اون‌هائی که میخواستند صوارشوند 
به‌اونائی که‌میخواستند پیاده بشوند. بدوبیراه می کفتند : 
«يك کمی‌زودنر از جاتون بلندشین بیائین‌بائین!.) 
«چلاق که نیستین.. بك کمی زو دنربجنبیدا . : 
اونائی که میخواستند پیاده بشن به‌مسافرهائی که 
میخو امتند بیان بالا فحش میدادن : 
چرا وحشی بازی در میارین ؟1..؛ 
و مثل آدم سوارشین ؟ !.. 
وادور از دادو داد ماف ها او را 
نگهداشت .... اماهنوز کسی جابجانشده بود که دوباره 


آنهائی که جرپان را نمیدانستند دنبال اتوبوس 
می دو بدند. ..سه چهار بار تو قفو حر کت | نو بوس تکرار 
شد 6 فقط دو سه نغر نو انستند سوار اتوبوس بشوند.. سلا 


او ره مسافرهای تو ی اتو بوس نود که غروغرو کنند 


وزودباشین سوارشین‌دیگه ..) 

«مردم کاردارن بجنبید. ..» 

مردی که با من صحبت میکرد گفت : 

«دیدی | ۱ ! اینکه چیزی نیس‌نا آخر خط خیلی 
«چیزه‌ها تماشامی کنیم ! ) 

هنوز بابا حرفش‌را تمام نکرده‌بود که اتوبوس 
چنان ترمزی کرد که همه ریختیم‌روی‌سر یکدیگر ابچه 
کوچکی که توی بغل محانمی بود افتاد روی گردن‌مرد 
مسنی. سرمن محکم‌خورد به کنار پنجره اتوبوس ايك 
خانم چاقی افتاد کف ماشین ! . چندنفر پای یکدیگر 
رالگدکردند ! دعوا وبگومگو توی انوبوس‌راه افتاد: 

و مگه نون نخوردین !» 

« چرا اینقدر شل و ایستادین؟ » 

مردی که بامن صحبت میکرد گفت : 

«ایناهم چیزی نیست » تابمقصد برسیم به‌بین چه 
کارهائی انجام ميشه . » 


تلالی ۵ 

بهرایستگاهی که می رسیدیم همین برنامه تکرار 
میشد. یکبار که اتوبوس ناگهانی ترمز کرد يك کامیون 
ازعقب محکم کوبید پشت اتووس . راننده‌ها پیاده 
شدند وبقه یکدیگر را گرفتند شاگرد راننده‌هاهم باهم 
گلاویز شدند ! کم کم دامنه دموا وسعت پیدا کرد . . 
رهگذرهاهم‌وارددعو| شدند یکعده بطرفداری راننده 
اتوبوس .. عده‌ای‌هم بطرفداری راننده کامیون بجان 
هم افتادند. خیابان بند آمد . صدای بوق ماشین‌ها از 
یکطرف . دیرشدن کارمسافرها از یکطرف .همه‌باهم 
فحش‌میدادند وغروغرو می کردند بالاخره دعواتمام‌شد 
و اتوبوس راه‌افتاد . 

مردی که بامن‌صحبت می کرد فت : 

«اینکه چیزی نیست .تاپباده بشیم‌سیاحت خوبی 
می کنیم !۱.. » 

باتردیدجواب‌دادم : 


«ذاپیش آمدی نکرده بیاپیاده بشیم .۲ 


۵8۹ عزبز نسین 


وت روت ۵ و مه هی وی emu aia‏ موه 


«مگه ميشه پیاده‌شد ؟ خیال می کنی‌پیاده‌شدن از 
این اتوبوس کار آسونی په ؟ ندیدی مسافر ها چطور 


پشت رل ياد پائین غبر ممکنه بتو نيم سالم پیاده بشیم. 
من‌اینو میشناسم .» 

ناخواستم بپرسم :ه از کجامی‌شناسی؟»اتوبوس 
ترمز محکمی کرد؛ اگر دستم‌را به میله وسط ائوبوس 
نکر فته بودم خدا مدونه چه‌بلائی سرم میأمد. 

دوستم متوجه شد گفت : 

مواظب‌باش‌نیفتی تابرات تعریف کنم. این رنند 
دوست دوران‌بچه گی‌به‌منه ماسه‌نفر بچه‌محل بودیم‌یکی 
من بودم یکی این بود یکی‌هم آقامر نضی بود که‌الان‌از 
پوژدارهای معروفه‌لابد میشناسیش ؟! 

آقامرتضی رأ تمام شهر می‌شناسند . از اون 
.هاي معروفه که ازراه‌های نامشرو ع و مکیدن 


۰ .مر دم ملیون‌هاپول‌پیدا کرده‌جواب دادم: 


تلافی ۷ 


atê 2‏ مهو و ELE‏ مه وروت i‏ 


ی وه صصه تسه egg vs‏ ون همم موه و ee‏ و مه e‏ 


«کی‌به که آقامرنضی را نشناسه ؟ ۱.» 

دوستم محکم تر دستش را به‌میله وسط اتونوس 
گرفت وادامه‌داد : 

و بعله. ماسه تا يك‌مدرسه میر فتیم آقامر تضی و 
این آقا صالح ر اننده» جز ء تبل‌های کلاس‌بودندروزی 
نبود که دو سه دفعه‌از معلم‌ها کتك نخورندا|. هر روز . 
صبح ها هم يلك فصل كتك از باباشان میخوردند تا 
بمدرصه بیان. همیشهز نگ‌دوم و سوممیر سیدند مدذرسا » 
دائم فحش میدادند و بدو ببراه می گفتندا. ۱ 

دوتائی‌هم روی‌يك نیمکت می‌نشستند رادم مياد 
هروقت كنك میخوردند می گفتند» «نوبه‌ی‌ماهم میشه» 
نه‌درس میخواندند نه کتاب و کاغذ و مداد داشتند . نه 
تکالیفشان را انجام میدادند همه‌اش ورد زبانشان این 
بود که واوبه‌ی ماهم میشه!. یکروز بهتون نشان میدیم!. 
تلافی این کتك‌ها رادر مياريم .( 

یکروز بههمین‌صالح گفتم : 


«پسرتوچی‌هستی که بخواهی تلافی کنی ؟ ! پس 
چرا معطلی ! ؟ ثلافی‌در بیار به‌بینم. » 

سالها گذشت پدر صالح چون آدم فقیری بود 
تساکلاس ده بیشتر نتونست درس بخونه. آما خرتضی 
که روتمند بود دانشگاه را هم تمام کرد و رفت 
خار ج . 

صالح را گاهگاهی می‌دیدم اما از مرتضی خبر 
نداشتم . این صالح اول هابلیط ف-روش شد صبح ها 
مخصوصاً دیر میآمد سر کار و یساکیف بلیطش را جا 
میگذاشت و هزار كلك میزد تامردم به‌زحت بیفتند و 
بموقع نتونندبه کارشان برسند !. ازاین کارش خیلی‌لذت 
میبرد گویا نلافی که میخواست در بیاره این بود!! 

بسکه ازدستس شکایت کر دند اخراج شدامدتها 
بیکار میگشت ایکروز که سوار اتوبوس‌شدم ديدم راننده 
مثل امروز آرتیست بازی در میاره !! مر تب‌ترم زمیکنه 


راه می‌افته ومسافر‌ها را دنبال اتوبوس مي‌کشه !! توی 


تلافی ۵۹ 
یکی از ایستگاه‌هم که‌نگهداشت وقتی دو سه نامسافر 
آمدند بالا تکمه اتومانيك دررا زددر سسته شد 
مسافر‌ها ماندند لای در !!. 

راننده‌غش غش میخندید و کیف‌می کرد ۱ . رفتم 
جلوبه‌بینم این راننده چرا اینجور میکند ۱؟ چه مرضی 
داره ؟1 تابر گشت و نگاهش کردم صالح را شناختم 
قضبه را فهمیدم داشت تلافی كتك ‌هائثی را که خورده 
بود سر مسافرها درمیآورد! بروش نیاورم اما ازهمان 
روز تاحالا مواظب‌هستم‌اتوبوسی که این آقا رانندش 
باشه‌سوارنمیشم ! امرو ز عجله‌داشتم و توجه نکردم!» 

آقای‌راننده ترمزمحگمی کرد ودوباره مسافرها 
را رویهم‌ریخت . از رفیقم پرسیدم : 

اون یکی رفیقت چطور تلافی در میاره ۱۱۴ 

«کی؟ مرنضی‌رامیگی؟ اون از راه بازار سياه 
وخرید وفروش هروئین و ترباك حسابی‌داره ر تلافی ) 
میکند! این بیچاره‌صالح زو رش بهمین جامیر سه که‌مردم‌را 


دنبالش‌به دواند ورویهم بزیردامامرتضی چنان مردم را 
بزمین‌میز ند که نا خر عمر از جایثان بلندنیمشن ! ) 

رسیدیم آخر خط صالح راننده طوری‌ترمز کرد 
که دو سه‌نفر از درافتادند بیرون! درحالیکه همه فحش 
میدادند و غر و غر میکردند صالح غش غش میخندید 
و از اینکه رتلافی) صابق را در آورده قند توی دلش 
آب میشد. 


ما به استشبال نمی رویم !.. 


سر گر و هبان‌بادو ژاندارم‌سواربر اسب‌وارددهکده 
رابلخيك» شدند قيافة هر سه تفر سواد اخم آلود بود و 
رویاسب‌هایشان‌انند فرمانده‌هان حشمگین :شسته بو دند 
و قتی‌ و اردمیدان‌ده‌شدند سر گر و هبان‌شلاقی به‌اسب‌خود 
زد خیوان روی دوپایش بلند شد » بحه‌های پابرهنه ده 
که اف چشمه‌مشغول گل بازی بودند پابفرار گذاشتند 
یکی از بچه‌ها که شکم کنده‌ای‌داشت دوان‌دوان خودش 
را به قهوه خانه ده رسانید و فریادزد : 

وسر کار آمد !» 

مذتری‌های فهوه خانه به شنیدن حرفهای پسرك 
شکم گنده‌ساکت شدندوسرهایشان‌رابطرف درقهوه‌خانه 


۷ عزبز نسین 


بر گر داندند. پسر لك که خبر ورود سر گروهبان راآورده 
بود تا خواست که برای‌تماشای ژاندارمها از قهوه‌عانه 
بیرونبپر د درچوبی قهوخانه باز شد و سر گروهیان ودو 
نفر ژا.دارم داخل شدند » هیچکس از جایش, تکان 
نخورد فقط قهوه چی دو قدم از بساط سماورش جلوتر 
آمد و گفت : 

-بفر مائین‌سر گروهبان خیلی خیلی خوش آمدین. 

سر گروهبان بدون توجه به تعارف قهوه‌چی به 
مشتری‌ها زل زده و یکی یکی آنهاو رانداز کر د! 

فضای قهوخانه تقریباً تاريك بود و کسانیکه آنجا 
نشسته بودند حوب تشخیص داده نمی شدند برای همین 
سر گروهبان بصدای بلند گفت : 

باز که جلسه تشکیل دادید ۱۴ 

صدااژهیچکس در نیامد . این دفعه سررگروهبان 
صدایش را بلندتر کرد داد کشید: 

گفتم باز که جلسه تشکیل‌دادید ؟ مثل اینکه‌قصد 


ماپه‌استقبال نمی‌رویم ۹۳ 


عصیان و شورش دارید ؟ ۱ . . 

بکنفر از ته قهو خانه باصدای آهسته‌ای جواب داد: 

_استغفر اله اختیار دارید سر کار . . . 

- اختیارداریداستغفر اله. جواب من نشد پس‌معنی 
این دورهم جمع شدن چی‌به ؟ هان چرا ساکت شدید؟ 
کدخدا کدوم گوری رفته ؟ با شماها هستم کدخدای 
پیرو کچل کجاست ؟] 

صدای کدخدا شنیده شد که میگفت : 

«بفرمائیدسر کاراینجاهستم تشریف بیاوریدجلوتر 

سر گروهبان چند قدم بطرف انتهای قهوه خانه 
رفت و دید کدخدا با بك عده از جاشان بلند شدند و 
برای سر گروهبان جاخالی کردند » سر گروهبان وقتی 
سرجایی که برايش درست کرده بودند نشت گفت : 

-نخیرمن اصلا نمی‌شینم باید برایم زودار تعر یف 
بکنی که فضیه از چه قراره ؟ 


دونفر ژاندارم آنطرفتر روی نیمکت چو بی قهوه‌خانه 

کد خدا بدون توجه بحر فهای‌سر گروهبان رو به 
قهوه چی کرد و گفت : 

«برای سر کارها چائی تازه دم ببار . .» 

و بعد دست‌ها شوروی سینه‌اش گذاشته بطرف‌هر 
کدام تعظمی کرد ! و چای سلامتی کرد ! 

سر گروهبان دو مرتبه مئوالش را تکرار کرد : 

_ازت پرسیدم‌چرا میخواهید عصیان بکنید ؟ 

کدخدا جواب داد : 

-اختیار دارین قربان‌این چطور حرف‌زدنیبه کی 
گفته که ماقصد عصیان داریم ؟ 

-اگر همچنین قصدی ندارین چرا به استقبال 
من نیومدید ؟ چرا یکی از شماها نیومد دهنه اسبم را 
بکیره ؟ !! 

سابق که‌میو مدم خیلی حوب ازم استقبال‌می کردید. 
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چرا ایندفم نیامدین؟اینی خودش یکنو ع عصیانه دیکه 
اینطورئیست ؟ 

- خير قربان . 

| گرعصیان نیست چرا بمن که‌مأمور دولت هستم 
و با این لباس رسمی به ده آمدم محل‌نذاشترن ؟ 

قهوه‌چی استکان پرازچابی‌رابطرف سر گروهبان 
دراز کرده وسر گروهبان فوری استکان چائی‌را گر فته 
بك جرعه حورد ادمه داد : 

من بھیچو جه چائی شما را نمی‌خورم بساید اول 
موضوع را برام روشن بکید ۱" . . 

-برمایین هرسئوالی دارین بپرسین .؟ 

- مگه من به تافن نکردم . ؟ 

_ چرا سر کار جر |؟ 

_ مگه من دستور اداری را نهت اطلا ع ندادم ؟ 

- چراقربان اطلاع دادین . 

- مگه من بومیله این ژاندارم زبا دسه بیکی‌از 
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_ درسته قربان خبر فرستادین . 

- بسیار حوب وقتی که خبر بهت رسید توچکار 
کردی ؟ چرابرام مراسم استقبال ترئیب ندادی ؟هان؟ 

مگه من بهت اطلاع ندادم که با چهل نفر پیاده 
وصد نفر سوار براسب به میدان دهکده بیائین شعار . 
بدین؟ و فریاد بکشید وزنده باد «دمکراسی» بگین مگه 
نگفتم درموقع ورود من‌دونا شتر ویه‌قو چ قربونی کنین؟ 
تمام دهات اطر اف دستورات منواجرا کر دن‌جزده شما 
علتش‌چیبه فوری بگو !!. 

کدخدا در حالیکه سرش را تکان میداد جواب 
داد : 

_ سر کاردونا شتر ویه‌قو چ که سهاه ماحاضریمده 
ناشتروبیست‌تا قو چ بر ای‌پابداری‌دمکر اسی قر بانی بکنيم 
وای به‌استقبال مأمورین نمیآئیم . 

سر کار باعصبائیت داد کشید : 
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- دیدی. دیدی گفتم که شماها قصد فد 

دارین :.. ؟ 

- اختیار دارین‌ماهیچ وقت به‌دمکر اسی بی احترامی 
نمی کنیم فقط به استقبال نمی آییم 

-ا گر به‌دمکراسی بی احتراه‌ی‌نمی کنید پس‌چرادر 
مقابل آزادی سر پیچی می نید ؟! . 

.اینطورنیست قربانت گردم.مابه آزادی‌هم‌اعتراض 
نداریم هروقت که پیش بیاد درمقابل آزادی سر تعظیم 
فرود میآریم ولی به استقباله مأمورین نمپائیم . 

سر گروهبان لحن صدایش را تغییر داده وبانرمی 
گفت : 

_آخه ای کدخدا چرا همه چی را زود فراموش 
کردی ؟مگه یادت‌رفته که تورا بوسیله‌نیروی ژاندارمری 
به کدخدائی رسوندیم؟ حالا چطور شده که به استقبال 
نمیری؟ چطور ادها میکنی که طرفداردمکر اسی‌هستی ؟ 
هم میگی طر فدار آزادی هستی و هم اینکه «زنده باد» 


۸ عزیز ناسین 


«زنده‌باد» نمی گید !! 

نه سر کار شما اشتباه میکنین ما فصدنداریم که 
«زنده‌باد» نگیم نه اینطورنیست ماحاضریم ازهمین‌جا از 
لوی‌ده فر بادبکشيم و زنده‌باد زنده‌باد بگیم ولی به‌استقبال 
نمی آبیم از نوی ده داد میزنیم فریاد می کشیم شمار 
میدیم ولی به‌استقبال نميأئيم . 

وبعد پاکت سیگارش رابطرف سر گروهبان‌دراز 
کرد. سر گروهبان بك سیگ ر از داخل پاکت برداشت 
وروشن کرد دوسه تا پك که بسیگار زد گفت : 

لاو قتی دلیل اینکه چ ر ابه استقبال نمی لیدر ابر انگین 
سیگار تو نمی کشم ! 

۔بخدا قسم سر کارما از اینجاهر چقدر که‌بخواهید 
داد ميزنيم وهورا می کشیم ولی ... 

یکی از حاضرین قهوه‌خانه که پیرمرد گولپشتی 
بود رو به کدحدا کرده گفت : 


_ ک لخدا جرا واسه‌ی سر کار تعر بف نمی کنی ؟ 
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کدخدا جواب داد : 

_بسیارخوب تعریف میکنم. خوب گوش بدین 
سر کارتاحالا چندین بار آزمون خواستی که به استقبال 
بیائیم ماهم‌حر فتوروی تخم چشمهامون گذاشتیم و از همه 
زودتر آمدیم شما صداسب سوار خحواستید مسادویست 
اسب سوار آوردیم شما دویست‌نا پیاده خواستید ما با 
صیصد پیاده اومدیم شما رك گوسفند فربانی ازمسون 
خواستید ما دونا قو چ قربانی آوردیم حستی دونا گاو 
آوردیم ولی از این ببعد دیگه اینکارونمی کنیم ... 

پارسال تلفن کردی که به استقبال بریم ماهم 
همکی ریختیم نوی میدون اونقدر آدم اونجا جمع شده 
بود که جای تفس کشیدن نبود درهمین موقع‌یکی‌رفت 
بالای صندلی‌و گفت : «دست بزنید» ماهم شرو ع کردیم 
دست زدن كه‌يك مر تبه‌پلیس ريخت رومون هرچی پلیس 
توی کشو رهست همه رواو نجا آورده‌بودن‌پلیس هاباباطو م 


پدرمونودر آوردن خود من روی زمین وزير دست‌وپا 


۷۰ عزیزنسین 
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افتادم ابراهیم زاعی هم روی زمین داشت :اله میکرد 
وازم پرسید : 

کدخ |اين‌چه کاری‌به که اینامی کنند. ؟منهم بهش 
جواب‌دادم : 

والهابر اهیم آقاخودم ‌هم بی خبر ملابدحزبی که‌رو کار 

بوده عوض شده وحزب دیگه‌ای بقدرت رسیده !!» . 

بعداز اینکه حسابی كاك حوردیم اونوقت بود که 
فهمیدیم چه خبره , 

اولا ردی که روی صندلی حرف میزد ازحزب 
دیگه‌ای بود» ما مم اشتباهی دورش جمع شده و زنده 
باد می گفتیم... خدانصیب هیچ بنده‌خدائی‌نکنه. عپنهو 
سربازهای شکست خورده یکی چلاق یکی‌سرشکسته وپا 
شکسته‌ده‌بر گشتیم ونايك هفته همه‌مون توی رختخواب 
افتادیم هفعه بعدش داز شما نلفن کر دین که بابد به استفبال 
بیائیم به‌ما گفتید که یکی ازبز رگان حزب ده‌ما میادوما 


بايد ماشینشو رودست به هوا بلند کنیم ۱ 
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ا 


ماهم از بچه‌هفت ساله گر فته تامر دهفتادساله به استقبال 
بابا آمدیم وقتی ازدور ماشین شيك وبزر گی رادیدیم 
بطرفش رفتیم و بايك زنده‌بادماشینوازجا کندیم ورو 
دست گرفتیم ولی در همین موقع يك‌ماشین آنش‌فشانی 
بهمون حمله کرد و بالوله‌های آب همه مارا خیس 
کردا چیزی نمونده بودکه نوی آب غرق بشیم(حسین 
كتك خحور) در حالیکه زیر لوله‌های آب ماشین آنش 
نشانی داشت دست وپامیزد بازهم دست از کف زدن 
وزنده باد گفتن دست ورنمیداشت و در همان حال 
بواشکی ازم می‌پرسید : 
«عمو کدخدا بخاطر اینکه‌توفریادنمی کشی‌دارن 
مارو خیس میکنن 00.۰ 
«نه جانم موضوع‌این حرفهانیست فکرمیکنم این 
آب پاشی‌هم یکی‌دیگه از آداب ورسوم|ستقباله شاید آب 
پاشیدن نشانه شادی وسروره شایدم میخوان به‌بزر گان 


۷۲ عزیزنسمن 
بفهمانند که آب شهر کم نیسف زیادم هست ۲ بالا خره 
با هزارويك ذلے خودمونو ازدست ماشین آتش‌نشانی 
جات دادیم » بعداً فهمیدیم که بعله بازم اشتباه شدهو 
مابجای ماشین رهبر حزب م.شین پسرحزب مخالت را 

روی دست بلند کردیم !!.. 

بالاخره در حالیکه مثل موش آب کشیده شده 
بودیم خود مونوبه ده رسوندیم همه مان ده‌پانزده روز 
مریض شدیم و خوابيديم بيست روزی که گذشت دومرنبه 
شما مارو به میدان استقبال دعوت کردین اهالی گفتند 
که دیگه صلاح نیست بریم ونی بهشون گفتم : 

ونه رفقا از ياك كتك خوردن وخپس شدن که آدم 
نباید جا بخورد .» دو مرتبه مردم ده را جمع کردم و 
بهاستقبال آمدیم . هنوز جابجانشده بودیم و حرف 
کسی‌را گوش نکرده بودیم که يك‌عده پلیس و ژاندارم 
بطر فمون‌حماه‌و رشدن ونااونجاکه میخوردیم با باطوم 
کتکمون زدن و ا خواستیم بگیم که این دیگه چه 
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وضعی به ماشین‌هسای آتش نشانی لوله‌های آب را 
بطرفمون نشونه گرفتن وازطرف دیکه بمب اش آور 
بطرفمون انداختن نگ و که بازم کاراشتباهی کردیم و 
نفهمیدیم بایدچیکاربگنیم! بمب‌ها نمیدونم چی نوشون 
بود که همه‌مون شرو ع کردیم گریه کردن . رجب‌بهم 
نیگاه میکرد. هم میخندید وهم گریه‌میکرد! زیر بمب‌ها 
که میگفتن اش آوره و صدای فش‌فش آب و باطومها 
امالی فرباد می کشیدند : 

«زنده باد دمکر اسی!! ..) 

منهم از طرف دبگه هی فرباد می کشید که 

«رفقا داد نز نید صداتونو خفه کنید چون دولت 
ءوض شده | ...» 

بالاخره فرار کردیم وبه‌ده "مدیم ولی‌تا چند روز 
همش گربه میکردیم وازدست اون بمب‌های اشك آور. 
چشم‌هامون بادکرده بود . حالا سر گروهبان قربانت 
بسو م هر کاری که میکنی بکن عیبی‌نداره و لی بیاومارو 


اه و و و و و و موی و و و و و و و و و و ون و و وا و و ون نت و و و و و و او و و و وا و و وا ون وت نا و و ان و و وان وان و و و و و ون و و و و و و۰ 


به‌استقبال دعنوت نکن . چون ما بهیچ وجه نميائيم . 
هرچی که‌بگی انجام‌ميديم گوسفند و گاوفربونی بخواهی 
میفرستیم. و از همین جاشب و روز فریاد میکشیم «زنده‌باد) 
زمین وزمان را بلرزه درمیآو ریم وٍلی به‌میدان استقبال 


نمی آییم که نمی آییم ey‏ 


سک فلان فا 


احسان‌بيك یکی‌از بهترین مأمورین‌ادارهآ گاهی 
است و تا بحال سرفت‌های بزر گی را کشف کرده و 
سارقین زبردستی را دستگیرنموده. بهمین جهت همیشه 
دست‌و بالش بنداست و درمدت ۱8 سال‌خدمت پلیسی 
موفق نشده يك هفته مرخصی بگیرد و تمدد اعصب‌ابی 
بکند !!.. 

ماه‌پیش از پس‌دوند کی‌های‌زیادواصراروخواهش 
بسپار موفق شد چهار روز مرخصی بگیرد.. 

وقتی ب رگ مرخصی‌اش را گرفت و بطرف 
خانه‌اش راه افتاد از خوشحالی میخواست پرواز کند؛ 


از ۳ اینکه در این چهارینج رور استراحت <سوبی 


۷۹ عزیزنسین 
خواهد کرد» قند توی دلش آب میشدتوی راه‌باخودش 
حرف میزد : 
بمحضر اینکه به خانه برسم لباسهايم را میگنم.: 
دوش می گیرم... خدا کند خانمم حمام را گرم کرده 
باشد... ازحمام که پیرون آمدم پیژامه‌ام را می‌پوشم .. 
کنار سذره‌ای که خانمم روی زمین پهن کرده می‌نشینم . 
سالاد وماهی سرخ کرده را نوش‌جان میکنم .. روی 
ماهی لیموهم فشارمیدهم .. به..به....اهی‌سر خ کرده با 
نان تازه وعرق سرد عجب کیفی میدهد!!» آب دهانش 
را فروبرد وادامه داد: 
«بخصوص اگررادیوهم آهنگ خوبی داشته‌باشه 
کیفمان کامله.. نصف شب میریم تو رختخواب! بهشت 
هم ازرختخواب خانه آدم بهترنیسته.. امشب برعکس 
همیشه زود نمیخوابیم .. فردا صبح که مجبور نیستیم 
آفتاب نزده از جام بلند بشم‌برم اداره.. سه‌چهارساعت 


باحانم شوخی وتفریح میکنم!!.» 


سگ فلانآقا ۷۷ 

تواین فکرها بود که به‌باز ارماهی‌فروش‌هارمید, 
کنار بس اط ماهی‌فروش ایستاده وپرسید: 

- داداشی ماهی کیلوئی چنده ؟ 

_ به‌شما کیلوئی۳۰ لیره. 

احسان بیگ‌توی داش يك فحش آبداری‌به‌ماهی 
فروش داد. 

وبر یدرت لعنت , . , آخه ماعی‌هم شده کیلو ئی سی 
لیره؟ یکی نیس پدر اینارو دربیاره, ,.) 

بهرزح‌تی بود حودش را نگهداشت وطبق‌بالائی 
را نشان داد: 

اون ماهی كوچيك‌ها چنده؟ 

- اونا هم برای شما کیلوثی ۰ لیره, , 

احسان‌بیگك سرش را حر کت داد, چون‌چاره‌ای 
نداشت گفت : 

بك کیلو از اون بده. 

ماهی فروش سه ناماهی کوچك وی باکت 


۷۸ غزیز سین 


e 


کگداشت. احسان بی دونا چشم داشت دوناهم فرص 
کرده وماهی‌فروش را می‌پائید» نکنه ماهی کهنه بهش 
قالب کنه ... مسی تروش پاکت را کذاشت توی 
ترازو از بك کیار کمی سنگین‌تر بود ,., به‌صدای 
بلند گفت : 
عیب نداره حدا بر کتش رأ میده, ,. 
احسان بیگک پول ماهی را داد پاکت را گرفت 
رفت جلوی مغازه سبزی فروشی و گفت : 
- برادر کاهوها کیلوئی چنده ؟ 
به‌شما دولیره ۰۰ 
- پیاز چنده؟ 
- بدیگران بك لیره‌ونیم ولی بشما بك و 
احسان بیگک باز هم توی دلش سبزی‌فروش را 
فحش داد : 
«پدرسوخته انگارمن پسرعموش هستسم؟ ۰۰ , با 
این <ر نها میخواد مر | خر کنه!|, ,) جعبه لیمو را نشاڻ 


سگ 8ادنآقا ۷۹ 


داد و پرسید: 

- لیمو چنده ؟ 

- اونم کیلوثی سه لیره . 

احسان‌بیکگک يك دانه کاهو, , . بکدسته پیازچه ‏ 
ودوتا لیموخرید . گذاشت داخل ساکش وبراه افتاد » 
چرش دخترش « حلوا » حیلی دوست داشت. دویست 
گرم هم حلوا برای دخترش رید .. بران تکمیلی شدن 
مراسم جشن يك روزنامه‌ای هم خریدو پس ازمدتهاشوار 
تاکسی پنج ربالی شد تا زودتر بخانه برسد . جلوی 
خانه‌اش از اکسی‌پیاده شد خیلی دلش‌میخواست زنش 
جلوی پنجر ه نشسته باشد و تاکسی‌سواری افوا ببیند | 
امااین توقع برای شوهری که وقت آمدنش مغلوم‌نیست 
درست نبو د زنش که‌نمیتونست بیست و چهارساعت جلوی 
پنجره بنشینه و انتظار بکشه . . 

ساکش را محکم بدست گرفت و آمد جلوی در 


خانه‌اش‌وزنگف زد.. مدلی صبر کرد خبری‌نشد.. دوباره 


۸۰ عزیزاسین 
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زنگك زد.. کسی نیامد. بارسوم و چهارم که زنک زد 

حوصله‌اش سررفته وبا لکد محکم کو بید روی در ا!.: 
زن همسایه سرش را ازپنجره بیرون آورد وسلام داد.: 
ا حسان بیاف پرسید : 

- بچه‌های ما نیستند .۸ 

- نه رفتند پیرون *. 

اک رکاره به قلب احسان‌بیله ٥ز‏ دند حونش در 
نمیآمد.. چه امیدها و آرزوهائی برای امشب درسر 
رون | تنل دشت اولش کورشد !!. 

زن همسابه دوان؛ دواچ ازطبقه بالا آمد در را 
باز کر د. احسان‌بیاف قرقر کنان گفت : 

رآدم شب وروز بدون مکث کاربکن. وفتی هم 
که خسته و کوفته مباد خانه ببینه زنش‌خانه نیس !..» 

سالك را گذاشت روی میز وهمانط‌ور با کفش 
ولباس روی تخت دراز کشید و دستهایش را زیرسرش 
گذاشت.. 


سگ نلان آقا ۸۱ 


بعد آزمدتی دخترش‌درحالیکه آدامس‌می‌جویدو 
دمپائی‌هاشو لخلخ روی زمین میکشید از کوچه آمد.: 

احسان بيك با عصبانیت بسرش داد زد: 

- کدوم جهنمی رفته بودی؟ 

دخترش با اعتر اض‌جوات داد: 

- چرا داد میزئی‌بابا ؟ پهلوی همسایه‌ها خوب 
نیس. رفته بودم خانه خاله شبرین. 

- مادرت کجاس؟ 

- رفته بازار برای شام بك چیزی بخره.. شماکه 
وقت وبرنامه معلومی‌ندارین.. نصف شب هم که میائین 
حتی یادتون رفته نان بخرین!... 

چون حق با دختره بود احسان بيك سکوت کرد 
بعد هم آهسته گفت : ۱ 

بروحمام راگرم کن میخوام دوشبگیرم, 

- آب نیس!۱.. سه روزه آب محله قطع شده ۲ 

- يك حلب آب ازهمسایه‌ها قرض بگیر. 


گازهم نداریم .. چندروزه گاز تمام شدها., 

احسان‌بيك دیگه صداش در نیامد بعداز یکساعت 
که زنش آمدازراه که رسید خسته و کوفته دق‌دلی‌شو سر 
شوهر بیچاره خالی کرد : 

- آپن‌چند روزه کجائی؟ 

کجا میخواستی‌باشم؟ رفته بودم دنبال کیف و 
حوشگذرانی!۱., 

- نمیخواد طعنه بزنی , , میخواستی یکسری بزنی 
بخانه‌ات ؛ ببینی زن وبچه‌ات ز نده‌اند با مرده , 

- چکار کنم زن؟., کارم زیاده ,,, 

_ خبر که میئونی بدی ۲.., 

احسان بیکک کرد ,., تمام نقشه‌هائی که :رای 
امشب چیده بود مثل‌حباب صابون ار کید ودرهواپخش 
شد, حتی‌دلش نه‌یخواست باندبشه لباسهاشو دربیاره,, 

زنش گفت : 


- پاشولباسهاتودربیار, ۰. 


ی ۱ 


احسان بیکک با بییلی ازجاش تلك سا زر ون 
لباس‌هاشو در آورد . پیزامه‌ای راکه زنش کت بود 
روی زیرپیراهنی چر کش پوشید و دوزانونشست روی 
فرش ۰۰ 

زنش ساك را خالی کرد و به دخترش گفت : 

- برو منقل را" نش کن تا ماهی‌ها راسرخ کنم 

سفره را پهن کردند. بك بشقاب اسفناج ,. يك 
بشقاب لوبیا سفید . , . پنیر و پیازچه را توی سفره 
گذاشتند . 

احسان‌بیگ سربطری را باز کرد , يك استکان 
ربخت وباکیف تمام انداخت بالا , , 

بی‌صبرانه منتظرسر خ شدن ماهی‌بود. بوی‌ماهی 
که وی اناق پیچید طاقت احسان‌بیکت داشت تمام 
میشد» صدا کرد: 

- این ماهی را زودتریارین ,. 


زنش‌ازتوی آشپزخانه جواب داد : 


۸4 عزیز سین 


our egret n gh arg و‎ o ی‎ a ga Gamma 


پذ ا 


چه خبرنه؟. باید حاضربشه .. مگه شیش‌ماهه 
آمدی دنبا؟ 

احسان‌بیکگ یك‌اسنکان دیگه برای حودش‌ربخت 
وحاضر و آماده بدستش گرفت که به محض آمدن‌ماهی 
بندازه بالا ,, 

در همین‌مو فع‌صدای زنک دربلند شد, , دعترش 
رفت يشت دروبر گشت گفت : 

- یکنفر ازاداره آمده میگه فوری بیالین اداره 
رئیس کارتون داره , 

احسان بیگ مثل فنر ازجاش پربد, پیژامه را 
در آوردبسرعت لباس پوشید» مثل‌برق خحودشو به‌اداره 
رسانید ویکراست رفت باتاق رئیس, 

رئیس از نار احتی داشت توی اناقش قدم میزد , 
به.حض اپنکه چشمش به | حسان‌بیگک افتاد گفت : 

- خوب گوش کن پسر» سک عروس «فلان قا 
گم شده! بابد بهرقیمتی شده آمشب پیداش کنید و ببرید 


A۵ ف‎ ۳ 
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احسانبیگی پر سید : 


- قربان مشخهصانش چی‌یه ؟ 

- همه‌چیز تواتاق کشيك‌هست ... چندنا أز بچه‌ه 
رفتند دنبال این مأسوریت . شماپشت تلفن بنشینید و 
سرپرستی کیپ را داشته باشین .. 

اجان بک رفت بشت زئ شت و مشق ل 
مطالعه پرونده گم شدن سکف فلان قا شد جند دقبقه سد 
ازاینکه احسان بيك‌پرونده مربوطه را مطالعه کرد و أز 
کار هائکه نا بحال انجام گر فته‌مطلغ شد تلفن ز نگزد... 
احسان بی گوشی را برداشت یکی از مأمورین بود 
پر سود : 

- اسم سگه‌چیبه ؟ 

احسان بیگک بادلخوری جواب داد : 

مگه آموزش نگرفتی ..؟ 

- بسکه اسمش عجیب وغریب بود یادم رفت .. 


۸۹ هزیزنسین 

احسان بی پرونده را باز کرد و گت : 

_ حوب گوشهانوواکن ... قد ۵4 سانت‌موهاش 
قهوه‌ای بلند . گسوشاش سیاهه . بگردنش قلاده: بسته 
سنش سه‌ساله. نژادش انگلیسی به!1... ۱ 

مأمور ازپشت تلفن پرسید : 

- اسمش چی‌به 1 

احسان بیکک اسم سک را درست نمیتوانست 
بخونه . مرتب هجی می کرد اسمش .. اسمش‌ای ... 
ریش , آی ., اش ۱۱. چه میدونم به‌همچه چیزهائی‌به 
دیگه , , , 

بمحض اینکه گوشی را گذاشت روی تلفن صدای 
زنگ دوباره بلند شد, ,. فوری گوشی را برداشت و 
گفت : 

- الو,,. بفرمائید بگوشم .., 

- ما بكسگ طبق این مشخصات پیدا کردیم‌ولی 


مگ فلان آقا AY‏ 
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هرچی صداش میزنیم جواب نمیده !!,, 

احسان‌بیکک دستورداد سگ را به‌اداره بیارن.:. 
گوشی را گذاشت › هنوز نفسی تازه نکرده بود تلفن 
بازهم زنگ زد . احسان‌بیگ گوشی را برداشت یکی 
دیگه ازمأمورین بود » با دلخوری گفت : 

الو من يك سگ تو بازار قصابها پیدا کردم 
مشخصالش با سک «فلان آقا+تطبیق میکنه ولی‌فرار کرد 
رفت بالای تیرچرا غ برق ... انگارمشروب خورده .. 

احسان‌بیکگک جواب داد : 

- بعیدنیس سگث وفلان آفا» حتماً باشام‌وناهارش 
مشروب هم میخوره ... با احتیاط از تیر چراغ برق 
ببارپدش پالین وبفرستیدش اداره !!.. 

مأمور بعدی تلفن کرد و گفت :, . 

- تعداد زیادی سگك ولگرد توی منطقه ما جمح 
آوری شده . چهارناشان قهوه‌ای‌هستن . تکلیف‌چی‌به؟ 

احسان بیگک با دلخوری جواب داد : 


- قدشان چند سانتی‌متره ؟ 

- وسیله نداریم که قدشان را اندازه بگیر یم ۱ 

-اسمش‌راصدا کنید. هر کدام‌جواب‌دادندهمونه. 

- اینکاررا کر دیم همه‌شون‌با هم زوزه‌می کشند!!.. 

همه‌را بر ستید اداره .. 

احسان بیگث گوشی را گذاشت خمیازه‌ای کشید 
و بیاد ماهی سرخ کرده افتاد باخودش گفت : 

- | گر توخانه‌بودم. الان‌رو تخت خوابیده‌بودم!۰۱» 

زنگث تلفن رشته افکار شیرپنش را پاره کرد .. 
بسرعت گوشی را برداشت و گفت : 

- الو 

ایندفعه رئيس اداره بود پر سید : 

_ میکه پیدا شد ؟ 

- بله . ,,چندتا پیدا کردیم ۰ 

:نی چه ؟ بك سک کمشده شما چندنا پیدا 


C.C 
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سگ نادن آقا ۸۹ 


- بله قربان , مشخصات تمام اینها باسگ گمشده 

رئیس دستورداد شباه تمام سگ‌ها را ببرندمنزل 
فلان آقا تحویل بدهند... 

- اطاعت ميشه قربان , 

نیمه شب بودکه سک‌ها را آوردند اداره, رویهم 
هفده‌تا بودند ! احسان بیگڭ با دوتامآمور به کاخ‌بیلاقی 
فلان آقا رفت ,ز نج رازد؛ مستخدمه خوشکل‌وجوانی 
در را باز کرد احسان بیکف خودش را معرفی کرد و 
گفت ؛ 

- به آقا اطلاع بدید سسگشان را آوردیم , 

دختره با لوندی خاصی بخنده افتاد ٩‏ هاه... 
شاه هاه .ی بعد هم در حالی که بزحمت جلوی 
خنده‌اش را می گرفت گفت : 

- بیژی را خیلی‌وفته پیدا کردیم ,,, شیطونی‌رفته 
بود توباغ یال کردیم گم شده بشما تلفن زدیم !!., 


٩ ۰‏ هزیر" نسین 
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احسان بیگگ مثل شیر برنج وارفت وشل شد با 
آخرین نیروئی که داشت لبخندی زورکی زدو گفت 

- عجب, , ,پس پیدا شده ؟۱۱.., 

بله 

احس. ان یگف ون ارادة مرن را بچپ وراست 
حر کت دادو گفت : ۱ 

- چشمنان روشن || ... 

خحوشحال وراضی از اینکه چنین مأموریت‌مهمی! 
بخوبی وخوشی پابان بافته بطرف خانه‌اش راه افتاد , 
چندقدم پاین‌تر گله سکها را از کامیون بیرون ريخت و 
مثل کسی که از زیر بارسنگینی خلاص شده نفس عمیقی 
کشید و با خودش شرو ع بحرف زدن کرد : « چقدر 
بان سگها احتر ام کردیم سا» بعد هم بمادخانه اش‌افناد ¡ 

و خدا کنه شیرهاآب داشته باشه ولااقل يك‌دوش 


بگیریم موقع استرا حت و تفزیح که گذشت ۰۱۱ 


تو برو شکر کن 


بك ماه بود عقب دونا اتاق خالی میکشت ... 
صاحبخانه اش گفته‌بود * «یا اجاره تو زبادکن یاتخلیه 
کن برو, » ) 

آقای شخری ۱۲ سال‌بود توی این خانه‌سکونت 
داشت برای دو تا اتاق ماهی صد وسی ليره اجاره 
میپرداخت , , . حالا صاحرخانه اش میخواستاجاره‌شو 
زیاد کنه مرتب بهش «غره میزد : 

«این دوره و زمونه اطاق خالی کجا پیدا ميشه. ؟ 
اونم باین خوبی وارزونی ؟۰۶.. پشت‌بام آسفالت, .. 
رو کارسنکث, درهای رنکّث وروغن زده. ,, راستی., 
راستی هم که انصاف حوب چیزی: , !گر بك همچه 


۲ عزیز نسنء 


هائی بمن سیصدلیره هم بدن دس و پای صاحبخانه را 
ماج میکنم.. به‌بینید آقای شکری دیگه نمی‌نونم بیشتر 
ازاين ضر رکنم باکرایه رازیاد کنین یانشر یف ببرین...» 

آفای شکری جواب میداد: 

وما دوازده ساله تو این‌خونه نشستیم .. ازخونه 
شما مثل خونه خودمان مواظبت کردیم . . اگر خونه 
حودم بود شایداین‌همه مراقبت نمی کردم‌حالاچه‌جوری 
ول کنم برم ۴.) 

صاحبخانه گوشش باینحرفها بدهکار نبود .. 
روز بروز فشارش را بیشتر میکرد .. آقای شک-ری 
میدائست که ابنهمه سر وصدا و بهانه صاحبخانه فقط 
بخاطر اينه که کرایه را اضافه کنه .. با این‌که دحل و 
خر جش بزحمت جور میشد چاره‌ای جز قبول نظدر 
صاحبخانه نداشت بهمین جهت گفت : 

- اگرمتظورت ابنه که کر ابه را اضافه کنی حرفی 
ندارم آزاین‌ماه صدوپنجاه ره میدم.. 


تو برو شکر کن ۳ 


صاحبخانه خنده بلندی کرد : 

- برو بابا خدا پدرتو بیامرزه.. صدوپنجاه ليره 
فقط پول سیگار منه . 

آفای شکری پیش خودش حساب کرد دید 
صاحبخانه حق داره وفتی‌اون درماه پانزده ليره سیکار 
میده لابد صاحبخانه ماهی یکصد و پنجاه ليره خر ج 
سیگٌارش میکنه.. بهمین جهت با ملایمت گفت : 

_. حق با شماست خانه شما در این زمان ۱۵۰ 
لبره بیشترارزش داره » منهم آدم بی‌انصافی نیستم و 
ا گر کرابه را بیشتر اضافه تمی کنم بخاطر این است که 
ندارم .. واقعا ندارم .. 

صاحبخانه گفت : 

- آقاجان هر کس بايد پاشو به‌اندازه لحافش 


دراز بکنه و نو هم راك به‌اندازه پول <ودت اتاق 


کرایه بکنی .. 


بهتره بری سرا غ اتاق‌های ارزان قیمت.. 


4 عزیز نسین 
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اگر آقای شکری باندازه پولش خانه پیدامیکرد 
يك دقیقه هم توی این‌خانه بند نمی‌شد ولی خانه باین 
قیمت کجا گیر می آمد ؟! بهمین جهت تصمیم گرفت 
سیگارش را ترك بکنه و پانزده ليره پول سیگار را ۱ 
روی کرایه خانه اضافه بکنه .. با اطمینان وغرور به- 
صاحبخانهاش گفت : 

صد وشصة وپنج لبره چطور ؟ قبول کنید وقال 
قضیه را بکنید . 

صاحبخانه بازم محندید وجواب داد: 

- این مبلخ پول توجیبی پسرم هم نمیشه!!. 

آقای شکری باز فکری کرد ودید که ا گر هرروز 
پیاده بسر کارش برود » میتواند ماهی بیسث ليره هم‌از 
اینجا پس‌انداز بکند خیلی جدی ومطمئن گفت . 

- اگه صد و هشتاد و پنج ليره بدم باز حرف 
داری ؟ | | 

صاح<بخانه جواب داد : 


تو برو شکر کن 4۵ 


آقای شکرییابامن قصد شوخی داری‌یامسخرهام 
میکنی . برو آپارتمان‌های روبروثی را ببین اطاق‌های 
کوچكوتنگ وتاريكراسی‌وپنج ليره کر ابه داده‌اند آخر 
مگرمن احمق هستم خانه باین خوبی را مفت بشمابدم؟ 
بااله خانه‌ام را هر چه زودتر خالی بکنید فوری وبدون 
معطلی . 

اگر آقای شکری پیش خودش حساب کردید 
دیدا گر , , ليره کرایه‌بدهد فقط ۸۰ ليره پول می‌ماند که 
یکماه بساید آنراخحرج زن وچهار بچه‌اش بکند که این 
غیرممگن است . 

بالاخره کار به‌داد گاه کشیده شد صاحبخانه‌بادلیل 
اینکه‌جای خودم تنگث شده واحتیاج به دوتااطاق دیگه 
داریم درداد گاه‌برنده شدو آقای شکری یکماه‌ونیم‌تمام 
دنبال‌خانه میکشت زمستانرسیده‌بود وأودرمیان‌سرمای 
سخت و یخ بندان از صبح تا شب توی کوچه‌ها عقب 
حانه میکشت اماخانه‌ای ارزان‌قیمت اصلاپیدانمی‌شد... 


نوت مهم ویو 


۹۹ عزیز سین 


و خانه‌ای که ۲۰۰ لبره‌قیمت داشتاصلا در آنجاجایشان 
نمی‌شد . 

آن روزاز بسکه عقب خانه گشت‌پاهارش‌ تاول زدند 
و ازسکه بابنگاه داران حرف‌زده‌بود.ده‌نش کف کرده 
بود. مثل‌اینکه اینها کافی نباشد باران هم شروع کرد 
به باریدن کفشهایش آب رفته بود کلافه‌شده بود دردل 
با خودش کشک : 

-آخ خدا پا کسی پیدا نمی‌شود که دردم را باو 
بگویم کاش ههین حالا یکنفر بامن روبرو بشود تا 
هرچه که دردل‌دارم بر ایش بگویم و عقده‌ام راخالی بکنم 
مثل اینکه آدم خوش قلبی بود چون از روبرو یکی از 
دوستان قدیمش می آمد مدت‌ها بود که آقای‌ذکایی‌را 
ندیده بود. شاید بتواند برای پیدا کردن خانه کمکی‌باو 
بکند وپالااقل حرفهایش را باو بزند . 

_به‌به جناب آقای شکری ۰ 

_سلام کاجون حالت جطوره ؟ 


- هیچ پرس که بمجاره شدم توچیکار مبکنی 1 

آقای‌شکری گفت . 

_ سلامتی است قربان . 

از کجامی آیید . 

چون شکری هرچه زودترمیخواست درددلش‌را 
بیرون بر یزد . 

گفت : 

ساخ برادر دست بدلم نذار که بیچاره شدم. الا 
بکماه است که عقب فو نه میگردم صاحخانه ما را 
بیرون کرده‌امروز باز تاهمین الان عقپ خونه میگردم. 
صاحبخانه باران هم تمام بدنم خیس کرده لباسها سه 
تنم چسپیده ببین دارم می‌لرزم ا گر مریضص نشم خوبه .. 
حالا سر حرف درآمده بود میخواست نمام را بیروه 
بر رز د ولی دو ستش یڅ گفت ۰ 

لو بر صع خودت شکر کن.. ! گر تو جای‌من‌بودی 
چیکار میکر دی ؟ 


آخ برادر جان .دراین زمانه خانه ساختن درد 
خریده بودم البته میدانی که زمین خریدن وعقب زمین 
گشتن آنهم‌دردبزر گی است ۲ خحلااصه الا این حرف را 
بگذاریم کنار بله من‌زمیتی حریده بودم به قیمت ٩۰‏ 
هزار ليره . 

آقای شکری گفت : 

بله آ قای ذ کایی. صاحبخانه مارا دارد ازخانه‌اش 
بیرون می‌اندازد. البته داد گاه هم به نفع او رای داد . 

ذکائی گفت : 

بله زمین را خریدم ۱۰ روزکه گذشت قیمتش 
ر هیده به ۲۰۰۰۱۵۰ لبر ه مشتری‌ها ول کن معامله نبو دنل 
والله آقای شکری دردی که تواز آن می‌نالی مسئله‌ای 
ایست بازتو بوضم خودت شکر کن ... 

-راست گفتی برادر. عرض کنم حضورت که 
صاحبخانه کرابه را میخواست ز باد بکنه منهم تا ۱۸۵ 


را رای قشع ول :۰ 

-آخ برادر درد بز رگ من همینه وضع توبا من 
حیلی فرق دارد باید هزار بارشکر خدا را بکنم. روی 
این زمین تصمیم گرفتم یك خانه دو طبقه‌بسازیم.میدانی 
برادر در این دوره با عمله و بنا سر کله زدن خحیلی 
مشکل است. هر چقدرتعریف کنم بی فایده است . 
اول نظر من این بود که هر طبقه را سه‌اطاق ويك ساان 
بسباز م.. اما نمیدانی آقای شکری چه کشیدم وهنوز هم 
می کشم .:. 

-بله آ قایذ کایی عز یز . حالاهم صاحبخانه بمامیگو ید 
از خانه‌ام برید بیرون. ا گر بدانی جقدر برای آن حانه 
خحرج کردم دیوار توالت خراب شده‌بود درست کردم. 
حالا هم بارو ما را از خانه‌اش بیرون میاندازد ... 

_بگذار بیاندازد بیرون برادر تو باز هم وضع 
حودت شکر کنا گر مثل من‌مبخواستی یك خانه بسازی 
جچبکار میکردی به‌والده بچه‌ها گفت : حالا که تو این 


خاته را میسازی و پولت را روی آن میگذاری بهتره 
۳طبقه درست بکنی که بدردبخوره. ماهم نقشه‌ساخدمان 
را کشیدیم خاکبرداری کردیم و هنور اول کار ۰۰ 
هزار ليره به هوا پرواز کرد بله آفای شکری هیچکس 
از حال هیچکس باخبر نیست . 

آقای ذکایی خدا بدنده . . میدانی چقدر سردم 
شد , آب باران نوی جیگرم پر شد و سرما خوردم 
از صبح زود براه افتادم و هنوز خانه پیدانکردم‌امروز 
فقط برای دلالها ۱۵ ليره پول خر ج کردم , 

-آقای شکری‌اینکه چیزی نیست همه چیز بازارسیاه 
شده فقط برای خاطر شیشه‌های پنجره‌اش ۲۰۰۰ ليره 
دادم هنوز درو پنجره‌هایش مانده توباز حوب هستی . 
چطور ؟ آ نو قت می فهمیدیددردمن چی است. خانم بز رگ 
گفت‌حالا که‌داری آ پار تمان‌میسازی هر طبقه اش دو دضتگاه 


باشه . .ديدم راست‌میگه‌شرو ع کردیم بساختن آپارتمان 


شنیدان کی بودمانند دیدن . 

-بله درست می فرمائید درآ کسارای یك خانه‌پیدا 
کردم بايكاطاق ويك راهروی باريك کرایه‌اش‌هم۱۷۵ 
لیره‌بودولی تاخحواستم بخودم بجنبم یکید.گراجاره‌اش 
کر ده‌بود. 

- ای‌بابا آقای شخری‌تو هم خیال میکنی‌ناراحتی 
داری؟ برادر من عقب آهن میگردم‌نیست. عقب‌سیمان 
میگردم‌نیست. اصلا بازارسیاه شده. .نمیدانی چی‌میکشم 
آخه تو که درد منو:میدونی . . 

باه برادر نمیدانم نمیدانم 4 آقای دکایی 

ای برادر توبوضح خودت شکر کن 

-صاحخانه بمادو رور مهلت داده که حانه را 
تخله کنیم 
- برادر يك‌چیزی بتو بگویم ؟ بنشین بو ضع خودت 


۱۰۲ عزیز سین 


سه طبقه آپارتمال را بالا رفتیم سففش بسته شد 
اما مادر زنم گفت : 

آقای ذکائی کار از کار گذشته بود روی آن‌دوطبقه 
هم بروبالا یه زن و بچه‌داری . 

فردابتو دعا میکنند بابناسرو کله بزن با عمله‌سر 
و کله بزن باشهرداری سرو کله بزن . ,توبازهم محوب 
هستی درددیگری نداری اقلا ., 

- نخیر آقای ذکایی درد دیگری ندارم , 

-پس خدا راشکر کن . 

_بله خدارا شکرمیکنم ,نمیدانم چیکار کنیم. چند 

تکه‌اناشه شکسته د اریم| گر خانه‌پیدا نکنیم در گوشه هتل 
مسافر انه می زشینیم 

-يك چیزی بتو بگویم در گوشه‌هال‌ها مسافرخانه‌ها 
سر گردان شدن بهتر ازخانه ساختن»یباشد . شما خیال 
میکنیدمن کم سر گر دان‌هستم. باوربکن خداشاهد است. 


تو برو شکر کن ۴ 


سباور میکنیم برادر., درست میفرمائید . 

-تو بازبه وضعت‌شکر کن , 

- هر ارمر تبه ممنونم | گراثاثیه‌هارابفر وشيم که‌پال 
درمانده :یشویم از طرف دیگر به‌قیمت ارزان میخرند . 

-بله طبقه پنجم آپارتمان راهم ساختیم ولی‌خدا 
میداند چه صاخدنی شد . .بعد بر ادر هم گفت 

داداش‌تو که این آپارتمان را مساختی يك طبقه 
قاچاق رویس بساز . امروز هر کسی این کار راپ‌کند. 
بالاغره کم بیش بازماهی چهارصد پانصد لیره‌میآورد 
آخ برادر از این زمان . آپبارنمان قاچافی درست 
کردن‌چقدر سخت است. درست ۱۰هزار لیره‌بهوارقت 
تو که‌از این چیز ها خبر نداری . درد خودت را يك درد 
میدانی اگر من جای نو باشم ضب و روز بخدا شکر 
نت حق با توست ذکائی جون اگر داشتم امسال 
زمستان بچه‌ها را توی کوچه‌ها نگهه نمی‌داشتم : 


4 هزیز نمین 


- وای‌برادرنداشتن بهتر از داشتن‌است , آپار تمان 
ساخجتن .. برای حودمان دردسردرست کردیم. بالاخره 
کم‌وزباداین آپارتمان برای ما ۱۰۰ هزار ليره تمام‌شد 
نپرس از من که چه کشیدم . 

- وای . وای . . 

بمن نگاه کن آنوقت بنشین به حال خعودت شکر 
کن . 

_شکایت نکن جانم خداوند بدش میآید. به‌وضع 
خودت نگاه کن و قدری عبرت بگیر آپارنمان را 
ساختیم تمام شد . حالا مشتری عین موروملخ ریختند 
سرم بك میلیون میدهیم نخیرده‌میلون خلاصه‌میکنم برادر 
عزیز خداوند نصیب دشمنت نکنه گرفتار عجیبی پیدا 
کردهام . 

اگر چند روزی بخواهیم درخانه اقوام بمانیم 
خوبسته ولی فکر نمی کنم حاضر بشوند که مارابرای 


مدنی . 


دای آقای شکری تو که فقظ درد خانه نداشتن 
داری بخداوند قسم باید روزی هزار مرتبه شکر بکنی 
به وضعت راضی باشی . خلاصه برادر جان حالا که 
آپارتمان را نفروخته‌ام درد مستاجری بسرم آمده که 
الهی نصیب گرك بیابان نشود : 

- آره‌ذکائی‌جون راستی که‌توازمن‌دردمندی‌لری: 

بله داداش جون مال توهم دردمندتری . 

بله داداش جون مال‌توهم‌درد نشد بروبرو شکر 
خدابکن . 

_بله صد هزار مرتبه شکر .. خداحافظ . 

بسلامت آقای شکری .. به‌وضع من‌نگاه کرده 
برو شکر بجا آور . 

_ آقای شکری سر فه کنان عطسه زنان بخانه آمد 
رشن برسید:: 

- خانه پیدا کردی ؟ , 

_ خانم جان کجای کاری - مابایدبوضع‌خودمان 


شکر کنیم هر بدی يك بدتری دیگری هم دارد . 

اگر میخواستيم آپارتمان بسازم . چی . آنهم 
در این زمانه که صاحب آپارتمان شدن درد رگ 
است تو که نمیدانی چه درد بزر گی است مابایدروزی 


چند بار به وضع خودمان‌شکر کنیم : 


وشمی ناموس !!!... 


توی راهرو کوپه قطار درجه سه سه تاجوان در 
حالیکه به دست‌هایشان‌دست‌نءزده سودند » وسط دو تا 
ژاندارم ابستاده بودند ژاندارم‌ها می حو است:د آنهارابه 
داحل کوپه ببرند زندانی‌ها التماس می کردند : 

«سر کار جون ترا بخدا بگذار يك کمی دنیا را 
تماشا کنیم و هوا بخوریم . . حالا میریم تو . . » 

هوا خیلی کرم بود . توی کوپه‌های قطار حال و 
هوای جهنم را داشت هر سه تا جوان دهانی لاغر 
ومردنی بودند . کاری ازدستشان برنمی آمد دوتایشان 
یاه ولاغر و یکی شان زردنبو ومردتی. ازسرو گردن 
هرسه تای آنها وژاندارم‌ها عرق‌می‌ریخت.از ژاندارم‌ها 


۱۸ عزیزنسین 


پرسیدم : 

گناه اینها چی‌یه ؟ 

جوات داد: ودختر فرار دادن » . 

یکی از آنهائی که سیاه ولاغر بودحرفژاندارم 
را تصدیق کرد دست راستش بادست چپ رفیقش 
دستبند زده شده بود ودست‌چپش آزادبود. ازجیبش يك 
روزنامه‌چرو کیده‌بیرون آوردبطرف‌من‌دراز کردو گفت : 

- روزنامه‌ها مفصل نوشتن شما نخوندین ؟۱ 

روزنامه را گرفتم وباصدای بلند شرو ع‌بخواندن 
کردم : 

«دشمن ناموس به طوری که خبرنگار ما تلفنی 
اطلا ع‌داده‌است : دیروزنزديك ساعت سه‌صبح دریکی از 
دهات بخش (..) دختر ۱6 ساله‌ای که در خانه‌اش 
خوابیده بود ازطرف سه‌نفرربوده شده وبا عنف وزور 
به‌او نجاوز گردیده‌است . سه نفر دزد ناموس‌به‌نام‌های 
رمضان کال » محمدتوسار علی بورچاق هرسه دستگیر 
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وقتی روزنامه را بهش پس میدادم گفت : 

-خحوندین ؟| 

جواب دادم 

_ بله خواندم . 

_ توی همه روزنامه‌ها نوشته بودند ږ 

_ وای من نخونده بودم .. 

قا اسم ما را اشتباهی نوشته بودن اسم من 
محمد توسارنیست آسمم محمد واسار است ! 

مثل کسی که کار مهمی کرده و بکشف عجیبی 
پی برده‌باغرورمی خندید. | گردستهایش دستبند نداشت 
و ژاندارم‌ها پهلویشان نبودند شاید یک فصل هم 
میرقصبد! با تعجب وحیرت گفتم : 

حجالت نیمکشی؟ پشیمان هم‌نیستی ؟ مگه شما 
وحشی هستی و توی کوه وجنگل بزر گك شدی؟ 


این روزها که کسی به روز و عنف به دخترها 


۱۱۰ عزیزنسین 


تجاوز نمیکنه. چرا از راه قانون خدا و رسول دختره 
را خر استکاری‌نکردی ؟ 

جوان دهاتی مردنی جوابداد : 

- برادر این روزها کی به امر دا و پیغمیر 
گوش »يده ؟ انگاردختره را عقد کردن و به من دادن 
و من ناز کردم ! و گفتم نمیخوام ! ... آقا جان شما 
از مرحله خیلی پرت هستین . تاآدم میره خواستگاری 
یک دختری پدره ابروهاشو بالا می‌اندازه و میکه : 

وا که می‌خحوای یکدختر دمت آخورده و آفتاب 
ندیده بگیری بابد سر کیسه را شل کنی . دو جفت گاو 
ار یک گاو ماده دو تا گوسفند و دویست ليره نقد 
شیر بهاء بپردازی : اگر هم نمی‌تونی همچه پو لی خرچ 
کنی » بهدره بری و یك زن بیوه و نوه و نتیجه‌دار 
بگیری | دخترچهارده صاله سالم از این ارزون‌تر پیدا 
نمیکنی . ۲ 


راستم‌میگه توی‌این دو ره وزمونه‌دخترچهار ده‌صاله 


را سالم نمی گذارن . چشم تمام جوانهای ده روی 
دختر هاست هر کدامشان دویست ليره پول ودوجفت 
گاونر ويك گاو ماده آماده میکنند فوری میرن جلوی 
خانه دخعتره و خواستگاریش میکنن بخانه میبرن... من 
دیدم اگرتا بیست سال‌دیگه هم انتظار بکشیم چون‌پول 
ندارم‌خبری نیست. او جاقم خاموش‌شده و بی‌زن‌میمانم.. 

حرفش راقطع کردم و گفتم » ۱ 

- ببخشیدها تا جوانها سربازی نروند درصت 
نیست ازدواج بکنن . شما سربازی را تمام کردین؟ 

- آره» ادوازده شال ميشه . 

- چی میگی؟ شما مگه چند سال داری؟ 

- سی‌وپنج سال. 

واله نشان نمیدی. 

- البته نشان نمیدم آدمهائی که نوی دهات با آب 
وهوای‌پاك و خوراك سالم زند گی‌میکنن پیر نمیشن بقول 
کد شود | حمدی :کو آن گاوهای دو ران قدیم چهل گونی 


بار را دوفرسخ می‌بردن وآخ نمی گفتن. آقاگاوهای 
امروز به‌سگهای پیرموریخته کچل که کّوشه‌ای می‌نشینند 
و دائشم تنشان را میخارن میمونن . بله قربان همه 
چیزما شبیه این گاوها شده . ماهم همینطور سوخته 
بودیم. وقتی‌من‌به‌سر بازی میرفتم جوانان هم سن‌وسال 
من‌ازدواج کرده بودن هر کدام دو سه تا بچه هم داشتن 
فقط من سرم بی کلاه مانده بود . هدر نیست . مادر 
نیست که برام کاری‌بکنن.دختران دهات ما مثل عروسك 
می‌موئن . هر کدام که پا به سن ده و بازده سالگی 
میگذارن شوهر میکنن. فکر کردم که دیگه نوبتی هم که 
باشه نوبة ماست » ما هم باید یکی از این دخترها را 
به « طور » بزئیم . . | 

دختر حسن گره را خوب میشناختم ؛ وقتی‌میر فتم 
سربازی هشت نه سال داشت با خودم گفتم وفتی من 
از سربازی بر گردم وقت عروس شدن اونه به حسن 
گره‌پیغام دادم که اجازه بده دختر تو نامزدکنم. جواب 


« ما نسیه‌معامله نمی نیم . اوی أبن شلوغی‌دختر 
رانمیشه نگهداشت . وفتی قسمتش جورشد میدم بره .» 

حال این حسن گره بیعانه چی میخواد ؟ يك شتر 
وبك قو چ‌وپنجاه ليره نقد نشستم روی خساب و کتاب. 
آخه این نامرد بی‌انصاف و بی‌و جدان میدونه که من 
بدبخت بی کس از این پولها ندارم . اگه شتر و قوچ 
و پنجاه ليره نقد داشتم دیگه غمی هم نداشتم . این 
حسن گره دو دختر دیکه داشت که معامله آنها را هم 
همینطور میخواست انجام بده . 

برای مرتضی خبر فرستادم؛ دخترش آن روزی 
که رودخانه طغیان کرده بود به دنیا آمد تاریخ 
تو لد او نشون میده که الان هفت سال داره . وقتی من 
از سربازی بر گشتم درست وقتش ميشه . آخحه این 
مرلضی هم در بی‌انصافی و بی ناموسی دست کمی از 
حسن گره نداره گفته بود : 


« بیا بیعانه بده بك گاومیش و پنجاه لیره؛ همو- 
جان شما وضع ده و مردم‌آن را نمیدونی چی هست.؟ 
بیا یك بار ازدواج کن پشت سرش مرلب دختر درست 
کن دیگه نانق توی روغنه و پشتت به. زمین‌نمیخوره!!. 

زن که میکن بایف مثل‌زن پوسف به فروش باشه. 
ماشاالله زن خوب نخم میرائی داده ! هرسال يك دختر . 
حوشگل میاره . زمینش حاصل خوب مبشه ! تا بحال 
چهارنا دختر به دنیا آورده وبوسف به فروش را ارپاب 
ده کرده | آخه کی میگفت که بوسف به فروش ارپاب 
مشه ؟ 

یکی از دخترهاشو داد گوسفند گرفت ! یکی را 
داد زمین گر فت ! گاوآهن خرید و ارباب ده شد . 
موضوع را زیاد طولش ندیم ما داشتیم عقب دختر 
می گشتيم که مارا به سربازی احضار کردن . وقتی از 
سربازی بر گشتیم دیدیم دیگه دختر نوی ده نمانده !!.. 

حسن گره دختر مثل ماه را داده به علي آبله رو 


آسیابان. عا ی آسیابان زن داشت دوباره ازدواج کرده 
آنهم میدانی چه جور ؟ دختر على آبله رو ده سالش 
تموم شده یود که دادش‌به حمزه وشیربهاگرفت شیر بها 
دوجریب زمین وبك جفت گاو نر و دو تا گوسفند و 
سيصد ليره نقد ۱۱.. 

دوچفت گاونر و دویست یره نقد ودو لاگوسفند 
را داد به حسن گره و دخترش را عقدکرد ! در اینجا 
علی آبله رو برنده بود باگرفتن دختره صاحب زمین‌هم 
شد ۱ ! عموجان دست به دلم نگذار هر که مردی‌شو 
نشاف بده و زنش دو سه تا دختر بزاد دیگه غمی‌تداره! 
ما دیدیم توی ده دختر نمانده که بگیریم اونا هم که 
هستن ازهفت هشت سال بیشتر ندارن . ابرام سرعه 
چون پول‌نداشت دخترش راکه هفت ساله بود میگفت 
بازده ساله است!. آخه کسی نیست باین نامزد ناکس 
بگه کجای این‌دختره یازده ساله است؟! بدبختت دختره 
اگر روی نیمکت بنشینه پاهاش بزمپن نمیرسه! مادرش 


۱۱۹ هزیز نسین 


او را بخل میکنه و میکذاره ری نیمکت. ابرام سرخه 
شاید نمدونه که شناسنامه‌دخترش آخر گیرش میاندازه. 
اما ابن ابرام تحیلی ناکسه شناصنامه ماررش را برای 
دخثر درست کرده خیلی‌عجیبه که درلت بااین تشکرلانش 
دختر ۷ ساله را ۱٩‏ ساله بنویسه ! . 

حسین پسر علی شبر فروش این دختره را گرفت . 
حسین میگم چه حسینی ؟ مثل بك تندهور . 

ما پیش خودمون فکر کردیم که دارن دختره را 
میبرن هرچه زودتر بايد دست به کار بشیم . علی شیر 
فروش همسن و سال منه خودش که ازدواج کرد هیچ 
برای پسرش هم زن باین خوبی دست و پاکرده !!. 

علی شیر فر وش میگّوید ۰ من پول دارم عروسم 
را با شیر وسرشیر بززر گث می کنم ». این علی‌شیر فروش 
از آن نخاله‌هائی است که گوساله مردنی را میخره و 
چنان او را پرورش میده که در عرض یکماه بر ای‌شخم 
کردن به او آهن می‌بنده ۱. آخر تگلیف ما چی ميشه. 


an“ ameo cm ce Geen e-0 — < صم و موه و‎ 


دشمن ناموس ۱۱۷ 


w<‏ <“ رصن ده seta‏ 4-< هد و هو 


کسی توی ده امی‌پرسید « خرت به چند چ را و زن 
۱ 
نمی گیری؟) همه دحترها رد ده باز ده سالکی که مبر سن 
فوری شیر بها را جلوشان مږآور دند ودختر را می‌برن: 
آخریکی به این پدرهای بی‌انصاف بگوید که دخترت 
را به من قسطی بده يا سیه بده ما هم پدرچند تا دختر 
بشیم شیربها بگیريم و ترضهایمان را بپردازيم ... 
سن من الان به سی سال رسیده است ۰ دائم زن 
زن میگم ومیچرخم وآتش می گیرم و خودم را به كوه 
و دشت میز نم ۰ داشتم زمر ممسلن صلا ح را در ین دیدم 
که دختره را به دزدم میدو نستم که ا گردختره را بدز دم 
بقیه اش درست ميشه | يك دختر را زیرنظر گرفتم وتوی 
فکرش بودم بکد فعه شنیدم که موان اواو بدن 4 
پسر آق رجب . 
دل ره دریا زدم و گفتم هر جه بادأ راد : دخحتره را 
در دیدم . دو شب در کره ماندم . رور سوم اهل ده با 
" چوب و چماق آمدند مرا گرفتند و کتك مفصلی زدند . 
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« بی‌انصاف‌ها منکه پوك ندارم شیربها بدم از 
بی‌زنی که نباید آتش بگیرم وبسوزم . میخواهم بادختره 
عروسی کنم. هر قدرهم بدهکار باشم به تدریج میدم . » 
میدانی عموجان چه بسر من آوردن؟ دختری,که ' 
دو شب پهاوی من بود دادن به پسر آقا رجب . ایندفعه 
دخترمحمود را از مزرعه دزدیدم بردم بیابان - درست 
سه شب پیش من بود تمام اهلل ده دست بیکی کر دند 
مرا گرفتند و خونین و مالینم کردند و دختره را بردند 
توی ده که بیعانه بگیرن و شوهرش بدن .۱ وضع من 
طوری شده بود که هر وقت منو با دخترشون میدیدنده 
دیکه حال و احوال هم نمی‌پرسیدند . عده‌ای دهانی به 
جون من می‌افتادند وقتی من‌زیر چوب و چماق‌ازحال 
می‌رفتم دختره را ور میداشتند و به ده میبردند !!! 
من به كتك خوردن عاد . کرده بودم تا اونا را 


می‌دیدم که سر وکله‌شان پیدا شد حو دم ز وی زمین‌دراز 
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- یزنیدنا کس‌ها بز نید بی‌انصاف‌ها بی‌و جدان‌ها 
آنها به من رحم نمیکردند من همم نمیگذاشتم دختری 
توی ده باقی بمونه . یکروز که جانم به لب رسیده بود 
گفتم : «یامنو بکشین با به من دختر بدید » جواب 
دادند › 

« ناکس پدرسوخته . دختربدون شیربها نمیشه. 
نو میخوای تو آبادی بدعت بگذاری .. 4 

بعقیده آون‌ها برای اينکه من شیربها ندارم باید 
پمیرم .. 

بله عموجان داستان را توی روزنامه‌ها لوشتن. 
چطور شما نخوندین ؟ 

پرسیدم ا 

- این بارچی - چطوری دستگیرت کردن ؟ 

جواب این حرف را یکی از ژاندارم‌ها داد: 


- هرچیزی حدی داره . دنیا بی حساب وکتات 


نیسة . وقتی آدم ا میده ابنطوری در چنگال 
قانون می‌افته و پدرش را درمیارن . 

محمد گفت : 

- سر کار ه کار کردم دختر به من ندادن . پول 
هم این‌قدرها نداشتم . ناچار بودم و این دفعه گیر شما 
افتادم . 

ژاندارم گفت : 

- وراجی کردن کافی‌به .. یاالّه برو تو .. 


دوز ژاندارم سه نفر دشمن ناموس را به داخحل 
کوبه هل دادند ۰ 


من با خوشگل‌ها سفر کردم! 


فصل بهار گردش روی دریالذات خاصی‌دارد... 
نه هوا گرم است که انسان را کلافه کند . . . نه مثل 
روزهای سرد زمستان باد و طوفان و غرش امواج 
سر کش غیش آدم را بهم میزند » بخصوص که‌چهارتا 
دختر زیبا و با نشاط همسفر باشند » در اینجا است 
که آرزو میکنی این سفر تا پایان عمر طول بکشد . 

داستانی‌را که میخواهم برایتان تمربت کنم خواب 
وحیال وزائیده تخیل‌نیست ... بلکه مو به‌مو برایم‌اتفاق 
افتاده است . 

در یکی از روزهای بهار که هوا آفتابی و 


بسیار دلپذیر بود و نسیم ملایم و خوشبوثی روئ دریا 


۱۲۲۴ عزیزنسین 
میوزید میخواستم با کشتی به حیدر پاشا بروم... قرار 

بود یکی‌از دوستان قدیمی کاری برایم پیدا بکند . : :۰ 
از بیکاری و بی‌پولی کلافه شده بودم بهر دری میزدم 
که نان خالی بچه‌ها را پیدا کنم موفق نمیشدم ... 

بلیطی از گیشه‌خریدم و بطرف نرده‌های کنار اسکله 
رفتم..دعده زیادی منتظررسیدن کشتی نوی صف نوبت 
گرفته بودند . 

جلوی من چهارنا دختر خوشکل و شاداب که 
پلند بلند حرف میزدند و صدای قهقهه‌شان قطع نمیشد 
ایستاده بودند و يك زن جا افتاده و خحیلی شیکپوش 
مرنب به آنهااشاره میکرد و چشم‌ظره میرفت که 
آهسته‌تر صحبت کنند و اینهمه نخندند . . . ولی گوش 
دخترها باینحرفها بدهکار نبود ..: 

از گفت‌و گوهاشون فهمیدم دو ناشان‌خو اهر ند:: . 
زن جاافتاده هم که از حوشگلی دست کمی از دخترها 
نداشی ؛ مادر آنهاست »و آن‌دوتای دیگر هم دختر عموی 


من با خوشگل‌ها سفر کردم ۱۳۳ 

آنها هستند . 

وضع من طوری بود که حال و حوصله دید زدن 
و تماشا کردن دخترها را نداشتم .. بی‌پولی ..بیکاری 
و قرض » احساساتم را کشته بود .. اما لوندی و ادا 
واطوار دخترها که مثل‌قناری‌چهچه میزدند ومانندمر غ 
عاشقرنکار نگ بودندوهمجون ماهی‌های«ا کواریوم» 
سر وتنشان را لغزان و هیجان‌انگیز می‌جنباندند توجهم 
را جلب کردم . 

مثل گربه‌ای که جلو بساط جیگر فروش‌ها را 
"ول نمیکند ۰ دنبال دخترها راه افتادم ولی فایده‌ای 
نداشت . 

چشمم بصورت آنهادوخته و گوشم بحرفهای آنها 
بود .: دختر بزر گتر که « روشن » صداش میکردند و 
شبیه مجسمه مرمری بود . لب‌های گوشت آلودشر. آدم 
را چنان به‌موس می‌اندات که تصمیم میگرفت ازسر 
نام ولنگ بگذرد؛ و پیه شش ماه زندان‌را به‌تنش‌بمالد 


۱۲ عریز نسین 


REP Ree و ویو رو‎ a ات‎ Rel manana rape Faas وجصه‎ 


ووسط همین جمیعت بغلش کند ويك ماچ از لب لعلش 
برباید . 
«سومن » خواهر کوچکتر یکپارچه آنش بود .. 
وقتی راه میرفت‌قلب‌من میخواست ازسینه‌ام بیرون‌بزند 
و دنبالش بدود ! 
اندام وگلبدن » دختر عمو بزر گه بقدری ظریت 
بود که حیفم می آمد پاهای بلورینش را روی زمین 
بگذارد . 
و «نر گس چهارمین دختر این گروه فرشته رو 
چنان به قهقهه و شیرین‌میخندید که قند توی دل آدم آب 
در کنارخوشگل‌ها موضوع ببکاری وغم نداری 
و گرسنگی زن وبچه‌ام یادم رفت .. چنان نشثه شدم که 
انگار پنج بطرشراب خورده بودم . . احساس میکردم 
جوان بیست ساله‌ای هستم و دارم برای نامزد بازی 


پیش دختر دلخواهم میروم .. 


من با خوشگل‌ها سفر کردم ۱۳۵ 


e eee‏ مهو سوس و و مسمم مصصو ت و ee‏ من و 


روشن از دختر عمویش پرسید 

- گلبدن جون کت و دامنت را چقدر دادی 
دوخعتن ؟ 

- پارچف‌اش سیصد و پنجاه یره شده . صد و 
پنجاه 7 هم دادم خیاط دوخته !.. 

.. والله .. خیلی مفته !!. 

_ بعله .. آشناس .. ارزون حساب کرد .. 

- نر گس جون کفش‌های توهم خیلی شیکه‌ها ! 
چند خریدی ۱۲ 

ب صد وبیست لیره جونی 

- راس میکی ؟! مفت خربدی !!. 

- آره جونی ۰.. خیلی بهم ارزان داد ... آخه 
آشناس .. ۱ 

ایندفعه گلبدن شرو ع به سئوال و جواب کرد! 

- سوسن جان شنیدم تصمیم دارین خ.ونه‌تون را 
عوض کنین ؟1. 


بعله جونی يك آپارتمان توی بولوار طوطی 
دیدیم که ماهی هفت هز ارو پانصد ليره کر ابه‌شه .. 

- راستی ؟! چقدر خوبه .. بخدا مفته !|.. 

- آره بابا .. صاحبش آشناس .. 

_ معلومه ا گر آشنا نبودکه باین قیمت نمیداد.. 

کشتی به اسکله رسید.. دخترها همچون پروانه - 
های‌بهاری که‌با ناز بروی گلهای‌با غ می‌تشیننددر حالیکه 
دامن‌های پیراهنشان را بالا جمم کرده بودند از روی 
پل به درون کشتی خزیدند .. 

همیشه پر شدن و حر کت کشتی بقدری طول 
می کشید که آدم حوصله‌اش سرمیرفت ؛ اما ایندفعه 
نمیدانم زمان مثل‌برق میگذذت‌با تمام مردم استانبول 
برای تماشای این فرشته‌ها هجوم آورده بودند . . 

در بك چذم بهم زدن مسافرهاسوار شدند و 
کشتی‌راه افتاد. , بااینکه جمعیت زیاد بود ومزاحم‌ها 


مرلب از عقب فشار مياو ردند و میخواستند مرا از 


من با خوشگل‌ها سفر کردم ۱۳۷ 


سرراهشان دور کنید وخحودشان را به‌دخترها برسانند » 
اما مردن من امکان داشت و دور شدن از دخترها غير 
ممکن اا.. 

بعضی وقتها چنان فاصله‌ام با دخترهاکم میشد 
که چانه‌ام به موهای آنها می‌سائید | ولی دخترهاعین 
خیالشان نبود .. انگار نه انگار که من يك نامحرم 
هستم | | . , 

بقدری لجم گرفته بود که میخواستم یقه‌آم راپاره 
کنم .. میبایست کاری میکردم نا توجه آنها جلب شود. 
چه کاری ؟ نمیدانستم .. 

بندرت اتفاق می‌افند که دلم چیزی بخواهد › 
امادر آن لحظه هوس عجیبی به دام افتاد .. پیش خودم 

و چقدر خوبه يك رعد و برقی راه بیفته و کشتی 
دمروبشه .. ودخترها بیفتند نوی آب ,., منم دنبالشان 


شیرجه برم توی آمواج و نجاتشان بدم و بشوم قهرمان 


۱۳۸ عزیزنسین 


غریق نجات ,,, 

با این فکر نگاهی به قد وبالای دخترها کردم 
میخواستم به‌بینم اول کدامشان را نجات بدم , 

اما دلم راضی نمشد یکی را بدیگری آسرجیح 
بدهم ,. از هیچکدامشان نمبشد عیب گرفت و دسق 
برداشت , , 

دختر ها بیخیال داشتند از مد لباس و خربدها و 
بوی فر ندهاشون حرف میز دند . 

- راستی «روشن » جون نو عروسی‌پری نرفتی ؟ 

- رفتم جونی ., بك اباس عروسی پوشیده بود 
که چشم همه را خیره کرد .. نو پاریس سه هزار ليره 
فقط اجرت دوختش را داده .. 

- چی گفتی ؟ سه هزار ليره اجرت دوخت تو 
پاریس ؟ وال مفته .. 

بعله » يارو آشنا بوده که اینقدر ارزون‌حساب 


کرده !. 


- غروسی را که گرفته بودند ؟1. 

- توهتل‌هیلتون و بیست هز ارلیره کر ايه‌يك شب‌رو 
داده بودن , 

- وا ..۱..۱..ی . چقدر ارزان !!! بمر گک 
خودت خیلی مفته ! ! 

- شوهرش یك انگذتری بهش داده که ده قطعه 
الماس داره .. تولندن سی هزار ليره خریده . 

۔ از آب هم ارز انتره .. مفته وال .. 

به ودم گفتم بی‌انصات نظرشچقدربالاس..ا گر 
ا کی هھ ار رورا ی م شرع دی 
و آسوده زند گی میکردم .. 

توی این فکرها بودم که ند تا موج بزرگگ 
پشت‌سرهم بلند شد وبطرف کلتی 4.۲ ! ا گر دنیارابمن 
میدادند اینقدر خوشحال‌نميشدم .. ددم را" ماده کر دم 
تا به محض اینکه کشتی درو شد توی اپ بپرم و لاافل 
یکی‌شان را نجات بدم :. هرقدرآدد پی احسس. اشا 


۱۳۰ عزیز سین 
بالاخره بمن که جانش را نجات داده‌ام لطف خواهد 

کرد .. 

ءوج‌ها به کشتی خورد .. کشتیءثل پوست فندق 
درمیان امواج خروشان به رقص در آمد .. 

افسوس که کشتی داشت به حیدرپاشا میرصید و 
موج‌ها هم بی‌غیر تی کردند وآرام شدند.. شتی دو رتر 
از اسکله لنگرانداخحت و دخترهاکه از ترس و وحشت 
رنگ و رویشان پریده بود قبل از همه جلو دوبدند .. 
منهم دنبال آنها دویدم .. 

مأمورین چند نا قایق کنار کشتی آورده بودند.. 
روشن جلونر از همه میخ.واست پیاده شود . . وقتی 
میخواست پایش را داخل قایق بگذارد .. قایق دراثر 
امواج حروضان عقب رفت . روشن جیغ بلندی کشید : 

روا ..ی :.» 

من که از خیلی پیش آماده فدا کاری بودم مثل 
برق لوی آب پریدم تا قبل از اینکه ععزیز دلم توی 


من با خوشگل‌ها سفر کردم ۱۳۱ 
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دریا بیفتد نجانش بدهم .. 

دو سه «قلوپ» آب که حوردم و بالا آمدم نوی 
حنده‌های پر سر وصدای مسافرین‌چشم وا کردم متوجه 
شدم روشن توی‌بغل متصدی قایق افتاده وهمه دارند به 
من می‌خندند .: 

وقتی با تقلا و زحمت زیادی دستم را بکنارقایق 
گرفتم و بالا آمدم .: سوسن بخواهرش میگفت ١‏ 

خحواهر مخحودتو مفت جات دادی‌ها .. 

من دیگرطاقت نیاوردم و گفتم : 

- چیزی نمانده بود منم مفت و ارزان فنا بشم.. 

اگر بخاطرکفش ولباسم که رویهم ده پانز ده ليره 
ارزش دارند نبود خود کشی میکردم .. چون نه ننها 
دخترها را مفت از دست دادم . با این‌سر ولباس‌ خیس 
دنبال کارهم نمیتونم برم ومجبورم دست خالی‌بر گردم. 


انسانهای آخ و اوف‌دار !!! 


مریض فلجی را روی برانکار در حالیکه داشت 
میلرزید بداخل سالن انتظار بیمارستان «...»آوردند . 
آدم‌هائی که به انتظار نوبت روی صندلی‌هاشسته 
بودند با دیدن او که یکطرف صورنش کج شده و 
قبافه مضحکی پیدا کردد :ود ! حسی مابین داوزی و 
خحندیدن در وجودشان پر شد ! عده‌ای بصدای بلند 
شرو ع به‌غرولند کردند : 

و آخه چرا این جور مریضارو میارن تو سالن 
انتظار ؟ ۱ » 

« بچه‌هامون می‌ترسن . » 


و بابا اینواز اینجا بیرید بیرون .» 


magn اج موی و وم واه صصم  واو ج نطو و و و ار و و او مور وه وه ون‎ asec موی وت وی وی وو‎ oon هت وم مهو موی روپ و وه‎ a een 


+ دلم آشوب شد ۰.۱۱ .) 


«منکه دارم ببهوش میشم ¦ . . » 

خانم پرستار بدون آنکه کو چکترین توجهی به 
حرفهای آنها بکند مریض را گوشه سالن به‌اسان خدا 
گذاشت و از ساان بیرون رفت ! دو نفر مرد جوان 
چند لحظه از پشت سر به ساق‌های هوس الود انم 
پرستار خیره شدند و یکی از آنها درحالیکه آب‌دهانش 
را قورت میداد گفت : 

_ عجب ساق پاهای قشنکی داره ! 

- بالاخره داهن‌مینیتو بیمارستان هم رواج پیدا 
کرد خدا عاقبت مریض‌هارو را بخیر بکنه . 

عانم مسنی که پهلوی آنها نشسته بود با شنیدن 
این حرفها روشو بخانم چاق و کوناه قدی که کنار 
دسئش نشسته بود کرد و گفت : 

_ خواهر زمونه را می‌بینی چقدر بد شده؟ نورو 


ول | این دامن بود که دحتره پوشیده ود ۱ راست 


۱۳ عزیز نسین 
راستی حیف از اون نونی که پدر و مادر ببچ‌ارش 
بهش دادن | ۱.. 

با رفتن خانم پرستار در سالن بازماند » همه به- 
راهروی بیمارستان چشم دوخته بودند » در طرف چپ 
و راست راهرو در اطاق‌ها مرتب باز و بسته ميشد.. و 
معلوم بود که در آنجا مریض‌ها را معاینه میکنند . در 
همین اثنا صدای فریادی از توی یکی از اطاق‌هاشنيده 
شد یکی دکتر بانفاق چهار پرستار بطرف اطاقی که 
صدا از آنجا میآمد دویدند . . توی اطاق چند نثفر با 
صروصدا و فریاد جملانی می گفتند ؛ 

« زود باشین مرفین بیارین ..) 

«مرفین تموم شده, ,) 

«خانم پرستار شما برید از داروخونه بخرید .. » 

+ آفسای دکتر چند دقیقه پیش یکی‌رو فرستاد 
داروخانه اونجا هم مرفین نموم شد ...) 

«چکار باید بکنیم این بدبخت داره می‌میره؟..» 


دوبارهچپ‌وراست دویدن‌هاشرو ع شدا ناگهان 


انسانهای آخ و اوف‌دار ۱۳۵ 


یکنفر مثل مرحوم آرشمیدس فرباد زد : 

دپیدا کردم . پیدا کردم !۱ .. » 

کسانی که توی سالن انتظار بودند از کلمه 
«پیدا کردم,» چیزی دستگیرشان نشد و دو مر لبه فال- 
گوش ایستادند ! یکنقر ازنوی اناق داد کشد : 

«نخیرهیچ تأثیری‌نداره. نمیدونم صداشو چطوری 
قلع کنم ۱۲ 

«محکم بزن توی سرش صداش قطع‌میشه!!..» 

شیاه مریرفی دات کت راو 
می‌شست گفت : بعد هم خنده مخصوصی کرد و دوباره 
بکارش|دامه‌داد. از اطاقی که‌مریض بیچاره فر بادمی کشید 
ودکترها وپرستارهارا دورعودش‌جمم کرده‌بودصداها 
دوباره اوج گرفت : 

رئيس بحش داره‌ميادبريم ازاون سوال کنیم..» 

دکترهائی که در اینجا کار می کردند کسانی 


بودند که تازه میخو استند دکتر بشوند و هنوز دانشجوی 


«قربان مریضی که سرطان داشت وعملش کردیم 
خیلی درد میکشه چیکارش بکنیم ؟۱۱. ۱ 

«من کاردارم برید از آقای د کتر خیری بپرسید ..» 

«آقای خیری رواز کجا پیداش کنیم ؟ ۰( 

«من چه میدونم عقبش بگر دید حتماًپیداش‌میشه.» 

«بچه‌ها پخش بشیم توی قسمت‌ها تا آقای ری 
را پیداش کنیم . یکی با بلند گوعقبش‌بگرده توهم برو 
طبقه سوم ببین تو اطاق جراحیبه . بااله دیکه توهم‌برو 
طبقه پنجم .. ) 

پبرمردی که مشغول شستن کف راهرو بود گفت : 

«برید توی مستراح بلکه او نجا باشه ۱۱..» 

یکی از دانشجویان احساسانی که این حرف‌را 
شنید و باعصبانیت جوابشو داد : 


«های‌بارلانقلی.الان‌وقت مسخر گی نیس به‌مر یض 


انسانهاي آخ و اوف‌دار ۱۳۷ 
بیچچاره داره‌از دست مپره‌برو بلکه آفای خیری‌رو پیداش 
بکنی . ) 

پیرمرد بدون اینکه عصبانی بشه گفت : 

«پسرجان مسئله اینجاست که تو تازه واردی واز 
این چیزها خبرنداری همه‌ی مریضای اینجا هم میدونن 
که آقای خیری این وقت روز توی بیمارستان پیداش 
نميشه .» 

«پس کجاست . ساعت ده شده !| . » 

و الان تازه از روی تخت بلند شده و روبروی 
زنش نشسته ومنتظره که سماور جوش بیاد ۱۱۱ ) 

بیمار سرطانی پس از نیم ساعت درد کشیدن 
وقتی دید د کترها پی نخود سیاه رفته‌اند عودش‌ساکت 
شد | | دومرتبه راهرو حالت عادی بخودش گرفت . 
مریضهای سالن انتظار هنوز چشم به راهرو دوخته 
بودند که در اطاقی که آنتهای راهرو قرار داشت باز 


د ويك خانم پرستار بیرون آمد» با صدای ظربف و 


مکش مرگ ما صدا زد: ۱ 
«لطفاً زلیخا خمیده به‌اطاق معاینه بیاد, .) 
ازمیان حاضرین صالن انتظار پیرزن قدخمیده‌ای 

که روسری رنگ و رو رفته‌ای بسرش بسته بود خیلی 

آرام با کفشهای لاستیکی اش از روی صندلی بلند شد 

وناله کنان راه افتاد: 
رواخ خداجوتم. به مر گ‌بده تا راحت‌بشم .!» 
همینطور با ناله و زاری داخل اطاق معاینه شد 

رروی صندلی که نشانش داده بودند نشست » د کتر 

عینکش را کمی جابجا کرد و گفت : 
واله جان زود لخت شو ,,,» 

و وای چه‌خبره؟ خحداجون منو ازاین درد نجات 

بده, آخه پسرم نمیتونم از زور درد تکون بخورم..» 
« زود باش مادر بقیه مریض‌ها توی سالن نوبت 

گرفتن ۰..) 

و سر جان رماتیسم دارم از این زودتر نمیتونم 


انسانهای آخ و اوف‌دار ۱۳۹ 
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تکان بخورم ..» 

و مادر پس چرا اینقدر لباس پوشیدی ؟..» 

« استغفراله , پسرجان پس میخواستی شورت 
پوشیده بیایم | ؟..) 

د کتر بعد از معاینه پیرزن مشغول' نوشتن نسخه 
شد. وقتی کارش نمام شد گفت : 

«اين داروهارو که نوشتم نا يك ماه‌باید ستفاده 
بکنی وبعد که تموم شد دوباره بیائی ۰..) 

«پسرجان مرضم چی‌به ؟ | .د» 

« چيز مهمیی نیس بك غده کوچيك تودلت هست 
که اه با دوا خوب نشد با جراحی کوچیکی درش 
میاریم ونجات پیدا میکنی . .) 

د زنده باشی پسرم . دستت درد نکنه ..» 

١‏ حالا کمی زودتر لاس بپوش تو که ننهانیستی. 
حیلی‌ها منتظرن .» 


« زود لخت شو, زود لباس پوش . زود برو, 


زود بیا, آخه من حال ندارم ..» 

«پااله کمی غیرت بخر ج بده مادر ,) 

« صبر کن پسرم و گرنه بجای پیراهن ممکنه 
شورتم را بپوشم عجله کار شیطونه !! .. ؛ 

بالاخره با هزار سلام و صلوات پیرزن از اطاق 
بیرون رفت ویکنفر دیگر داخل اطاق معاینه شد که از 
طرز لباس پوشیدنش معلوم بود نوی ده زند گی میکند 
در همین موقم صدای زاگ نوی راهرو وسالن پیچید 
ويك مرابه‌اطاقها بهم ريخت , دکترها باعجله‌ودشان 
را از اطاقهایشان بیرون انداختند وبا هم شروع به 
چاق سلامتی کردند وصحبت کنان از راهرو گذشتند , 

خانم پرستار داخحل سالن انتظار شد وبا صدای 
بلندی گفے : 

« وقت تموم شد اونائیکه میخواهند معاینة بشن 
ساعت ۲ بعد ازظهر ابنجا حاضر باشن . » 

یکی از مریض‌ها اعتراض کرد : 


انسانهای آخ واوف‌دار ۱ ۱ 


و چقدر زود تموم شد دو نفر بیشتر که معاینه 
نگردند ؟1..) 

خانم پرستار بدون اينکه اهمیت بدهد از اتاق 
بیرون رفت .. بقیه هم شرو ع به غرو لند کردند : 

و از ساعت هفت صبح برای اینکه نوبتم بشه 
همین جور روی صندلی نشستم کمرم درد گرفته .» 

+ خوشا بحال تو منکه با این پا درد نتونستم 
يك لحظه روصندلی بند بشم .» 

و الان سه روزه که مرتب از صبح میام اینجا 
می‌نشینم تا بلکه نوبتم بشه از کار و زند گی موندم .؛ 

و واله منم مثلی تو سه روزه که میام اینجاو 
میخوام عکسبرداری کنم ولی هنوز که هنوزه نوبتم 
ثر سیده ! » 

«پول‌دوائی راکه کنار گذاشته‌بودم همش خرج 
اومد و رفتنم شد 1 

+ چرا باید اینفدر دیر صر کار بیان که نتونن 


:۱ هزیز نسین 


بیشتر از دونفر معاینه کنن ؟ ! .» 

و دیروز یه خانم جوون اومده بود اینجا ومنتظر 
نوبت بود منم دلم خیلی درد مې کرد و روی صندلی 
داشتم بخودم می‌پیچیدم هر کاری کردم نوبتم جلو بیفته 
و برم تو اطاق مع‌اینه نشد ولی اون خانمه که پاش 
میخچه در آورده‌بود تموم دکترها اطر افش جمع شدند! 


و ناراحت نشید خانم عزیز ما اینجا در خدمت 
هستیم 1 | ,) 


« الان شمارو از شر این میخچۀ لعنتی که پای 
قشنگه‌تو ناراحت کرده نجات میدیم ۱,.) 

« ببینید کاری کردیم که هیچ احساس درد 
نکردید ۱ ۱ .. » 

بعد نفس بلندی کشید » با دستش مهدکم زد روی 
زانوش وادامه داد : 


و بله دوست عزیز هر بلایی بیاد یه راست سرفقیر 


انسانهای آخ و اوف‌دار ۱:۳ 


بان این بل ما فادها از وا فیک با واه 

آرزوشی میآئیم شهر و با چندرفاز پولی که داریم 

راهمون میدن اینجا انتظار نوبت بکشیم که آیایه روزی 
معاینه بشیم يانه !! , 

صحبت‌ها رفته رفته آرامتر میشد وچند لحطه که 

شت در راهرو و سالن انتظار بیمارستان سکوت 

حکمفرما شده بود › فقط از ساان فضذاخوری سر و 


صداهالی بگوش"مپرسید . 


مروی که عقب عدالت میگشت 


ولی پدرم گفت : 

- « دورموش » پسرم این مودای شهر رفتن که 
بسرت زده محض خدا بیا و فراموش کن . شهر مث 
ده نیست. اگه وسط خیابون از تشنگی جون‌بدی‌هیچکی 
پیدا نميشه که یه قطره آب توحلقت بریزه ولی من گوش 
پحر فهایش نداده و گفتم 

_ آخه پدر با سالی هزارلیره‌ای که تو بهم میدی 
نمی‌تونم زنداگی بکنم . ازبس که تو کوهستوناچوپونی 
کردم و گاو ۲ گومفندا رو پایدم چیزی نمونده قیافه 
زنمو که نو غار زندگی میکنه از باد ببرم . 

پدرم با خشم گفت : 


مردی که عقب عدالت میگشت ۱ ۱۴۵ 


- گیرم که رفتی شهر ولی تو اونجا چیکار میکنی 
که بیونی پول درآری ؟ 

- میرم دست فروشی میکذم . حمالی‌میکنم. اقلا 
تو کوهستون که نیستم باکه سیون آدمازندگی میکنم و 
مثل آونا میشم .., 

- آخه این کاردرستی‌نیست که بعد از بيست سال 
زندگی‌توی ده » دست زن جوونتو بگیری و بهری‌شهر 
که حسرت بدل پشه ۰, 

e» 

از بسکه توی خیابانهاگشتم پاهایم تاول زده 
بود هیچکس هم پیدا نمیشد که بپرسه دردت چیه ؟ آخ 
زن عزیز ویکی یکدانه‌ام » کجائی .., از یکنفر که 
مثل‌من‌توی خیابانها سر گردان بود پرسیدم : 

- برادر من تو این شهر غریبم . عدالت رو کم 
کردم و نمیدونم چه جوری پیداش بکنم . تورو خحدایه 


راه وچاره‌ای بهم نشون بده . 
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مثل ابنکه بطر ف › فحش خوآهر داده باشم چپ 


چپ نیگاکرد » بعدشم راهشوگرفت و رفت از یکی 
دیگه که داشت با عجله میرفت سثوال کردم اونم با 
دستش حر کانی کرد و با خنده ازکنارم رد شد دیگه 
روم باز شده بود و هر کسی که سرشو برمیگردوند و 
نیگام میکر د سرا غ عدالتو ازش میگرفتم . 

- صورت سرخ وچشمان سیاهی داره . روسری 
قرمزی هم بسرش کرده بعضی‌ها میخندیدن . و عده‌ای 
هم احم میکردند. هیچکس ازدل‌داغدبدم محبرنداشت 
دیدم که ابنطوری هیچکی بهم كمك نمیکنه. رفتم و سط 
حیابان » داد کشیدم : 

_ هداات ‏ عدالت » عدالت . 

ديدم یکنفر باهام همصدا شده . 

راه افتادم اونم دنبالم و هی می گفتبم : 

- عدالت , عداات . 


يبك مر لبه ديدم پشت سرم دسته‌ای راه افتادند و 


مردی که عقب عدالت میگشت ۱:۲ 
یکصدا داد می‌زنند : 

عدالت . عدالت . 

از بغل دمتی‌ام پرسیدم : 

- من عدالتو گم کردم و برای پیدا کردنش دارم 
داد میکشم شماها دیگه چی میگین . 

يارو جواب داد: 

- مام با تو هستیم و عدالت رو میخوایم , 

- چی . زنیکه چند ساله بعقد من در آمده » حالا 
هزار هزارتا خواهان پیدا کرده . 

کسی جوابمو نداد . باتفا دسته نوی خیابان 
فریاد کشان راه می رفتیم تا اينکه به میدان بزرگی 
رسیدیم من پیشاپیش همه می‌رفتم توی میدان همه 
ایستادند و شرو ع کر دند کف زدن و هوراکشیدن و 
یکنفر از وسط جمعیت آمد دستم راگرفت و گفت: 

_ از این طرف قربان . 

و مرا بر روی يك سکوی بلند برد و گفت! 


۱:۸ عزیزنسین 


۔ حالا گوشمان را بحرفهای نو میدهیم بفرمائین 
حواهش میکنم . 

رم را بلند کردم نوی میدان اونقدر آدم جمع 
شده که جای سوزن انداختن‌نیست. مردی که درکنارم 
استاده بود آهسته گفت : 

الان خوب وقتی گیر آوردیم . حرف بزن , 
نموم حرفالو, ,. 

جواب دادم : 

_ آخه چی دارم بگم . الان پنج ساعته که دارم 
تو خیابونا مث سک اینطرف و اونطرف میرم دیکه‌از 
حال و نا افتادم و صدام در نمیاد که براشون حرف 
بزنم . 

يارو گفت : 

- باشه هرطوری شده باید حرف بزنی . 

با آخرین نفس رو بمردم کرده و فریاد کشیدم : 

م آیا درمیان شماکسی پیدا ميشه که عدالت را 


مردی که عقب غدالت میگشت ۱۶۹ 
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دیده پاشه ؟ 
- جمعیت یکصدا گفتند : 
ب حبر ) خير . 


فریاد کشیدم : 

- پس كمك کنید که پیدایش بکنیم . 

مردم با شنیدن این جمله از روی سکو مرا 
بلند کر دند و روی دست گرفتند درهمین موقع یك دسته 
چند صد نفری از مقابل پیدایشان شد و وقتی آدمهای 
ما آنهارا دیدند » فریادشان را بلندتر کردند حالا هر 
دو طرف فرباد می کشیدند بك طرف میگفت : 

- فروخته شدند . 

و طرف دیگر جواب میداد . 

کمونیست‌ها. کمونیست‌ها 

توی این هیر و ویر چشمم در ميان گروهی به 
زنم افتاد با عوشحالی فریاد کشیدم . ۱ 

عدالت . 


۱۵۰ عزیز سین 


و چنان خود را روی زمین انداختم و شرو ع به 
دویدن کردم که ا گر مسابقه پرش و دو بر گزار ميشد 
مسلماً برنده میشدم توی ازدحام صدای زن بیچاره‌ام 
را می‌شنیدم که میگفت : 

- آخ . دورموش جان . دورموش جان . " 

و دو دستش را باز کرده بطرفم میدوید . مردم 
که دیدند ما با این سرعت بطرف هم میرویم یکصدا 
گفتند ! 

- رفقا حمله » حمله . 

و بطرف مقابل حمله کردند . بزن بزن شروع شد 
و بقدری اوضاع خرتوخر شدکه دوباره زئم راگم 
کردم ولی صدایش را می‌شنیدم . 

- دورموش . دورموش جان 

توضیح ( دورسوش در زبان تر کی يك اسم 
دهاتی است به معنی ایستادم » میباشد ) . 


- در همین مسوقع يك پلیس گردنم راگرفت و 


مردی که عقب عدالت میکشت ۱۵۱ 


گت : 

کا » کجا داری فرار م2 میکنی ؟ 

کفتم : 

- قربان من که فرار نمیکنم دارم دنبال عدالت 
می کردم . 
از دحام جمعیت بیرونم کذید و گفت : 

- پسر مگر تورو گرسنه گذاشتن . با اپنکنه از 
تشنگی داری جون میدی . 

آخه این چه بدبختی‌به که ما از دست شماها: 
می کشیم . 


ی 


گفتم : 
- آقای عزیز و محترم »> صدا از اینطرف میآید 

شما دارید مرا عوضی می‌برید . 

پرسید : 


- صد 


۰ ۱۵۲ عزیز نسین 
- صدای عد.التم . نازه پبداش کرده بودم که 
_ خدایا این دیگه چه نوع دیوونکّیه که باين آدم 

دادی ,,, 

و مرا به کلانتری برد و به رئیس کلانتری گفت : 
- این رهبرهمه شونه وپیشاپیش تو میدون میرفت 

مردیو به دنبالش انداخته بود و میتبنگ میداد . 
رئیس کلانتری بك سیلی جانانه وی گوشم زد 
- نورد خد| نزنین ۰ 
رئیس کلانتری با عصبانیت پرسید: 
- لو عقب کی میگشتی ؟ 
- عدالت قربان 
عدالت چی , هان . عدالت چی ؟ 
عدالت - ز نم است , 
.سي که بازداشتم کرده بود گفت : 


چرت و پرت‌ها را می گفت , 
رئیس کلانتری بطرف تلفن رفت و شروع کرد 
شماره گرفتن و در همانحال رو به من کرده‌پرسید: 
۰اسمت چیه ؟ 
- دورموش (ایستاده) 
- فامیلیت چیبه ؟ 
جوايش را نتوانستم بدهم چون از پشت پنجره 
کلانتری چشهم به خیابان افتاد و زنم را دیدم و فریاد 
کشیدم , 
- عدالت , عدالت , 
و خواستم که از پنجره خودم را توی خیابان 
بیندازم که پلیس دتم را گرفت و روی صندلی‌نشاندم. 


فریاد کشیدم ! 
- ولم کنید نا از جلوی چشمم رد نشده بگیرمش: 
ولم كنيد , 


رئیس کلانتری گفت : 


- نو ناراحت نشو پسرجان . همین الان اونو 
برات مياریم , همین الان . 

و چشمکی به کسانیکه نوی اطاق خبردارایستاده 
بودند زد و با خنده گفت ؛ 

- برید عدالتو بیارید اینجا نزد حضرت قا ..: 


و دوباره مشغول شماره گرفتن شد , 


تو کمی صبر کن 


مستا جر خانه شماره ۱٩‏ میخواست اثائه‌اش را 
بفروشد . توی محله‌ی ما آدم هیچ چیز را نمی‌تواند 
مخفی کند . همه چیز فوراً آشکارمیشود . بهمین‌جهت 
در عرض چند دقیقه نمام اهل محلی از این سوضوع 
باخبر شدند و برای خربدن اثاثه و خرده ریزهای آنها 
بطرف خانه شماره ۱٩‏ هجوم آوردند . لامپ. سیم , 
خمره‌های ترشی , کاناپه‌های کهنه که فنر های آنهاخراب 
و زنگ زده بود در يك چشم بهمزدن‌فروخته شد . فر دا 
صبح هم يك وانت جلوی در خانه آمد نابقیه اثاث‌را 
ببرد توی ساختمانی که درست روی خانه شماره ۱٩‏ 
قرار داشت طالب بیگ زندگی میکرد . طالب بیگك 


۱5۹ عزیز نین 


صبح زود برای رفتن‌بسر کارش از خانه‌بیرون آمدوقتی 

چشمش به وانت پر از اثاثه افتاد خیلی ناراحعت شد , 
شب پیش زن طالب بیگ گفته‌بود که آفای مرشدائائه اش 
را می‌فروشد ويك چیزتعجب آوراینکه درموفع فروش 
اسباب‌ها زن ودختر آقای مرشد . تاراحت نبودند و 
مرتب میخندیدند , 

طالب بیگک هم در جواب زنش گفته بود : 

_و«چیکا رکنند , نمیشود که گربه کرد . خدامیداند 
نا چه حدناراحت بو دند ولی برای‌اینکه درمقابل دوست 
ودشمن ناراحتی خودشان رانشان‌ندهند آن‌قیافه‌ظاهری 
را گر فتها.د , 

وزنش جواب داده بود : 

- ممکنه اینطور باشه ولی اوناگفتند که‌به‌محله‌ی 
«نشان‌ناشی» اسباب کشی‌میکنم و آنجايك طبقه آپارتمان 
کر ابه کرده‌ایم ۱ میخواهیم اثاثه نو بخریم و آنجا را 
بطرز زیبالی لزئین کنیم ؛ 


تو کمی صبر کن ۱۵۷ 

طالب یگ به ز اش گفته بود . 

«باورمکن وحتماً برای آقای مر شلد انفاقی‌افتاده. 
آخه‌يك کارمندج ۰ که مي تو نه درمحله‌ی وشان داشی » 
آپارته.ان اجاره کله و اناه او دخرد ان کر ایه‌خانه را 
از و رمبد‌هیم حقو ق آقای‌مرشد هم مثل مه پنجاه‌لیر ه که 
بیشتر نیست ؟! 

طالب بیگث بعد ازاینکه آن .حرفها بیادش آمد, 
وقتی همسایه‌اش رادید که مشغول اسیاب کشی به و 
داره بقیه اسباب‌ها رو نوی وانت میکذاره ۰ خیاسی 
ناراحت‌شد, بطرف آقای مر شدر فت وبعداز احوالپرسی 


پرصید : 
- فضیه حقیقت‌داره ؟ شما از محله‌ی ما اسباب۔ 
کشی میکنید ؟ 


- بلة می‌بینید که داریم میریم . 
- حتماً به شهر ستان‌ها منتقل شده‌ابد ۴ 
له جانم دروشان‌تاشی» يك‌طبقه آپارتمان| جاره 
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۱۵۸ عزبز نین 
کرده‌ام .,, انشااله تشریف میارید خانه نازه مارو 
می‌بینید . پنج اطاق ويك سالن بزر گت آفتابگیرداره 7 

طالب بیگک که خبلی ناراحت شده بود آهسته 
سر بگوش آقای مرشد گذاشت و گفب : 

_ برادرخودت میدانی که من نرا خیلی دوست 
دارم وچند ساله که با هم همسایه هستیم واینرآهم‌خوب 
میدانم از اینکه همسایه‌ها پشت سرت حرف میزنند 
ناراحتی حق هم داری ولی مرا با دیگران مقایسه‌نکن 
اگر برایت اتفاقی افتاده به من بگو شایدبتونم بوسیله 
دوستانم کاری بکنم ما همه مأمور هستیم و بايد بدرد 
مم برسم . 

آقای مرشد خندید و گفت : 

- من دیگه کارمند دولت نیستم استعفادادم, 

عجب چرا اینکار را کردی ؟ نو که چیزی به 
بازنشستگیبت نمانده‌بود راستی که‌خیلی ناراحت شدم 
حالا بیخواهی چیکار بکنی ؟ 


تو کمی صبر کن ‏ ۱۵۹ 
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_ مشغول کار هستم الان‌چهار ماه ميشه که کار 


_ چیکار میکنی ؟ 
-نوی فهوه‌خانه می‌نشینم , 
آنجا چیکار میکنی . 
- گفتم کارمیکنم . ازصب‌نا شب درقهوه‌خانه‌ها 
۳ 

_بسیار خوب فهمیدم ولی کارت چیه . 

_لاحوله ولا ... برادر گفتم که توی قهوه‌نحانه 
می‌نشینم . کارم ایجاب میکند ؟ 

_ آهان - پس قهوه‌خحانه باز کردی ؟ 

له جانم قهو دخانه ندارم . هر کجا که يك 
قهوه‌خانه دیدم میرم آونجا می‌نشینم . 

طالب بیگ توی دلش گفت : این بابا عقلش 
را ازدست داده .. آقای مرشددرحالیکه رختخواب‌ها 
و ظروف آشپز خانه را لوی وانت جابچا میکرد گفت: 


پرادر تو که غریبه نیستی بگذار برایت تعریف 
کنم . راستش من تجارت میکنم در این دوره وزمانه 
کار تجارت وی قهوه‌عانه‌ها انجام ميشه . دیگر 
تجارتخانه‌ها و حجره‌های بازار بدرد نمی‌خوره آنها 
را باید بوسید و کنسار گذاشت ده ده شده . اون 
لجارئخانه‌ها دفتر میخواد . مالیات دارن , اصلا 
معامله اونجوری يك دنیا درد سر داره , اپشروزها 
تجارت اصلی ذز بزر گ توی قهوه‌خانه‌ها صورت 
می گیره . خدارو صد هزار مرتبه شکر به‌اندازه حقوق 
بك ماه که از اون اداره میگرفتم . پیدامیکنم و 
روبهمرفته روزی سیصد نا چهار صد ليره گیرم میاد 
پس دیگه چرا لوی این خونه ومحاه‌بنشینم ؟ درونشان- 
تاشی» يك طبقه آپارتمان خوب گرفتم . براش اثاثه نو 
هم میخرم و.ثل اعیان‌ها زندگی میکنم , 

طالببیگ پرسید ! 


- تجارت چی انجام میدهی؟ 
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- هرچی پیش بیاد - ازنخ وسوزن گرفته نا کشتی. 
معامله میکنم , 

طالب‌بیکك که از تعجب دهانش باز مانده بود 
پرسید : 

- میخری یا میفروشی ؟ 

-نه میخرم‌و نهمیفروشم , اصلاخر بدار و فرو شنده‌ای 
هم در کارنیست , جنس هم وجود ندارد فقط ابن وسط 
امثال من پول زیادی گیرشان میاد والسلام ... 

طالب‌بیگ در دل گفت : 

و حتماً بلایی بسر این بیچاره آمده و عقلشو از 
دست داده, 

آقای مرشد که از نگاه أو منظورش را فهمیده 
بود گفت : 

حالا بشما میگم چه جو ری راه‌اینجورتجارت 
را پیدا کردم, یکروز سوزن خباطی‌خانم شکست هرجا 
که عقلم میرسید ر فتم ولی پیدأ نشب به‌میدانی که صانم 


من برای همسایه‌ها لباس میدوخت وپول خوبی هم 
درمیآورد , تقریباً باندازه حقوق من درآمد داشت و 
پیدا نشدن سوزن ضرر بزرگی بما میزد یکروز یکنفر 
گفت : و برو فلان قهوه‌خانه آنجا پیدا میکنی » به + 
قهوه‌خانه‌ای که گفته بود رفتم وتا خواستم سلام‌عليك 
بکنم يك آدم لاغرمردنی کنارم آمد وپرسید. 

- آقاعقب چیزی میگردید ؟ 

- بله سوزن ماشین خیاطی میخام . . 

- چند دو جين لازم داری ؟ 

چیزی نمانده بود همانجا نقش زمین شم-یکماه 
تمام بود که من دنبال بك دانه‌اش می گشتم و خالا این 
مرد لاغر مردنی میگوید « چند دوجین » گفتم : « يك 
دوجین ۲ . 

شانه‌اش رابالا انداخت و گفت. وهشتادلبره‌بده». 

گفتم - برادرچی داری میکی یف دانهاش‌شصت 


روش قیمت داره . 


وسط حرفم پریده گفت : 

- پسی تشریف ببرید از همونجا که يك دانه اش 
شصت قروش میدن بخرید . 

يارو رفت گوشه‌ای نشست با خودم گفتم و برا 
حاطرهشتاد ليره ماهی سیصد چهارصد ليره ضرر می- 
کنیم » ناچار پشت سرش رفتم و گفتم: 

معذرت میخوام آقا. من نفهمیدم حلابفرمائید 
اينم هشتاد ليره . 

وپول را توی جیبش گذاشتم: 

وقتی پول رفت تو جیبش گفت : 

شما همین جا منتظر باشيد من الان ميام . 
میدانید که بازار سباهه و الان پشت سرمون پلیس و 
مأمورین آگاهی کمین کردن . 

و رفت من منتظر نشستم و یکساعت گذشت دو 
ساعت . سه ساعت : ظهر شد ولی خبری نشد . بازهم 
نشستم غصرشد نیامد. شب‌شد. فهوه‌خانه رامی‌خواستند 
تمطیل کنند ولی از بارو خبری نشد . درد هشتاد ليره 


۱۹ عزیز نسین 
روی دلم مانده‌بود . بالاخره يك هفته‌تمام بهقهوه‌خانه 
سر زدم و تا شب منتظر آمدنش نشستم ولی یارونیامد 
که نیامد . بعد پیش خودم فکر کردم که شاید بیچاره 
بنده خدا برای خاطر من دستگیر شده . خلاصه 
سوزن خیاطی را نتوانستم گیر بیارم . یک مرتبه زنم 
رمانتیسم پا گرفت . بیچاره شب وروز ازدرد می‌نالید. 
بردمش پیش دکتر . او هم نامردی نکرد و يك نسخه 
بلند بالا داد دستم که داروهایش توی هیچ داروخانه‌ای 
پیدا نمیشد . بالاخره یک نفر آدم خیرخسواه گفت . 
وتوی فلان محله بك قهوه‌خانه هست» . برو آنجا حتماً 
دواها رو میتونی پیدا بکنی 

منهم فورا بانجا رفتم ولی هنوز وارد نشده 
بودم که یکتفر در گوشم گفت ۰ 

- عقب .چیزی میگردید ؟ 

نسخه دکتر را نشانش دادم نگاهی بآن انداعت 


و پرسیك : 


تو کمی صبر کن ۱۹۵ 

از هر کدام چند جعبه میخواهید ؟ 

فوراً گفتم ... دو تا جعبه , 

بای یقن 

حوب اگر نمیدادم چیکار میکردم . زنم نوی 
خانه داشت از پادرد می‌میرد. فوراً صبصد ليره بطرف 
دادم , 1 

- شما اینجا منتظر بشینید الانه برمیگردم ۱ 

ولی هرچقدر منتظرنشستم بارونيامد, ازقهوهچی 
سراغش را گرفتم گفت: 

آقاحان من چه میدونم کی بود , اونم مث 
تو و بقیه مشتری‌های قهوه‌خونه ۰., 

یکر وز شیشه پنجره شکست و سرسا نوی اطاق 
پرشد . رفتم سراغ شیشه . ولی‌هرچه گشتم پیدانکردم : 
باز يك آدم خیرخواه در مقابل سبز شد و گفت . فلان 
قهوه‌خانه اگه سری بزنی پیدا میشه.» 

طالب بیگگ طاقت نباورد و وسط حرف آقای 


مرشد پرید و گفت . 

- با اینهمه مکافانی که کشیدی باز هم سرت 
بسنگگ نخورد . 

ولی برادر اینجا دیگه مسئله عقل مطرح‌نیسته. 
مسثله احتیاح‌است. يارو پول را گرفت. و رفت آمدیم 
دوا را خرید . آنوقت چی . ؟ چاره‌ای نداشتم . 

طالب بیگ کت : 

- میخواستی پشت سرشان بروی : 

- راضی نمیشدند . این قانون کار بازار سیاهه ه 
يارو چطور بمن و تو اعتماد بکنه . شاید پلیس مخفی 
از آب در اومدیم . 

-پسلاافل بعد ازاینکه جنس رو تحویل‌میگرفتی 
پول میدادی . » 

آخه جنس که توی کف‌دست يارو نیست . اونم 
میره بطورمخفی از کسی دیگه میخره . بهرحال یکروز 


رادیمون خرابب شد . نمیدونم لامپش سوخته بود و یا. 


سیم‌هاش قطع شده بود . این دفعه بدون اینکه بکسی 
حرفی بزنم رفتم توی یك قهوه‌خانه تا از در وارد شدم 
یکتفر آمد کنارم و تبل از اینکه ازم سئوالی بکنه 
پرسید ؟ 
- عقب چیزی میگردید ؟ 
بله . بله عقب هروئین میگردم . دارید ؟ 
با خو نسر دی پرسیدم : 
_ چند کیلو ؟ 
بارو دهانش ازتعجب بازماند ولحظه‌ای ایستاد 
وبعد یك مرتبه خودش را روی دست وپایم انداخت و 
شرو ع کرد دستهايم را بوسیدن . 
با لندی گفتم. «پرسیدم چندکیلو میخواهی»؟ 
_ دو گرم میخوام 
- دوهزار ليره ميشه . 
فوراً دوهزار لیره‌توی جیبم گذاشت بهش گفتم : 
- همین قهوه‌خونه بشین تا بر گردم . 


و از آنجا دور شدم و دیگر راه نجات را 
یافته‌ام . حالا هرروز بعد از ظهر از خانه بیرون میام 
ومیرم بیکی از این قهوه‌خوند‌ها چند دقیقه میگذره یکی 
یکی مشتری‌ها وارد میشن . یکی قهوه میخواد . یکی 
قفسه . یکی دیگه سیگار خارجی و . . : : و پولهارو 
توی جیبم میذارم و نا چند مدتی از راست قهوه‌خونه 
رد نمیشم دیروز یکنقر ازم دو تسا لاستيك اتوموبیلی 
میخواست ازش دو هز ارو هشتصدلیرهخو استم. طالب بی 
پر : 

اگه کسی که بهت پول داد تا جنس تحویلش 
بدی تورو توی خیابان دید چیکار میکنی ؟ 

چند روز پیش همون مردیکه رفته بود برام 
سوزن خیاطی گیر بیاره . توخیابون میرفت رفتم جلو 
یقه‌شو گرفتم و گفتم . «کو سوزن‌ها. هان ؟ ) 

جوابداد . 


«قربان بخدادارم شب‌و روز میگردم تاپیدا کنم. 


آخه توی این شهرشاو غ که بای آسونی‌نميشه هرچی‌رو 
پیدا کر د.الان شش‌ماه آز گاره که‌دارم عقب سوزن‌های 
تو میگردم . 

طالب بیکگک گفت : 

- میخواستی تحویل پلیس بدیش .: 

- چطوری‌تحویل پلیس بدمش . نميشه که به‌پلیس 
بگم قصد داشتم جنس ازبازار سیاه بخرم . همونطور 
که فروش جرمه . خریدن هم جرمه . . 

ائاثه‌ها همه داخلي وانت جا گرفته . زن آقای 
مرشد از داخل خانه صدا زد و آقای مرشد را احضار 
نمودآقای مرشد قفت دالان میام » بعد رو بطالب‌بیگگ 
کر ده گفت : 

برادر جان . تجارت توی این دوره و زمون 
خوب چیزی به اون کسی که پول میده . اگه جنس به 
دستش نرسه‌لااقل به‌امید داره وهمین امیدواری خودش 
حیلی ارزش داره و همه‌ش توی این فکره که : 


۱۷۰ عزیزنسین 

کی جنس به‌دستش میرسه . 

طالب بیگت گفت : 

- راستی‌تایادم نرفته . می‌تونی برآمون شیروونی 
بخری . پشت بوم خونه چکه میکنه . 

آقای مرشد پرسید ؟ 

- چند تن میخوای ؟ 

- لن سرم نميشه .دونا شیروونی اندازه پشت بوم 
میخوام , 

- صد و پنجاه ليره ميشه ۰ 

e 

-منم از کس دیگه میخرمو اگه برام خیلی صرف 
بکنه‌چهار پنج لیره بیشتر نمیشه. 

طالب بیگگ صد و پنجاه لیره از جیبش در آورد 
و به آقای مرشد گفت : 

ار وقت زیاد دارین همین جامنتظر باشین 
و گرنه من‌اثاثه‌رو با وانت‌بخونه جدید که بردم وجابجا 


تو کمی صبر کن ۷۱ 


کردم اونوقت میرم سرا غ‌حریدن شیروونی. ومیآرم دم 
در اداره وتحویل میدم . حالا خدا حافظ : 


_ بسلامت آقای مرشد عزیز . 


عشلمان دادیم بدست دیگر ان.. 


زن که نصف شب بصدای عرعرالاغشان‌از خواب 
خوش و شیرین بیدار شد شرو ع به‌فرغر کرد : 

- «نمی‌توانم صدای این‌خر پیر را تحمل کنم ..: 

شوهر که‌خواب به چشمش نر فته بود باآرنج به‌بغل 
رش زد : 

- زن بخواب ! عرعر خر از يك‌طرف صدای‌تو 
ازيك‌طرف . چرا اینفدر منو اذیت میکنی ؟ 

زن با چشمان خواب آلودش جواب داد : 

- مگرخروپوف تومیگذاره آدم بخوابه!؟ 

- زن‌بتومیگم بخواب...صبح‌زود بایدبرمبه‌شهر. 


راستی زن تو هیچ حرف حساب سرت نمیشه فردانوی 


عقلمان دادیم بدست دیگران ۱۷۳ 


شهر هنک هست , مگه بهت نگفتم ۷ فرار شده‌همه 
دهاتی‌ها برای شنیدن میتینگ بیایند شهر صبح زودباید 


راه بیفتم برم مگه توحالیت نیست ؟ 

-من حرف ترا خوب می‌فهم .. اما این خر پیر 
تو نمی فهمد . نه کتلڭ سرش ميشه و نه حرف حسابت 
به گوشش فرو میره .. 

- شوهر که خوابش پربده‌بود باعصبانیت گفت : 

-زن بالاخره تو در این مدت چند سال چطور 
نتونستی به عرعر این خر عادت بکنی ؟ 

- عرعرالاغ چیزی نیس که آدم‌بتونه‌بهش‌عادت 
کنه .. اونم صدای نخراشیده این خر پیر بمحض‌اینکه 
هوا تاريك ميشه شروع می کند به‌عرغ رکردن تادمیدن 
صبح هم ول کن نیست ۰ 

_آ<» زن مکه تو هم مثل زنهای شهری ناز کف 
نارنجی هستی که از عرعرخر خوابت نمیبره؟... 

مثله‌اینکه آقا خحودش وابش بر ده که داره بمن 
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این گفتگو اکثر شبها تکرار میشد و زلفی بك 
چشم وز نش سر عرعر کر دن خر شان دعو او مر افعه‌میکردند. 
همه‌اهل‌ده ازعر عرخرز لفی‌شکایت داشتند, بمحض اینکه 
آفتاب غروب میکرد عرءر خرشرو ع ميشد. وقتی‌صدای 
این خر در کوه می‌پیچیدتمام آهل ده از خو اب بیدا رمیشدند. 
کدخدا معلم آخوند بقال » همکی به زلفی اعتراضص 
میکردند که : و اين بلا را ازسرت رد کن ». 

زلفی هم که جانش به‌لبش رسیده بود دلش 
میخواست اینکار را بکند اما کومشتری ؟ 

- کی این خر پیرمریض راازاومیخره وبهش‌پول 
میده ؟ این خر نیست بلای نا گهانی است خرپیر چشمش 
درست نمی‌بینده پایش شل است» پشتش زخم است » 
جلویش آب بگذاری عرعر میکند اعلف‌بگذاری‌عرعر 
می کند ! معلومه که حیوون زبون بسته دردی داره که 
شبها بیشتر شدت میکنه . 


عملمان دادیم بدست دیگر ان ۷۵ 


درحقیقت امام ای حرفها بهانه بود معلوم‌است 
که کسی بابت این خر پیر پول‌نمیده اگرهم کسی‌حاضر 
بشود پولی بدهد زلفی‌دلش نمی آید خررابفروشد: چند 
و بابد و خوت همدیگر ساخته اند گندم به آسیاب بر ده» 
آردها رابءاز ار رسانده به کو ه و دشت ونبه رفته‌از اینها 
مهمتر ؛ این خر از پدرش به أو رسیده ولی مردم ده 
میخواستند اين خر پیر هرچه زودئر بمیره نا ازشرعرعر 
او راحت و آسوده بشوند , 

اهل ده مرب می گفتند 

«ای خدای بزر گوار یاجان این خرپیررا بگیر 
یاجان مارا نجات بده». 

اگر خر سیاه‌پیرمیمرد زلفی‌يكچشمی‌هم‌ناراحت 

آنشب هم مانند هر شب زن و شوهر از عرعر 


این حر سياه خوابشان نبرد و دعوا را سر دادند زن تا 


میخواست خوایش ببرد عرعر خر شروع ميشد .زن‌از 
حواب میپرید و میگفت : 

- « مرد این صاحب مرده را بفروش !»و با 
خوابش میبرد . ۱ 

زلفی هم به تنگ آمده بود » آفتاب هنوز کاملا 
بالا نیامده بود . زلفی و زنش از رختخواب بلندشدند 
زن زلفی پس از چند تادهن‌دره چائی را درست کرد. 
زلفی‌وقتی چای میخورد هنوزعرعر خرتمام‌نشده بود... 
اباس پوشید و رفت جلو قهوه‌خانه در حدود پانزده نفر 
جلو قهوه‌خانه ایستاده بودند , بعد از این که چاق و 
سلامتی کردنذ » کدخدا مثل همیشه ابروها را در هم 
کشید و گفت : 

زلفی! این خرصاحب مرده‌ات را زودتر بفروش 
تا اهل آبادی راحت بشن , مگه مردم چه گناهی کردن 
که از دست این خر پیر و مریض تو بايد دائم دردسر 
پکش ,اهل آبادی که برای شر کت در میتینگ به‌شهر 


فقلمان دادیم بدست دیگران ۱۷۹ 


میرفتند » توی راه راجع به حرزلفی بك چذمی‌صحبت 
میکر دند ۹ 

یکی از جوانها گفت : 

- بالاخره من این خرزلقی رامیکشم , 

- یکی‌دیگر از جوانها باعصبانبت جوابش داد : 

- پکش ‏ بخدا بکش ثواب داره ! 

مردم ساده لوح ده تابه شهر برسند برای 
خوشمز گی‌زلفی يك چشم را مسخره میکردند و دات 
میانداختند و با شور وخنده و شوخی بالاخره به شهر 
رسیدند , 

اهل آبادی‌های درگر که آمده بر دند همگی در 
کاروانسرا وقهوه‌خانه‌ها جمم شده بودند , 

اهل آبادی (قره‌بان) به قهو خانه‌همیشگی‌خودشان 
رفتند. در قهوه‌خانه يكنفر باصدای‌بلندروزنامه‌میخواند 
ودیگران گوش میدادند . این چیزی که میخوانددربارة 


بك نفر از سیاستمداران مشهور بود یکی از آنهائی که 


۱۷۸ عزیز نسین 
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گوش‌میداد مثل‌اینکه آن مردضیاستمدار جلوش ایستاده 
گفت ؛ 

- مرد مگه مانمیدونيم تو چند مرده حلاجی؟ !! 
افسوس که ما گُول‌خوردیم و خیال‌میکردیم تو آدم‌حسابی 
هستی بهت رأی دادیم !۱ ۱ 

زلفی يك چشم با ترس وتعجب آهسته به پهلوی 
رفيش زد : 

- برادر این چه طرز حرف زدنه؟ به‌رهبر محترم 
حزب نوهین میکنی ؟ 

يارو جواب داد : 

- کجای جرف من توهینه ؟ من میگم افسوس 
که گول حرفهای دیگران را خوردیم و رأی بهش 
دادیم ا 

میتبنگ شرو ع شده بود . تدریجاً میدان میتینگ 
پرازجمعیت‌میشد: زلفی يك‌چشم‌هم باخرش کشان کشان 
به‌میدان آمد. داخل‌مردم شد به‌تیر چراغ برق تکیه‌داد و 
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ایستاد . منتظر آدم بز ر گی بود که‌بیایدبرودبالای کر سی 
سخنرانی شرو ع شد » بلند گوهای قوی صدای ناطق‌را 
به اطراف پخش میکرد ‏ ناطق صدایش خیلی گرم و 
گیرا بود .. 

مردم مرتپ کف میزدند » یك نفر کنار زلفی‌يك 
چشم ایستاده بود و بر کشت به آدم‌بزرگی که‌روی کرسی 
ایستاده بود گفت : 

- ای مرد ما میدانیم تو چه مالی هستنی بیخودی 
گلویت را پشت میکرفون پاره نکن : 

زلفی گفت : 

-برادر این چه جور حرف زدنی یه ؟ ما به‌این 
آدم رأی دادیم ۱ 

_ دیکران دادن ماهم دادیم [ ..ا گراختباردست 
خودمان بود میدونستیم یم به کی رأی بدیم و 

مارو گول زدن !,, 

میتینگ نمام شد زلفی با خستگی زیاد بخانه 


۱۸۰ عزیز سین 
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macrophage 


بر گشت فو ر آلخت شد وتوی رخحتخواب رفت ولی از 


عرعر خر خوابش نمیبرد . فریاد کشید : 

بخدا قسم فردا صبح این خررامیفروشم .. 

سو گند بزر کی خورده‌بودونمیتوانست‌زیرقسمش 
بزند . فردا صبح زود از خواب بیدار شد افسار خررا 
روی سرش انداضته و آن را کشان کشان برد ختی 
سوارش هم نشد ممکن بود خر بمیرد به گو رستان ده که 
رسید با یکی از اقوام دورش روبرو شد , فامیل او 
پرسید 1 

- سفر بخیر آقای زلفی , صبح به این زودی کجا 
دازی میری ؟ 

- میخوام‌این خر سیاه‌را بباز ارشهر ببرم و بفروشم. 

- چند میفروشی؟ . 

- هرچقدر بخرند میفروشم میخوام از سرم‌ردش 
کنم . 


- زلفی‌جون‌تو دیوانه‌ئی هیچ آدم غافلی‌خر به‌این 
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نه بابا بظاهرش نگاه نکن ... بر و مریفس‌واز 
کار افتاده‌س . 
بهتره ... اگر دویست ليره کمتر بفر و شی آدم نیستی . 

- پرو بابا مسخره‌ام نکن . 

_بخدا مسخره نمیکنم برادر ,.. دویست لیردهم 
بیشتر میارزه . 

_ وی اینقدرآرزش داره ِ 

- بعله بیشتر هم میارزه ..اگر بخواهی همین خر 
را بخری پانصد ليره هم بهت نمیدن . .. حالا 
دیگه خودت میدونی زلفی مردد شد با ابنحال بطرف 
شهر رفت : در راه به این فکر بود که آیا این خر را 
دویست ليره می‌خرند یا نه‌یخرند وسط راہ یکی از 
همسابه‌هایش را دید. مرد همسایة كفت : 

اول صبحی کجا میری‌دائی زلفی | 


_ میخوام حرسیاهم رابفروشم‌دارم میرم بازار... 

-چند می‌فروشی ؟ 

واله چه عرض کنم ؟ اگر دویست ليره 
بخرند خو به ! 

مرد دهاتی زیر سبیلی خندید و گفت ۱ 

_چی ؟ دویست ليره ؟ مکه دیوانه‌ای ؟ 

زلفی باتعجب پرسید ؟ 

- بنظرتو بیشتر میارزه ؟ 

1 

_همچه خری را پانصد ليره هم‌نمیدن ! 

راست میکی . 

- دروغم چی‌به.. مبادا کمتر بدهی‌ها؛ کلاه‌سرت 
میره . 

مرد همسایه رفت دنبال کارش و زلفی نیز با 
یکنو عاحساس غرور وخوشحالی‌راه افتاد.. وتوی‌راه 
می گفت : 


عقلمان دادیم بدست دباګران فا 


- قربان خرچشم سورمه‌ای خودم برم - حیفی که 
زمیتونم‌نگهت دارم ۰ 

چند قدم آنطرفتر با یکتفر که‌اصلا نمی‌شناختش 
روبرو شد باروسئوال کرد : 

_چرا خحرت را سوارنمیشی ؟ 

- میبرم بازاربفرزوشم.. سوار نمیشم که‌خسته‌نشه. 

- میخوای چند بفروشی ؟ 

- دویست لبره ولی‌همشهری‌هام میگن پانصدلیره 
کمتر ندم !! 

مرد با قبافه مسخره نگاهش کرد و گفت : 

- مرد ساده لوح اونا ترا گول زدن چی میگی 
برادرپانصدلیره که گفته میخواسته سرت را کلاه بگذاره 
باید اونو ازهفتصد ليره کمتر نفروشی, 

- چی‌میگی بابا هفتصد را میدن بك اسب حسابی 
میحرن . 

- نه جانم اضب درمقابل این خرتر پذیزی ارزش 


۱۸ ۱ هزیز لسین 


نداره. اینطور که معلومه تو از جنس خرسررشته نداری 
ووارد نیستی. 

_ چطور سررشته ندارم ؟! چهل ساله که توی 
الاغها زند گی‌میکنم , 

- باهمه اینها همه خحرخوب وبد رآبازنمیشناسی. 
مواظب باش اینو ارزون ازدستش بیرون نیارن, 

زلفی يك چشم افسار خرش گرفت وبراه افتاد, 

چند قدم آنطرفتر با آدم بیکاره‌ای که دنبال کسی 
میکشت تا مسخره‌اش کند ودستش بیندازد روبرو شد, 
يارو که زاغ سیاه زلفی را چوب زده و بحرفهایشان 
گوش داده بود خیلی جدی به زلفی گفت: 

- گفتی هفصدلیره میفروشی؟ دیگه‌چیبرادر؟ا گر 
تو این‌خررا ازهزاز ليره کمتر بفروشی‌اسمت‌را میگذارن 
ديو وته | 

- راست میگی برادر ولی اين خر پیر و مریضه 


اعیتو ن» بار ببره تنش هم زخمه . . خوب نشدن‌تو کارش 
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ست امروز و فرداس که بمهره ...گر بخوای سوار 
بشی نمیشه. اگر بخوای باررو پشتش بگذاری میخوابة 
زمین .. 

اابته روی این جور خرها بار گذاشتن‌و یاسوار 
شدن کناهه . 

- پس چی ؟ چکارش کنم ؟ 

_ این باید دست اهلش بیفته ... تا از این خر 
اصیل درست و حسابی تخم کشی کنه! زلفی گفت : 

_ درست میفرمائین امااين خرمن نمی‌تونه روی 
ماده بیره . اگر هم بپره زورش را نداره که کار را 

- عیب نداره فقط بک بار بپره کافیه ... این خړ 
برای تخم کشی خوبه و هزار لیره آرزش داره . 

- زلفی یک چشم » با امیدواری بطرف شهر 
حر کت کرد سرراه کنارخرمن گندم زیر یک‌چهارچوب 
که رویش را سایبان کشیده بودند یکنفر نشسته بود با 


وت سوت و وت وت رت ما و یو 
سوت رو وج وروت 
سوت وم موس 


دائی جان این اسب را میفروشی ؟ 

زلفی جواب داد : 

- این خر را میکی ؟ ۱ 

_ خر کدومه آقا منظورم اون‌اسبی يه که‌افسارش 
را گرفتی‌دستت! چه مسخره‌ای... جدی میگم اینروزها 
قیمت خرهای قدیمی خیلی بالا رفته . 

زلفی بادی به‌غببغش انداخت و گفت : 

- بعله . این خر یادگار پدر ماست . 

مرد بیکاره خنده بلندی کرد : 

- به‌به :.. پس قیمتش‌چند برابو بیشتره مواظبش 
باش مفت ازدست ندی : 

زلقی که کاملا باورش شده بود سرش را تکان 
داد و کف : 

- مخصوصاً چون برای تخم گیری خوبه حیفم 
مياد پفروشمش آقا مجبورم قسم خوردم و چاره‌ای 
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ندارم . 
حیف باشه که مجبوری بفروشیش ! 
- ولی هزار ليره نمیفروشم ؟ 
وقتی زلفی افسار خر را گرفته و میکشید يارو 
از پشت سرش صدا زد ! 
_ هزار ليره کمه / 
... دو هزار ... دوهزاروپانصد 
زلفی يك چشم خر را ببازار برد ودر ضمن توی 
دلش هم پشیمان بود و غرغر میکرد . 
سو... دو هزار و پانصد هم نمیدم » 
توی میدان مال فروشها یك دهاتی آمد جلو 
و با مسخره پرسید : 
- این اسب مسابقه فیمتش چنده ٩‏ 
۱ زلمی یکك چشم ازطرز حرف زدن پاروناراحت 
شد و خیلی جدی جواب داد : 


- فروشی نیست : 


اگر فروشی نیست چرا تو بازار آوردی ؟ 

_ بابا جان نمیفروشم مکه زوره ؟ خر مال منه 
اختیارش را دارم که نفروشم . 

افسارش را گرفته بر گشت بطرف آبادی . . . 
خسته بود ودر عین حال سر کیف ز نش‌وقتی خرسیاه را 
دید شرو ع به داد و بیداد کرد : 

_ چی شد ؟ هیچکس نخرید؟ نتونستی بفروشی؟ 

پس‌چرا آوردی ؟ وقتی کسی پول باین صاحب 
مرده نداد » میخواستی از يك پرتگاه پائین بنیدازی با 
ولش کنی نوی صحرا برای خودش میچرید . . . به- 
عقلت نرسید که خر را توی بیابون ول کنی زافی يك 
چشم از حستگی و بیخوابی داشت از حال .یرفت خر 
را انداعت توي طویله و رفت به اطاقش و به زنش 
که مرب غرغر میکرد گفق : 

- ای زن کم عقل ساکت باش ! اینطور که 
تو خیال می کنی نیست این طور خر اصیل و تخمی را 
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نميشه باین ضاد گی فروخت . . . حیف ... هر کس دید 
سرزنشم کرد چیزی نمانده بود که مارا گول بزنند 
خر را بفروشم . گوش بحرف همسایه‌ها نده . آنها از 
حسادت میگن خر را بفروش . 

زلفی شام راخورد وداخلرختخواب شد. رادیو 
باطری دارش را باز کرد و کنار گوشش گذاشت. 
در رادیو یکی از سیاستمداران صحبت میکرد , 

درست وقتیکه میخواست خو ابش ببره حرشرو ع 
به عر هر گر د, مسدایش به کره دشت و صحرا پیچیده 
بود زلفی بث چشم اینطرف : آنطرف غلطید, ازصدای 
ییا پیر نتصوانست بخوابد, یکدفعه از جایش پرید 
دیوانه‌وار با زیرشلواری و ربر پیراهنی بطرف طویله 
هوید روبروی خرش ایستاد ودادکشید : 

_ آخه خر من نمیدونم تو مرض خارش گٌرفتی 
توهمان خری هستی که از قدیم می‌شناختم انسوس که 


عقلم را دادم به‌دست دیگران ۰۰۰ و گر نه ۰۰۰ 


۱۹۰ هزیز نسین 
بر کشت توی اطاق . . . نطق ساستمدار از 
رادیو تمام نشده بود , داشت دربارة ملت ونقش ملت 
حرف میزد, 
زلفی عصبانی شد و پیچ رادیو را بست وصدای 
سیاستمدار را برید , ۱ 


روبای صادق 


صاحبخانه بخواب دیدن اعتقاد نداشت و 
می گفت : 

یا معده انسان پرميشه و یا اینکه فکرش بیکث 
موضوع متمر کز ميشه ... آنوقت آدم در خواب 
چیزهای بهمین مناسبت جلوی چشمش میآید و وقتی 
اتفاقی شبیه آن افتاد بصدق خوابی که دیده شده 
حکم میکنیم و نهصد و نود و نه در هزارش را بنظر 
نمی گیریم . اکثر ءهمانان که‌از حاجی و ملا تشکیل 
شده بو دند بحر فهای صاحب‌خانه شدیداًاعتراض کر دند 
ودوباره‌خوابهای صادق داستانها وسر گذشت‌هائعربف 


میگردند . 


۱۹۲ عزیز نسین 


پیرمرد دکتر که نامش شریف بود نعریف کرد ,. 

_ حالا میخواهم وقابع خوابی را که از سر من 
گذشته برایتان تعریف کنم و ادامه داد . 

- پانزده سال‌پیش بچه‌ها مریض و زنم را برای 
هواخوری E‏ ۾ بردم و در ميان 
با هایش بك ویلای خیلی زیبائی اجاره کردم در آن 
زمان آ نطرفها زباد آمن‌نبود . بك شب یکی از دوستان 
از استانبول مرا بشام دعوت کرد و من شکم پرست 
چون دوستم را می‌شناختم که چقدر در شام دادن 
دست و دل باز است به زنم گفتم . امشب به‌امنانبول 
میرم و شب هم در آنجا میخوابم اما اگر تو و بچذها 
می‌ترسید حاضرم چشم از این مهمانی پوشم . 

زنم گفت ‏ باشه برو . در را از پشت با آهن 
می‌بندم و از هیچ چیزم نمی‌ترسم . 

غذاهای مهمانی فوق‌العاده حوشمزه و لذیذ بود 


ومن آنقدر حوردم که حال از جا بلند شدن را نداشتم 


رژیای صادق ۱۳ 
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ناچار بدوستم گفتم : 

وای دارم می‌میره . خواهش میکنم مراباطاق 
خحو اب ببر .. 

یك پیراهن گشاد بلند عربی هم تنم بکن تاقدری 
دراز بکشم و گرنه ممکن است هر آن بتر کم . 

دوستم که اوهم د کتر است‌مرائوی‌اناق معابنه برد 
و روی تخت بیماران خوابیدم ,نمیدانم .تا حالا هیچ 
تجربه کرده‌اید که غذای زیاد آدم مثل اینکه شراب 
کهنه بنوشد مست مبکند ؟ 

ولی یك دفعه به یاد خانه‌ام افتادم اگر خحدای 
نکرده در آنجا اتفاقی بیفتدچیکاربکنم.چون‌دراطراف 
خانه‌ما همسایگانی زند گی میکردند که از وضعشان 
هیچ خوشم نمی آمد آنها از وج د جواهرات‌زنم با 
خبر بودند و دخترم را همیشه با گردن بند طلامیدبدند. 

درهمین فکر هابحواب سنگینی فرورفتم.ولی‌خواب 
وحشتناکی دیدم . لوی باغچه وبلاسایه‌های نرسناکی 
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می‌پر بد ند و اطر اف خانه ام آدم‌های عجیب و غریبی 
احاطه کر ده بو دند ۱ 

داخل خانه بچه‌هايم از خواب بیدار شده بودند 
ودامنی مادرشان را گر فته می لرز بدند زنسم دست هایش 
را بطرفم دراز کرده بود ومیگفت. جرا ایستادی مرد. 
كمك کن بچه‌هایم را میخو اهند بڪشد 

ومن باو عشت درحالیکه حیس عرف شده‌بودم از 
خواب پریدم ساعت یك بعد از نیمه‌شب‌بود شمع‌های 
روی مر در حال تمام شدن بودند سرم را در ميان 
دست‌هایم گرفته و باخودم گفتمد 

_اجمق نشو . این بك خواب عادی بیشتر نیست. 
نمی‌باست انهمه در خو ردن زباده روی ن 

وبعد باافکار درهم دوباره بخواب رفتم. ولی 
:وبا « صدای زن و بچه هايم د و همان 


و مها جلوی چشمم مجسم شد . 
Yl‏ دیگر دزدها در را شدسته ووارد خانه شده 


۱۹۵ 


رژیای صادی 


صوسیتت o‏ وت وه و و 


بودند و داشتند اثائه عانه را باعودمی‌بردند و جندتائی 
هم به اطاق زن وبچه‌هایم حمله کرده دررامی‌شکستند 
بچه‌هایم خودشان را بشت صندو قهامخفی کرده‌بودند 
و چشم‌های زنم از حدقه داشت بیرون میآمد و موهای 
سرش از ترس سیخ شده بود و مرتب فریاد میکشید , 

مرد چ | ایستادی و کاری نمی کنی , كمك کن. 
كمك کن .. 

آقایان‌باور میکنید آن‌صداهنوزهم در گوشم است؟ 
من دست وپای زدم ولی گفتم . آخه من چیکار بکنم 
از شما خیلی دورم . بین مادریا هست چیکار کنم , 

ولی زنم گفت : 

منکه بتو چند دقبقه پیش خبردادم پس‌چرا كمك 
نکردی , 

جواب دادم . 

- تو چند دقیقه پیش توی خواب ازمن خواستی 


که كمك بکنم, 


۱۹۹ عزیز سین 


در همین لحظه بچه‌هايم یکصدا فریاد کشیدند. 
-اینهم خواب.. حالا هم در محواب‌میگوئيم‌وقت 
را تلف نکن بیدار شوو به کلانتری اطراف تلفن‌بزق 
آنها به کمله ما میآیند .شمع‌ها دیگر تمام شده‌بودند 
و نور کمرنگ ماه که از پنجره‌می‌تابیداطاق راقدری 
روشن کرده بود فور ا بطرف تلفن دویدم ولی دوباره 
ا تردید شدم وسیکاری روشن کرده بخودم تسکین 
دادم که: 

-شریف . عفلت سرجایش بیاور. توفقط دچاريك 
کابوس شده‌ای و برای خاطر هیچ به پلیس تلقن نکن 
که موضوع را فهمیدند . مسخره است خواهند کرد 
و جای سبك‌میشوی. اینها فقط دراثرزیادخوردن‌اتفاق 
افتاده یکی از مهمانان طافت‌نیاورد گفت : 

- آقای دکترشریف شماچه آدم با حوصله‌ای 
هستید . | گرمن جای شما بودم دیوانه میشدم . حالا 


گیرم که خواب اول اوهام بوده. , دومی‌چی ؟ 


رویای صادق ۱۷ 


د کتر شر یف جواب داد : 
من و قتی سب گار م‌رامی کشیدم همین فخری که شماالان 
دار رف کردم و بعد به فکر حراد له افتادم. بالا خره نتوانستم 
بیشتر تحمل کنم گوشی تلفن را برداشتم و باهزار 
مشکلات کلانتری نزديك خانه‌مان را گرفتم اين دفعه 
صاحب خانه و سط حرف د کتر دوید و کفت 1 
لابد وقتی به کلانتری اطلاع دادید بشما گفتند 
د سرش را تکان داده جوات داد . 
رد فر بان مو ضو عاینطلور که جا حسامن فیکنیدئیست . 
وهی بر ٹیس کلانتری گُفتم که خاز؛ م بر سیله‌دزدان محاصر ه 
شده وبچه‌هايم در نعطر مر کث‌فرار گر فته‌اند گفت‌الساعه 
با سول پلیس و ژاندارم بانجا ميرو یم و بعد بشما اطلا ع 
مید‌هیم رمن نمی تو انم برایتان بگویم که چه زجری 
کدیدم جغد ر تەل ق ده 2 بالاخره ز رک تلقن بص دا 


در آمد و ءن با دست‌های لرزان کوشی را برداشتم . 


۱۹۸ عزیز نسمن 


صدای رئیس کلانتری بود که گفت قربان خسواهش 
میکنم کنتر لتان را از دست ندهید. مابخانه شما رفتیم 
عده‌ای از دزدان را هم دستگیر کر دیم ولی خيلی خیلی 
متأسفیم که بمو قع مارا در جربان نگذاشته بودید چون 
آن بی‌شرفها زن شما را جلوی در اطاق حواب به‌قتل 
رسانیده‌اندو و قتی که‌میخواستند گر دن‌بنددختر کوچکتان 
را از گردنش بیرون بیاو رند اورا هم خفه کرده‌اند. 

کتر شریف ساکت شد تمام مهمانها رنگشان 
زرد .شده‌بود وپیرمردی با صدای برر؛:*., گفت : 

- وای خدایا رخم کن چه مصیبتی پس ‏ نطوو با 
این طو ر بدبختی روبروشده‌اید... شماجزای‌بی‌اعته دی 
خودتان را کشیده‌اید اگر با دیدن خواب اول فوراً 
به کلانتری تلفن میکردید ممکن بود همسر و دخترتان 
نجات می‌بافتند . 

دکترشریف آهسته خندید وبصو رت پیرمرد نگاه 
کرد و کشت : 


روياي ضادق ۱۹۹ 


زنده هستند . 
ی ی سای با کم با زوین نم وا 
خواب بود واين مابئی‌خواب سوم من بود ودر اینجا 
یکبار دیگرمیگویم ۰ 
- پرشدن معده "دم را خیالاتی نمی کند د 


خرس رثاص 


چهارنا رفیق بودند که کار هر کدامشان با هم 
متفاوت بود . یکی کار گر قدیمی‌بودکه چون خیلی‌وقت 
ازدوران کار گریش میگذشت اورا به سندیکای کار گران 
آورده‌بودند ومسئولیتی برایش تعیین شده بود وضعش 
بدنبود وزندگی روبراه بود . هرجا میرفت رادیوجیبی 
و ضبط صوت و گرامش را همراه می‌برد وبرای خود 
با موسیقی عشق میکرد . 

یکی‌دیگر از آن چهارتا دهاتی‌بود .. ولی‌از آن 
دهاتی‌های بی‌چیزنبود .. زیاد هم نمیشد گفت ثروتمند 
است. درزمین‌های نزديك آبا دیش کارمیکر د. زمینهایش 


پردرآمد اود .. تادوم متو سطه در س‌خوانده و درهفته 


خرس رقاص ١‏ 


چهارپنج ر وزش رابشهر آمده ودرخانه کو چك شهری‌اش 
. زندگی میکرد . 

سومی کارمند جزء یکی ازادارات بود .. در آمد 
کمی داشت با یك زند گی متوسط . نظرش این بود و 
فکرمیکر د که اوهنوز زباد پیر نشده که بازنشسته شود . 

چهارمین نفر کاسپ بود .. در يك خانه کرایه‌ای 
می‌نش-ت و يك ماشین فسطی هم خریده بود . 

این چهارنفر درضمن اینکه باهم خیلی دوست 
بودند با سیاست هم میانه خونی داشتند و هرکدام هم 
عضوحزب جدا گانه ای‌بو دند وروزنامه‌های‌جداگانه‌ای 
هم میخواندند . 

آنکه سندیکای بو داز اعضایحزب کار گر سوسیال 
دمکرات بود. مردکشاورز ودهاتی ازحزب کشاورزان 
دمکرات و کارمند دولت از اعضای حزب جمهوری - 
خواهان و آنکه کاسب بود عضو حزب لیبرال دمکرات 


بود . 


علت دوستی و رفافت صمیمانه ان چهارنفر با 
ابنکه هر کدام بيك حزب وروزنامه ماسوب بودند و 
هر ک_دامشان شغل جداگانه داشتند » چه بود ؟ علت 
محکم بودن دوستی این چهارنفر دشمن :ودن همگی با 
حزب پنجم بود که این دشمنی سبب پیوند دادن این 
چهارنفرشده بود . 

این جمع چهار نفری یکروز تصمیم بگردش و 
خوشگذرانی گرفتند. روزیکشنبه تمطیل‌بودومحل گردش 
را درجنگلی که ازشهر دور بود؛ تعیین کردند : 

صبح زود سوارماشین فسطی رفیق خود شدند و 
همه وسائل از قبیل خورد وخوراك با خود برداشتند. 

کار گرسندیکائی گرام و صفحه‌هایش را و کارمند 
اداره روزنامه مورد نظرش راورفیق کشاورزی ودهالی 
برای احتباط ومقابله با خطرتبرش را برداشت. پس‌از 
دوساعت رانندگی و گردوخاله خوردن بجنگل رسیدند 


ماشین را درجائی پارك کر دند ۰ 
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گرما خبلی شدید بود ولی داخل جنگل خنك و 
خوب بود و بدنشان تا حدی به آضایش رسید . جای 
" صاف وسرسبزی پیدا کردند ازوسط يك نکه سنگک آب 
خنکی میریخت . خررد وخوراك را آماده کرده و در 
صدد تهبه مقدمات غذا خوردن بر آمدند . 

رفیق کار گر صفحه‌ای روی کرام کذاشت 
کشاورز اجاق درست کرد . رفیق کارمند بطری‌های 
مشروب راتنارآب چید و رفیق دیگرغذاها را درست 
و رویر اه کرد . 

هرجه مبوه داشتند در آه ردند وبا آب شستند و 
سالادی هم درست کردند . 

جهارتا رفیق نشستاد ومشغول خحوردن غذاشدند 
صحبت از اینطرف و آنطرف بود .کار گر گفت : 

- من اغلب درخانه به‌موسیقی گوش میکنم حتی 
وقتی‌درحمام هستم باز گوش‌میکنم . از صدای موسیقی 
خیلی خوشم مياد .. بك چیزخیلی‌دقت کردم و آن‌اینکه 


| گردرعمام آهنگ تند وخوبی‌بشنوم با حرکات تندآن 
صابون هم لند میز نم. ا که موسیقی آرام و آهسته باشه 
منهم يواش يواش صابون میزنم: 

رفیق کاسب گفت : 

- خیلی جالبه.. منهم | گردرانومبیل‌رادیوراروشن 
کنم با صدای تند یا آهسته موزيك ماشین را میرانم : 

بعد صحبت به سیاست کشید .. هسريك به نفصیل 
درباره برنامه حزب خحودشان عرف زدند و بعد پای 
" حزب پنجم بمیان کشیده شد بعد روزنامه آن حزب را 
یکی از آنها خواند . 

وبابد کار گر -کارمند کاسپ و کشاورز همه‌باهم 
متحد شونده وفتی به اینجا رسید هرچهارتا با هم به 
حزب پنجم فحش دادند . درمقاله دیگرهمان روزنامه 
نوشته بود «... شما در بغل دشمن خودتان میپرید و 
حودتان هم متوجه نیستید » و بالاخره ن‌ویسنده‌ای در 


مطلب دیگری نوشته بود و دوست و دشمن خودنان با 


خرس رقاص ۲۰۵ 


یکدیگرمخلوط نکنیده و ازاین‌نو ع .طالب .. 

رفیق کار گر گفت : 

ما ميدانيم دشمن کیست و روزنامه‌ای که در 
دستش‌ بود بزمین انداخت .. 

بطری‌های مشروب یکی‌پس ازدیگری بازمیشد و 
کم کم هرچهارنفرمست شده بودند . 

رفیق کشاورز با صفحه‌ای که روی گر ام گذاشته 
بود آوازمیخواند . 

زاف کان 

- بچه‌ها صدای عجیب و غریبی‌میادشمامی‌شنوید ؟ 

کار گر گفت : 

_ نه بابا صدای خش‌و خش‌صاحه است ... 

کاسب اضافه کرد : 

_ صدا داره یواش یواش نز دیکترميشه .. 

کار من د که باآهنگک صفحه کم کم داشت میر قصید 


۳۰۹ عزیز نسین 
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- چون تومست شدی اینطور خیال میکنی .. 

در همین ائنا يك خرس بزرگ در حالبکه روی 
دوتاپایش راه میرفت نز درك شد کارمند رقص از بادش 
رفت . 

رفین کشاورز خرس را ندید .. 

رفیق کاس تا خرس را به آن حال دید بطرف 
جنگل فرآرکرد بپشت ماشین پرید و روشن کرد و فرار 
کرد . 

کشاوز آزصدای ماشین فهمید که رفیق‌شفیق‌سوار 
ماشین‌شده وفرار کرده. کارمند با دیدن خرس در جای 
حودش میخک وب شد . در اینحال کشاورز به طرف 
درختی دوید وخودش را پشت تنه درخت قایم کرد ولی 
خرس ول کن‌نبود چون نزديك شد به کت اورزحمله کرد. 

کشاورزوخرس‌دورتنه درخت بز ر گی‌میچرخیدند. 
کشاورز بفکرش رسید که بالای درخت برود و از شر 


خرس راعت بشود . خرس که دراینحال عصیانی شده 


خرص رقاص ۷ 


بود دوتا دستش را بلندکرد تا او را بکیردکشاورز راه 
نجاتی ندید دو تا دست خرس را محکم گرفت و با 
فرباد: رفقایش‌راصدازد : 

من حرس را گرفتم شما ازپشت بیایین کارش‌را 
بساز ین . 

کار گر گفت : 

- خرس به این‌بزر گی رانومیگی‌با چی بزنیم:.؟ 

- من‌يك تبر آورده بودم درصندوی عقب ماشین 
بود . 

_ دوست عزیزمان ماشین‌را برداشت و در رفت 
وتبرهم توی ماشین است . 

این بار کاسب از دوست کار گرش كمك خواست 
ودوست کار مندش که با دیدن خرس‌رنگك‌توی‌صورنش 
نمانده بود درجای‌خود میخکوب‌شده واصلاپایش‌پیش 
نمیرفت . واگر نیروی راه رفتن داشت از آن جا فرار 


مي کرد . 


۰۸ عزیز نعین 
کشاورز که دراطر اف درعت با خرس میچر خید 
با داد وفرباد برفیق کار گرش گفت ؛ 
- پس خودت کمکم کن .. 


کار گر : 


- من بتنهائی به این خرس بزر کگ چه می‌توانم 


_ یك سنگڭ بز ر گك بردارومحکم بز ن‌توی سر ش 
تا بیفته . 

کار گر ؛ 

- این کار می نیست چون تا آمروز خرس را با 
سن نکشتم واگرهم اینکاررا بکنم ازتو دست میکشد 
وبطرف من میأید . 

کشاورز : 

- من دیکه خسته شدم ۲ 

- يك قدری دندون روجیگر بگذارو صبر کن. 

کارمند ۱ 


خرص وقاص ۳۹ 
- مبادا کم عقلی‌یکنی و دستهای خرس را ول کنی 
اول تورا پاره میکنه بمدش‌هم ما را ... 

کشاورز مرتب التماس میکرد . 

کارمند گفت : 

- اگه از دستم بربیاد كمك نمیکنم - چون‌خودم 
دارم زهره ترك میشم وشرو ع کرد به گریه کردن که 
لباسهام را حراب کردم . 

کشاورز: 

اقلاصدای این گرام صاحب مرده راببر.. دیگه 
نمیخوام صفحه بزنه . 

کار گر : 

- حالاکه چه ضر ری بحال توداره ..؟ 

کشاورز: 

- مگه نمی‌بینی این خرس داره به آهنگ صفحه 
ەیر قصه.. بااینکه‌دستهاش را گرفم‌داره منم رامیر قصونه: 
درحقیقت کشاورزبا خرس به آهنگك صفحه میر قصیدنده 


۳۹۰ عزیزنسین 
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کارمند زل‌زل خرس و کشاورز و رقص آنها را 
تماشا میکرد .. 

- این خرس لابد قبلا خرس يك سيرك بازیا کولی 
بوده که پایش برقصیدن آشناست . از دست صاحبش 
فرار کرده وجنگلی شده چون بك خرس جنگلی ووحشی 
ر قصیدن به این قشنگی را بلد نیست . 

کشاورز که براثررقصیدن با خرس خسته شده و 
خیس عرق شده بود گفت : 

۔ بابا جان من دارم ازپا می‌افتم..توهیچ انصاف 
نداری . حالا که اون گرام صاحب مرده را خاموشش 
نمیکنی يك صفحه آروم بگذار نا خرسه اینقدر شلنگڭ 
وتخته نندازه . این آهنگها بقدری تنده که من وخر س 
هردوتامون ازنقس افتادیم . ۱ 

کار گر : 

- وقتی از حونه بیرون میومدم نمی‌دونستم که 
نو میخوای با خرس برقصی که آهنگگ آروم بیارم اینا 


خرس رتاس ۱۱ 
همش آهنکگک تند وضر بیه . 

کشاورز از خستگی چشهانش سیاهی میرفت > 
بسته میشد . سرش داشت گیج میرفت چیزی نمانده بود 
که دستهای خرس را ول کند در حقیقت چیزی نمانده 
بود که دستهای خرس هم ازدست کشاورز بیرون بیاید 
که ازترسش محکم او راگرفت . 

رفص نمام شدنی نبود . 

کار گر روبه کشاو رز گفت : 


حالاخرس ره رقاصی افتاده 4 برادر تو جرا 


میرقصی ؟ 
کشاو رز عصبانی شد وبك مشت فحش و بدوبیر اه 
بکار گر گفت : 


- مرد که يدر سو حته مگه کوری نمی‌بینی خیال 
کردی ازعو شحالی مير قم ك 
کارمند ببجاره که از جایش‌تکان نمیخورد گفت : 


- راستی رفیق توچرا اینطورمیرقصی؟ 


کشاورز یکمر تبه جیغ کشید : 

- مگه شما کورید یا چشم ندارید . خرس 
به‌اين بزرگی را نمی‌بینید که با من این‌طرف و آن‌طرف 
میره : . 

جریان بحال عادی بر گشته بود . حمله خرس 
وت ترس او را اک ری ر کے از 
در آمده بود . 

کارمند و کار گر خنده‌های بلندی سردادند نکادی 
به این‌طر ف و آنطرف کر دند ازخرس ا-ری ندیدند يك 
مرتبه دیدندخرس‌دستهایش رااز:مت کذاورزدر آو رده 
وبطرف جنکل فر ار کرده است . 

هنوز کشاورزمتوجه نشده بودکه خرس چه موقع 
اورا حلاص کرده و همینطور گاهی‌دستش را به‌ساقه‌های 
درخت میکرفت وچرخ میزد وبه آهنگگ گرام توی‌حال 
خودش بود .. 

گاهی‌هم بدوستانش که اورا ازفاصله دور دست 


انداخته بودند دندان قروچه میکرد. 
وقتی کشاورز چشمانش را درست باز کرد و 
فهمید خر س ر فته همانجا ز بردرحت جنکل افتادو از حال 


رفت . 


مو نجو ق آبی ا 


_ و داداش ممکنه حرفهای منوباورنکنی . اما 
به گوش دادنش میارزه ..» 

_استکان عر قش‌را بالاانداخت وادامه داد : 

- « دلت میخواد باورکن.. میخواد نکن.. دیگه 
اونش به من مربوط نیس ..» 

دوباره يك استکان عرق‌خورد پکی به سیگارش 
زد و گت : 

_ «ا گرنتشووب نخورده بودم این‌حرفها راباانبر 
هم نمیتونستی از دهان من بیرون بکشی‌بخصوص‌اینکه 
نو اونطرف تر کیه هستی ومن‌ابنطرف ..» 

استکان صوم عرق را بازهمتانداخت بالا. : : و 
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ادامه داد: 

-« من و متین و وضا دوران مدرسه را با هم 
گذراندیم .. هرسه‌تا وی يك اطاق زند گی‌میکردیم .. 
یکی ازیکی خسیس تر وبی‌پول‌تر بودیم .. شب‌ها موقع 
خواب دوسه ساعت‌ازخاطراتمان .. زن‌هاودخترهائی 
که دیده بودیم برای یکدیگر حرف میز ديم ... ارزو 
هایمان را برای هم شر ح میدادیم .. هیچ چیزی از هم 
پنهان‌نداشتيم ..» استکان چهارم را که خورد» کمی فکر 
کرد و گفت : 

- «يك شب متین دیرتر ازشبهای دیگه بخانه آمد 
رنگش‌پریده بود ونفس نفس میزد از قیاقه‌اش معلوم 
بود خبرهالی هست .. ودلش میخواد چیزهائی برای‌ما 
تعریفت بکنه .: وقتی‌چند دقیقه گذشت و چیزی نگفت» 


ازش پرسیدم: 


متین لبخندی زد وجواب داد : 
- توی تاکسی‌با يك زن جا افتاده وباب دندانی 
با تعجب گفتم : 
- چطورجرأت کردی‌توی‌تاکسی‌با یکزن‌ناشناس 
صحبت کنی ؟ ۲ 
- توتاکسی نبود.. وقتی میخواستم پیاده بشم 2 
آهسته وبا ادب گفتم 
- اجازه بدید من‌پیاده شم. 
خحانم بدون‌اینکه از جاش‌حر کت بکنه جواب‌داد: 
- منم میخوام پیاده بشم.. ممکنه شا بهم كمك 
اول خیال کر دم مسافرو غریبه اس‌واسباب واثائیه 
:ا ۰ می‌خواد من بارهاش را از پشت تاکسی بیارم 
بان ولی وقتی دیدم آزچمدان واسباب و اثاثیه خبری 


نید یج ومنکگک شدم ۳ نمیدانستم این خانم جرا ازمن 
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كمك میخواد هنوز مردد بودم که خانم گفت : 

- من‌نابینا هستم .. چشمهام نمی‌بینه: 

تازه فهمیدم خانم چرا بصورت من نگاه نمیکنه 
وعينك سیاه به چشمهانش زده.. فوری دستم را پیش بردم 
و گفتم : 

- خواهش‌میکنم خانم دستتون را پدید بمن.. 

دستش را گر فتم از ماشین‌پیاده‌اش کردم وبردم‌توی 
پیاده‌رو.. خانم چنان دست مرامسکم گرفته بود وفشار 
میداد که دستم درد گرفت .. توی پیاده‌رو سعی کردم 
دستم را ازتوی دست او بیرون بکشم ولی‌خانم ول کن 
نبود و گفت : 

- خواهش‌میکنم مرا بروسونیدخانه‌ام .:. همین 
نزدیکیبه .. کوچه (...) 

_ من‌اینجاها را بلد نیستم .. 


_ سر کوچه يك صفحه فروشی‌به.. 


۲۱۸ عزیز نسهن 


چاره‌ای نداشتم:: همینطور که محکم دست مرا 
گرفته بود راه افتادیم..خانم مرتب داشت حرف میزد 
رو ر و ار ا 
میکرد» دوباره دستش را شل کردم . 

اودستم رافشاردادوبطرف خانه‌ای که میخواست 
راه افتادیم ۱ 

_ اونجاکه میخواهیم بریم کجاس خانم عزیز؟ 

_ وای که من برای شما بارسنگینی شدم .. چند 
قدم آنطرفتر شماره ۰۲۸ خانة من‌است خیلی‌وقته شما 
را گرفتم باید ببخشید. 

- نه خانم این‌جرفها را نزنید من‌به اندازهة این 
جزهاوقت دارم . 

دخانه آمدیم . 

خانه‌اش درطبقه اول‌بود کلیدش را در آورد ودر 
را باز کرد وبمن تعارف کرد . 


- بفرمائیدتو.. بك چیزی بخورید .: حسته‌شدید. 


آنقدراصرار کرد که دلش‌را نشکستم! رفتم‌لو.. 
خیلی‌خوب .. بهتره بعدازاینش را تعریف نکنم. 

- تعریف‌نکنی.. بخداهمین جاتر انکه نکه میکنم.. 
حالا تعریف نکن ببین چی ميشه ؟ 

بالاخره تعریفش را کرد : خانه بسیار قشنگث و 
زیبائی‌بود در آنجا هیچکس نبود خدمتکار صبح میآمد 
وشب میرفت. آن زن تنها زند گی‌میکرد سنش‌درحدود 
چهل‌سال بو دول تناسب‌وزیبائیش به سی‌ساله‌هامیخورد 
خیلی. جالب و دل‌انگیز بود . 

شرو ع کرد بتعارف کردن مشروبات خارجی و 
خحودش هم غورد . هردوتا گرم شدیم . حرف زدن و 
بحث کردن را خیلی شاعرانه و رمانتيك شرو ع کرد و 
بعد بهمدیگرچسيديم و بعد ... در موقع خدا حافظی 
مبلغی‌پول‌هم برای توی جیب من‌داد و وقت قراربعدی 
را باهم گذاشتيم . 

- خوب رفقا باید چیکار کنيم؟ به آن چیزی که 


۳۳۰ عز یز نسمن 
من درباره‌اش فکرمیکنم شما هم فکرمی کنین ؟ 

_ آن چست؟ 

_ آن اینست که روبراه شدن این شانس همه 
مربوط به کوری این‌خانم بوده است. 

د هرچه بوده مستله به نفع نوبوده وضررنگردی. 

- ولی‌من| گرهرشب‌خدابه آنجا برم» ازبین‌میزم» 

- رفاقت دراینطورجاها معلوم ميشود. رفقاباید 
این وظیفه را با تقسیم بندی انجام بدهیم . 

وظیفه را تقسیم کر دیم . 

- فردا شب رضامیره اونجا.. شب بعد من‌میرم 
وشب بعداز آن هم متین ولی دراصل همه باید به اسم 
متین به آنجا برویم وزن هم کوراست و متوجه نميشود. 

متین‌چگونگی رفتارخود را با آن خانم مفصلا 
شرح داد تا رفقا با علم‌واطلاع بروند و وظیفه‌راانجام 
بدهند : 

فرداشب رضارا تا جلو آپارتمان خانم رساندیم 


واز آنجا ولش کردیم 

وقتی رضابر گشت جشن گر فتیم که نقشه مامر تب 
وخوب پیش‌رفته وپول توجیبی هم مرتب شده وبه- 
سرو وضع خود بهترمیر سیم . 

شب بعد هم من رفتم : 

- آخ برادرنه تویپرس نه من میگوبم! چشمانش 
کوربود ولی آن چیزی که او باکمك دست پیدا میکرد 
شما با دو نا چشم سالم و دوربین هم نمیتو انستی پىدا 
کنی. این زن ازاون زنها بود و درواقع خیلی‌زن بود. 

کار ها روبراه شد بعداز آن روزدرمتین‌ورفتارش 
تغییراتی پیدا شد . چون :۱ آن روز بین ما سه نفررفیق 
این‌خرفها وجود نداشت . چنین گفت : 

_ رخا! آزشما خواهش‌میکنم بعد از این به‌اسباب 
وچمدان .ن کسی نباید دست بزند. ا گرم خواهید از 
جیب یاک فم چیزی بردارید باید قبلا بمن بگوئید تا 


خودم بردارم وبهتون بدم . 


متين درست وحسابی دراین‌باره صحبت کرد a‏ 
و حارج ازوقت کارهرموقع هم بیکارمیشد چشمانش‌را 
را بدورخیره میکرد و آه میکشید و گاهی هم با خود 
مور ۳ ۱ 

من و رصاتو فکر بودیم که : « درسهای پسره 
خوب پیش میره خودش را نجات داده حالاداره‌پرواز 
میکنه». 

از آن روز و روزهای بعد متین‌همینطوربما چپ 
چپ نگاه میکرد ومواظب رفتارما بود . 

از این جریان پنج شش روز گذشت که بکروز 
رضاگفت : 

- رفقاهیچکس نباید به اسباب و چمدان‌من‌دست 
بزند. بر گشت بمن گفت : 

- توهم نباید دست بزنی‌حتی‌جیب‌ها وچمدانم‌را 
نباید نگاه کنی‌و گرنه میان؛ مابهم‌میخو ره.دیکه گذشته‌ها 


اه 


Y۴ مونجوقآبی|...‎ 


چیزی نگفتم چون پسره حق داشت. همانطور که 
متیق با ما رفتار کرد» رضا هم اینطوری شده . 

روزها پی درپی‌میگذشت وما بدون اينکه نوبت 
خحود را ازدست بدهیم ۱ و ظیفه 0 راانجام میدادیم ۰ 

بك روز من‌پیش آن زن بودم که بمن گفت : 

- آخ‌توچیز دیگری هستی.. راستی تومحشری ا.. 

گیج شده بودم و چرا چبز دیگری بودم هر سه 
نمر که بنام متین به اینجامی آمدیم . گفتم : 

_ چطورچیزدیگر؟ یعنی‌چه؟ 

- لومتین‌نیستی جوردیگری مرد هستی. وقتی باتو 
هستم‌نمیدانی خودم را چقدر عوشبخت احساس‌میکنم. 

زن شروع کرد وبا تفصیل فراوان بشرح دادن 
اینکه من‌چطور مردی نیرومند و دوست داشتنی هستم . 
بعد دست در کیفش کرد وبك مدال رون آوردو گفت : 

- این‌مدال رابگیر وبه گردنت‌بیندازنا توهروقت 


پیش‌من آمدی‌من بالمس کردن آن‌میفهمم که توهستی وبا 


یاد آوری خاطرهامشب » خوشبخت‌ثر میشوم . 

مدالی که بمن داد مدال نقره بود وقتی مدال را 
درست نگاه کردم اسمش‌روی آن خوانده میشد. بجیبم 
گذاشتم. 

ازخانه آن زن که برمیگشتم » خیابان به آن‌بزرگی 
باندازة يك کوچه باريك جلو چشمم میأمد مثلا دو تا 
" آپارتمان را میتوانستم در بغلم جا بدهم بخانه رسیدم 
و بلافاصله گفتم : 

- رفقا بعدازاین هیچکس‌حق ندارد دست بجیب 
واسباب وچمدان من‌بزند . 

ازاین‌مسئله یکماه ونیم گذشت که متین نفس‌نفس 
زذان آمد و گفت : 

- زن غیبش‌زده نیست - آب شده وبزمین فرو 
رفته یا دود شده وبهوا رفته :. 


6 » 


بعدها فهمیدیم که زن کور » میلیونر بوده» اسمهائی 
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که روی مدالها نت وا دای است نام 
مستعاربوده ازهمه جالبتراینکه چشمهایش‌هم کورنبوده 
واین شگر د کوری بر ای شکار بکاربسته است و برای 
اینکه ما سه تا جوان را بغیرت بیاوردوخوب :دا کاری 
کنیم كلك مدال را براه انداخته و ازوجود ما استفاده 
کرده ات . 


استخو ان کتف ... 


در کلاس طبیعی بودیم .۰ در بازشد ::. در جلو 
یکنفر بیگانه که پشت سرش آقای مدیر دییرستان بود 
وارد کلاس شدند . آنکه اول وارد شد گویا بازرس 
بود م 

مبصر کلاس برپاداد ..: و بااجازه‌نشستن‌بازرس 
شرو ع کرد بادبیر ما به صحبت کردن (اوغوز) را بلند 
کرد تا با او حرف بزند , , , اما شماه اوغوز » را 
نمی‌شناسید . 

پس از چند هفته که از سال گذشته بود و ما 
درسهایمان شروع شده بود» آوغوز از مدرسه دیگری 
آمده بود . پدر آوغوزرا به‌استائیول منتقل کرده بودندء 


استخوان کتف .., YY‏ 


آنها هم به‌شهر اسباب کشی کرده و اوعوز هم به- 
مدرسه ما وکلاس ما آمده‌بود اوغوز لکنت‌زبان‌داشت 
نه کم بلکه خیلی هم زیاد . بعضی از رفقا لکنت زبان 
او را مسخره میکردند اما عصبانی نمیشد . هر کس‌از 
راه میرسید اوغوزرامسخره میکرد و دست می‌انداعت 
اوغوز تکیه گاهی داشت که‌بهیچ وجه عصبانی نمیشد 
آرام آرام میگفت : 

- شما وقتی‌هنرهای منودیدید آثوقت دست ازاین 
کاراتون برمیدارن و میأئید دوروبرم . 

_ درحقیتت هم همینطور شد . 

زنگگ تفریح توی حياط بودیم اوعوز بیچاره با 
زحمت ولکنت این جمله را ادا کرد : 

کی مردشه بامن مسابقَةٌ از درخت‌بالارفتن‌بده؟ 

بچه‌ها مرا جلو انداختند . منهم برای‌اینکه‌بچه‌ها 
مسخره‌ام نکنند نرفتم جاو , 


در ایتجال توران خحودش را پیش انداخت : در 


کنار شیر آب درخت شاهبلوط بزرگی بود ۰ , 

- درجلو آن درخت خط کشیدیم ,اوغوزوتوران 
جلو خط ایستادند و من باصدای بلند گفتم : 

يك . دو. سه. یکدفعه از جاپریدند که‌همه‌تعجب. 
کردیم توران هنوز ساقه درخت را نچسبیده بود که 
اوغوز از نظرها نایدید شد . بك مرنبه‌از بالای درخحت 
شاه‌بلوط صدائی‌شنیده شد , 

نگاه کردیم دست تکان می‌داد وبا لکنت زبان 
می گفت : 

- رفقاچطوره ...؟ 

گفتم چی میگی ؟ 

_ خلاصه حرفهایش به‌اندازه‌ای‌مقطع و درهم بود 
که چیزی از آن نفهمیدیم . 

در این حال توران هم از نصف ساق هم بالا 
نرفته‌بود» دیگرنتوانست از آن بیشتربالا برود در ضمن 
نتوانست پائین هم بیاید اوغوز مثل گربه خود را به 


استخوان كتف ... ۲۳۳۹ 


وس وسموومه eb‏ و و pac ERR‏ - 


پائین کشید وفتی زبرپای نوران رسید به او گفت : 

-نترس روی شانۀ من فشار بده , 

و بااین وصیله توران را که میلرزیدازدرخت 
به‌پائین آورد , 

بعد رو کرد و بهمه گفت : 

- کی میتونه بامن مسابقه بده. حاضرم‌شرط بندی 
کم 

بعد از آن اتفاق آوغوز مورداحترام همه ماقرار 
گرفت ودر چشم همگان بزر کک شده بود ۱ 

در باز گشت ازمدرسه هم گاهی کارهائی از آن 
عجیب تر انجام میداد , 

در راه مدرسه چند تا درخت سرو بز رگ بود 
که اوغوز يك روز عصر بالای یکی از آن درختها 
رفت‌به‌طوری که مابرای‌پائین آمدنش می‌ترسیدیم وبه‌او 
التماس می کردیم که این کارهارا نکند . 

او بما میکفقت : 


مومسم موس 


۲۳۰ عزیز لسین 
-اینکه چیزی‌نیست من‌از دیوارراست‌میرم‌بالا... 
باور نکردیم ولی در حقیقت درست میگفت از 
دیوار بالا میرفت و روی ناز کی آن دیوارراه میرفت 
و اینکارها با يك چشم بهم زدن‌انجام‌میداد , 

اوغوز بافریمان موفرفری پشت يك میز می نشستند 
نریمان بااو دوست شده بود , 

اوغوز یکروزبمدرسه‌نیامدبعدآفهميديم که‌مریض 
شده بود فریمان گفت : 

_بچه‌ها میدانید اوغوز چرا لکنت زبان داره ؟ 
بانگرانی سثوال کردیم : 

- چرا ۴ 

فریمان شر ح داد: 

-پدرش او را زیاد كتك میزد ازثرس ووحشت 
لکنت زبان پیدا کرد , . . بیچاره از اول که لکنت 


 هتشادن‎ 


«راست میکی 1 


_بخدا حودش برایم تعریف کرد . 

در اینجا فریمان برای اینکه به حرفهایش اثر و 
اهمیت بیشتری بدهد گفت : 

-راستی شما میدونین که اوغوز چطوری‌ازروی 
دیوار راه ميره ونمیافته یبا چطوری از درخت به‌اون 
بزر گي بالامیره؟ 

همه سثوال کردیم ... 

ار 

-وقتی پدرش بااو عصبانی‌میشدوشرو ع به کنك کاری 

میرسید پای فرار بمیان میآمد واوغوز میدوید وپدرش 
هم به دنبال او میدوید. اوغوز حیوونکی برای اینکه‌از 
کتكث نجات پیدا کنه مجبور میشد به بالای‌درخت بره 
باروی دبوارها بدوه .:.در اینجا دیگه از پدرش کاری 
ساخته‌نبود..: چند ساعتی‌در بالای‌درخت باروی دیوار 
میماندیعدبااشاره مادرش که رفتن‌پدرش را خبر میداد 
میآمدپائین . 


-راست میگی ؟چه جالب ؟ 

همه ما برای اوغوز دلمان صوخحت. 

نیمکت اوغوز و فریمان در ردیف جلو بود , 
بازرس استخوانی را جلو او گرفت و گفت : 

- این چیه ؟ 

_اوغوز جواب نداد بازرس مجدداً پرسید ؟ 

اسم این‌چیه ؟ 

باز اوغوز صدایش درنیامد. 

-پسرم اسم این استخوان چیه؟ 

فریمان که‌پشت صراوغوز ایستاده بود قدری‌خم 
شد و یواشگی گفت : 

_ «استخوان كتف ...» 

آهسته گفتن اورا منهم متوجه شدم اینطور که 
معلوم بود فریمان آوغوزرا خیلی دوست‌داشت وحاضر 
بهر نوع فدا کاری بود . 

_ اوغوز که صدای آهسته فریمان را شنیده بود 


استخوان که ... ۲۳ 


ك.. ۵.. ۵.. كتف اوس ..اوس .. استخوان.. 

باز رس استخوان قفسه سیته رانشان داد و گفت: 

سز اسم این چیه ؟ 

اوغوز خیال کرد جوابش‌اشتباهی بوده چند بار 
با لکنت زبان ! 

اوس ... اوس ... اوس ... استخوان ك ... 

این بار بازرس استخوان پارا نشان داد و گفت : 

- پس اسم این چیه ؟ 

این سثوالهای پی‌درپی اوغوز را بیشتر گیج کرده 
بود و خیال کرد که استخوان کتف این است , 

بالکنت زبان : 

_استخوان كتف ... 

بازرس باعصبانیت شدید در حالیکه يك پارچه 
آنش شده بود ... درحالیکه از عصمانیت میلرزید تمام 


استخوان اعضای بدن را نشان داد و گفت : 

- پس اینها چیه ؟ 

اوغوز که دیگر گیج گیج شده بود : 

- اس.. اس . ,استخوان کت کت ... کتف : 

بیچاره اوغوز از بس که زبانش به‌لکنت افقاده 
بود خیس عرق شده وحال خودش را نمی فهمید : 

بازرس بقدری عصبانی شده بود که خحودش هم 
در آخر با لکنت حرف میزد : 

- ۾ ... ۽... ڕ... پس این چه استخوانی‌است ؟ 

-آ ..1.. اون ... اون ... اونهم اس ,. اس:: 
استخوان کت . 

بازرس فریاد کشید : 

_ در بدن انسان غیر از استخوان کتف‌استخوان 
دیگری نیست ؟ بااله گم شو از جلوی چشمم , 

اوغوز که غرق در تعجب شده بود بجای اینکه 
برود پشت نیمکت بنشیند » در کلاس را باز کرد و 


۳۳۵ 

بیرون رفنه.. همه ما تعجب کردیم‌بازر س‌هم‌از کلاس 

بیرون رفت. 

درس‌تمام شده‌بود زنگگ تفریح را زدند .مدیم 

"توی حیاط مدرسه اوغوز را بالای درخت شاه بلوط 

دیدیم راحت نشسته از آنجا بما گفت : 
رف :.. رف ... رفته ؟ 
گفتیم رفت ۰ . 

او هم از درخت پائین آمد و نفسی به راحت 


کشبد .. 


ملانصرالدین يك روزتوی‌بیابان‌حالش بهم‌خورد::: 
گمان کرده مرده» روی زمین دراز کشید ومنتظرماند تا 
دوستانش بیایند وجنازه‌اش راببرند. 

اما هرچه انتظار کشید کسی به‌سراغش‌نیامده‌ازجا 
پلند شد وبخانه‌اش رفت وبزنش گفت: 

- من مر ده امو توی‌بیابان‌درفلان‌جاافتاده‌ام. اگرتا 
شب‌نیائید جنازه‌ام رانبرید » گر گ‌هاجسدم‌رامیخورندا! 


ملانصر الدین YY‏ 


بعد از گفتن این‌حرف‌ها دوباره رفت لوی بیابان 
سرجایش خوابید . 

زن ملا شرو ع به گریه و زاری کرد و رفت پیش 
همسایه‌ها وبا التماس گفت ! 

- شوهرم مرده و جسدش وی بیابان مانده .. 

همسایه‌ها پر سیدند : 

- کی اومد مردنشو خبر داد ؟ 

زن ملا جواب داد ؛ 

- بیچاره شوهرغریب من » کی‌روداره که‌بیاد خبر 
مر گشو بده ! خحودش آمد خبر داد که مرده و توی 
ببابان افتاده ! 

وضع نویسند گان و هنرمنداون چیزی شبیه به‌همین 
ماجراست این‌ها کسی‌را ندارند که حتی خبرمر گشان را 
بدهد تاچه رسد باین که خبرموفقیت آن‌ها را منتشر کند 
عزیز نسین‌هم خبر موفقیت آمیز اخیرش‌را خودش برای 
رفقا و دوستانش آورد - 


۲۳۸ عزیز نین 


اصل خبر این است: بلغاری‌ها یلگ مزاح نویس 
مشهوردارند به‌نام آلکو کنستانتینو» که درجوانی قربانی 
بك سوه قصد شد . 

از معروف «الکو» رمانی‌است به‌نام « بای‌گانه» 
که به چند زبان خحارجی ترجمه شده . 

روزنامه معروف و نارود ناملادژ » که درصوفیه 
منتشر می گردد برای تجلیل از این نویسنده مسابقه‌ای 
بین نویسند گان فکاهی جهان ترئیب داد ... 

در این مسایقه درحدود سیصد نویسنده از بازده 
مات مختلف شر کت کرده بودندکه در میات آنها بیش 
از بيست نویسنده معروف بودند . 

عزیز نسین و مزا ح‌نویس مشهور آامانی«اریچ کاستنر» 
مقام او ل . مزاح‌نویس اسرائیلی » افرهیم کیشون » و 
مزاح‌نویس رومی «یوری یاشکی » مقام دوم . مزاج 
نویس مجارستانی « آندراس کورتی » و مزاح نویس 
یو گسلاوی»ایلیاپوپودیسکی) مقام سوم را بدست آورد. 


ملالصر الدین ۲۳۹ 


بافتخار این نویسندگان جشن مجللی در صوفیه 
بر گزارشد وطی آن به‌نفرات اول مدال‌خار پشت طلائی- 
نفرات دوم مدال خارپشت نقره‌ای ونفرات صوم مدال 
خارپشت برنزی اهداء گردید . 

و نفرات برنده به مدت بیست روز میهمان مردم 
بلغاررستان بودند ودر کناردریای سياه «وارنا» پذیرائی 
شابانی از آنها پعمل امد :.. 


از آثار عزیر سین 
ثر جمه آقای رصا هم اه 
که‌بو سیله انتشارات فر وغی 
+ منتشر شله 
۱- پخمه 
۲- مگر تو مملکت شما ر ۷ 
۳- مرد شرقی ی 
دا : 
مردم مقلدی هستیم 
۵- پاداش آخر سال 
7 طبق مقررات 
- بچه‌های آخر زمان 
۸- چاخان ۳ 
4- حرب کرامت وحزب سلامت 
۰ - دلتون میخواد میلیوفر بشیر 
۱- مرض قند 
۲- عشقی آنشین 
۳- زن ٩سواسی‏ 


از ۲ ثاد این نو سنده انتشادات 
در وغی منتشر کرده است 
ا ب ۰ 
۳مگرتومملکت شماخر نيت ر 
۴ - ما مردم مقلدی هستیم 2 
۵- باداش آخر سال 
۶ طبق مقردات 
a‏ رضا همراه ۵۲ سال دارو 
جاخان و حاصل این‌عمر بر باد رفته 
٩‏ - حزب کرامت و حزب سلامت ی E‏ 
OEE‏ نما یثنامه رادیو کی 
۱ - مرض‌قند 
۲ - عشق آ شین 
۳ - فلقلك 
۱۳۴ بت زن وسواسی 
۵ - ادزش شر افت 
۶ - کلاه دامادی 
۷ - داماد سر خانه 


۸ - بازدس محفی 


شماره ثبت کتا بخانه ملی ۲٩‏ ۱۲ 


